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  خدا نام به
 

 فرجال كيللو عجل هماللّ
 

 com.bahaismiran.www رانيا در تيبهائ ينترنتيا گاهيپا

 
 ��م ��

 برداشـته  نو ييگامها انيبهائ همچون يزانيست اسلام و كفر جهان با مبارزه يراستا در كه يگرام دوستان شما ورود رويتدب

 .است خواستار عرصه نيا رادر شما افزون روز يروزيپ متعال خداوند از و گفته كيتبر را ديا

 كامـل  يآمـادگ  ( com.bahaismiran.www راني ـا در تي ـبهائ ينترنت ـيا ( گـاه يپا ني ـا رضـمن د

 يسـو  از متقابـل  عمـل  انتظـار  و نمـوده  اعلام را عرصه نيا در فعال زانيعز هيكل با يعلم يغنا شيافزا جهت در يهمكار

 .دارد زين را دوستان

 و سـخنان  ، مقـالات  ، كتـب  ارائـه  نـه يمز در جـامع  تيسـا  ك يكه را رانيا در تيبهائ تيسا غيتبل انتظار زانيعز شما از و

 تي ـبهائ ضاله فرقه هيعل بر يافشاگر جهت در كه يسند گونه هر و... ، لميف ، صوت ر،يتصاو ، تيبهائ از انيمتبر خاطرات

 .باشدرادارد يم

 ارزشـمند  ييگامهـا  ضـاله  فرقـه  ني ـا خوردگـان  بي ـافكارفر ريتنو و نيمسلم اذهان يروشنگر جهت در بتوان آنكه ديام

  . برداشت

   ديباش موفق
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   مطالبفهرست

            ااااوووولللل    ققققسسسسممممتتتت
  مقدمه ي چاپ دوم

  غلو راهي به سوي شرك 
  غلو از ديدگاه ائمه ي معصومين 

  ر تاريخ اسلام غلات د
  مقدمه ي چاپ اول

   

  تاريخ زندگي سران فرقه ي شيخيه : فصل يكم 
  شيخ احد احسايي بنيانگذار شيخيه 

  محيط زندگي شيخ 
  دوران تحصيل شيخ 

  در قلهّ ي كوه 
  علم لدني يا خواب چهارم 

  تعريف و تمجيد 
  مراجعت به وطن 
  مسافرت به ايران 
  عزيمت به مشهد 
  آخرين مسافرت 

  !ن همه مسافرت چرا ؟ اي
  معاشرت با حكام چرا ؟

  كليد اين معما
  شيخ تكفير مي شود 

  سيد كاظم شيخ را تكفير مي كند 
  علماي بزرگ شيخ را تكفير كرده اند 

  تكفير شيخ از نظر سران اين فرقه 
  آيا علما از شيخ تمجيد كرده اند؟

  تناقض آشكار
  تاريخ تكرار مي شود 

  آخرين كلام 
  بلا و پايان مأموريت شيخ قتل عام كر
  منطق معاويه 
  تناقض آشكار 
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  آخرين مأموريت شيخ 
  احسائي شيعه بود ؟آيا شيخ احمد 

  سيد كاظم رشتي مرد شماره دو
  سيد كاظم كي بود ؟

  عقايد سيد 
  حاج كريم خان كرماني بنيان گذار شيخي هاي كريم خاني 

  پايان كار
  

  شيخ احمد و عقايد شيخيه : فصل دوم 
  علت مادي و صوري جهان هستي مي باشند) عليه السلام(ه ائم

  ديدگاه اسلام نسبت به خلقت انسان و جهان 
  چهار نظريه ي عمده درباره ي روح 

  مقصود از كلمات چيست؟ 
  هستند)ص(مومنان از مازاد گل حضرت محمد

  هستند؟) عليه السلام( آيا همه ي انسانها برده ي زر خريد ائمه 
  قائم و بر پاست ) عليه السلام(ه وجود ائمه زمين و آسمان ب

  معناي سلاله از نظر شيخ احمد احسائي
  جوابگوي گناه شيعه مي باشند ) عليه السلام(ائمه
  شناخت خدا هستند) عليه السلام(ائمه 

  همه چيز آيت خدا است
  يا علتهاي چهار گانه ي هستي) عليه السلام(ائمه اطهار 

  علامه ي مجلسي طرد مي شود
  قيقت محمديه ح

  معاد با بدن هور قليايي
  منطق قرآن

  جسد هور قليائي پوسيده نمي شود
  شبهه آكل و مأكول

  

         دوم  دوم  دوم  دوم قسمتقسمتقسمتقسمت
   مروري بر كتاب ارشاد العوام : فصل سوم 

  امامت

   خرافات در عقايد فرقه ي شيخيه: فصل چهارم 
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  مقدمة چاپ دوم
  

  ه سوي شركغلو راهي ب
در لغت به معناي تجاوز از مرز وحد معين ، وبيرون رفتن از ميانه روي و خـروج از                   › غلو‹واژة        

  .در مسائل عقيدتي به معناي بلند پروازي وگزافه گويي است. حال اعتدال است
  :مرحوم شيخ مفيد در توضيح مفهوم غلو چنين مي گويد

: خداوند متعال مي فرمايـد    .يرون رفتن از ميانه روي است     در لغت عبور از حدومرز مشخص وب      › غلو‹
اي اهل كتاب در دين خود غلو نكنيد،به جز گفتار حق كلام ديگري را به خدا نسبت ندهيد ونهـي                    
نموده از گذشتن از حد در حضرت مسيح وبرحذر داشت از خـارج شـدن از حـد اعتـدال ،وادعـاي                      

نقـل از   (،  238 كتـاب تـصحيح الاعتقـاد، ص         -1(.ته اسـت  مسيحيان را در رابطه با حضرت مسيح غلو دانـس         

پس غلو به اعتقاداتي گفته مي شود كه خارج از حد اعتدال باشد؛             )) ع(مجموعه مقالات همايش امام صادق    
  .يعني نسبت هايي به بزرگان داده شود كه درآنها نيست

ن داران وجود داشته وسـبب      مع الاسف زياده روي در اعتقاد به رهبران الهي، از دير باز در ميان دي              
انحراف آنان از راه راست بوده وآنان را از شناخت حقيقت باز داشته، و زيربناي شرك از اينجا آغـاز                    

وقرآن كريم از اين عامل انحراف در دين يهود ونصاري خبر مي دهد وآن را محكوم مـي                  .شده است 
  :كند ومي فرمايد

 )      يني دا فتابِ لا تغَلوولُ              يا اَهلَ الكسر مريي ابنً ميسع سيحق إنما الملي االلهِ إلا الحلا تقَوُلوُا ع كمُ و
نهم وحرو مريا إلِي مألقاَه ُتهمَكل 4/171:  سورة نساء -1...) (االلهِ و(  

  

اي اهل كتاب در آيين خود زياده گويي وغلو نكنيد دربارة خداوند به جـز حـق نگوييـد مـسيح                     
  .ند مريم فرستادة خدا وكلمة او  وروح حضرت حق بود كه به مريم القاء كرده ودميدعيسي فرز
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  :در آيه ديگر اين مطلب را با صراحت بيشتر بيان مي فرمايد
  
وقاَلتَ اليهود عزَير ابنً االلهِ و قالتَ النصاري المسيح ابنً االلهِ ذلَك قوَلُهم بِأفواههمِ يضاهئونْ قوَلَ                ( 

  )9/30: سورة توبه -2).(الذينْ كفَروا من قبَلُ قاَتلََهم االلهُ أنَي يؤفكَوُنْ
  

اين سـخني  . يهود بر اين عقيده بودند كه عزيز پسر خدا است ونصاري مسيح را پسر خدا مي دانند  
است كه با زبان خود مي گويند كه همانند گفتار كافران پيشين است لعنت خدا برآنها باد چگونـه                   

  .دروغ مي گويند

درآيات ديگر غلو را از بعد ديگر محكوم مي كند وبهانة هر نوع مشروعيت ايـن نـوع انحرافـات را از                      
  :دست گمراهان مي گيرد آنجا كه مي فرمايد

  
ن دونِ ا               (  ي مـ اللهِ ما كَانْ لبشر أن يؤتيه االلهُ الكتاب والحكم والنبوه ثم يقولَ للناسِ كوُنـُوا عبـادا لـ

ولا يأمرْكمُ أن تتَخذوا الملائكهَ و      * ولكن كوُنوا ربانيينْ بمِا كنُتُم تعُلمونْ الكتاب وبمِا كنُتمُ تَدرسونْ         
  )80-3/79:  سورة آل عمران-3) (النبَيينْ أربابا أيامرًكم باِلكفُرِ بعد إِذ أنتمُ مسلمونْ

  

داوند كتاب آسماني وحكم ونبـوت بـه او دهـد سـپس او بـه                براي هيچ بشري سزاوار نيست كه خ      
مردمي الهـي   ) سزاوار مقام او اين است كه بگويد      (مردم بگويد غير از خدا مرا پرستش كنيد، بلكه          

). وغير خدا را پرسـتش نكنيـد      (باشيد به آن گونه كه كتاب خدا را آموخته ايد ودرس خوانده ايد            
تگان و پيامبران را پروردگار خود انتخاب كنيد آيـا شـما را       ونه اين كه شما را دستور دهد كه فرش        

  .به كفر دعوت مي كند پس از آن كه مسلمان شديد
  

گروهي به پيامبر عـرض كردنـد يـا         : مفسران بزرگوار در رابطه با شأن نزول اين آيات نقل مي كنند           
 اجازه بدهيد در مقابل     رسول االله ما به تو مانند ديگران سلام مي كنيم واين شايستة مقام تو نيست              

  .شما سجده كنيم
سجده براي غير خدا جايز نيست،لكن پيامبر خود را به عنوان يك بشر احترام كنيـد                : پيامبر فرمود 

  .وحق او را شناخته واز او پيروي كنيد
نظير همين جريان از يهود بني قريظه ومسيحيان نجران روايت شده كه روزي خدمت پيامبر آمدند       

احتمال مـي   (تند آيا مايل هستي تو را پرستش كنيم ومقام الوهيت براي تو قائل شويم؟             واظهار داش 
به خدا پناه مي برم كـه  : اما پيامبر فرمود) رود در اين پيشنهاد توطئه عليه پيامبر در كار بوده است    
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خداوند هرگـز مـرا بـراي چنـين         . من اجاره دهم كسي جز پروردگار يگانه مورد پرستش قرار گيرد          
  )480، ص3؛ وتفسير نمونه،ج 466، ص 2 مجمع البيان،ج -1.(ري مبعوث نكرده استام

همان طور كه در آيات قرآن ملاحظه كرديد يهود ونصاري سعي مـي كردنـد انحـراف واعتقـاد بـه                     
الوهيت براي عيسي، ويا عزيز را به خود آنها منتسب كنند وبگويند كه اين دستور خود آنهـا اسـت،              

اسلام نيز كوشش مي كنند با نسبت دادن عقايد فاسد خود به امام وپيامبر به آن                وغلو كنندگان در    
  .مشروعيت دهند ونمونه هاي آن را در هيمن كتاب ملاحظه خواهيد كرد

نـه پيـامبر اسـلام ونـه        : آيات قرآن جواب صريح وقاطع به اين افراد مي دهدوبه همة آنها مي گويد             
  .ايد پرستيدهيچ پيامبر ديگري ونه فرشتگان را نب

  

  )ع(غلو از ديدگاه ائمة معصومين
همان طور كه مسأله غلو از نظر قرآن وپيامبر اسلام نكوهش شده وآن ريشه واساس شرك شناخته                 
شده ائمه اطهار نيز به هر مناسبتي آن را محكوم كرده وغلو كنندگان را از خود رانده انـد ودر ايـن                      

  .ن مقدمه به نقل چند حديث بسنده مي كنيمرابطه احاديث فراواني نقل شده است در اي
  : فرمود) ع( ابوالعباس ثقفي روايت مي كند كه علي -1
  

محب مفرط يضعني غير موضعي ويمدحني بما ليس في ومبغض مفتر يرميني بما             : يهلك في رجلان  

  )5،ص5 شرح نهج البلاغه ابن أبي الحديد، ج-1.( أنا منه بريء
  

  :لاكت مي رسنددوكس دربارة من سرانجام به ه
 دوستاري كه زياده روي مي كند ومرا در جايگاهي كه نيـستم قـرار مـي دهـد وبـه گونـه اي                        -الف

  .ستايش مي كند كه در من نيست
 دشمن نارواگو كه به من تهمت مي زند وبه آنچه در من نيست واز آن برائت مي جويم نـسبت                     -ب

  .مي دهد
يهود در دوستي عزير آن انـدازه فزونـي         :ند كه فرمود    نقل مي ك  ) ع( ابوخالد كابلي از امام سجاد     -2

جستند تا درباره او آنچه نبايد بگويند گفتند ونصاري در دوستي مسيح آن اندازه زياده روي كردند                 
تا آنچه كه نبايد بگويند گفتند ،ولي عزيز از چنين گروهي بيزار بود نه خود از آنان بود ونه آنـان را                      

ن مسيح نه خود را با چنين پيرواني همگون مي دانست ونه آنـان را از                از خود مي دانست وهم چني     
  .خود تلقي مي كرد
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برهمان شيوة گذشته گروهي از دوستان تنـدرو، آن انـدازه در دوسـتي مـا      ) خاندان نبوت (اكنون ما 
ز مـا ا . پيش مي روند تا آنچه را كه يهود ونصاري درباره عزيز ومسيح گفته اند دربارة ما نيز بگوينـد      

  )288،ص25 بحارالانوار،ج-2.(آنان بيزاريم وآنان را از خود نمي دانيم
  : امام صادق مي فرمايد-3
  

احذروا علي شبابكم الغلاوه لا يفسدوهم، فان الغلاوه شرخلق االله يصغو عظمه االله ويدعون الربوبيـه              

  )265،ص 25 بحار الانوار،ج -1.(..لعباده االله و 
  

. حذرداريد كه آنان را فاسد نكنند، زيرا غلات بـدترين مخلوقـات خداينـد             جوانان خود را از غلات بر     
: سپس فرمودنـد  . چرا كه عظمت خدا را كوچك شمرده وبراي بندگان خدا ادعاي ربوبيت مي كنند             

غالي به سوي ما مي آيد ولي او را نمي پذيريم وقبول نمي كنيم ولي زماني كه مقـصر بـه مـا مـي                         
سؤال شد چگونه، اي فرزند رسول خدا؟ فرمود چون غـالي بـه تـرك نمـاز                 . پيوندد او را مي پذيريم    

وروزه وزكات وحج عادت كرده است وقادر به ترك عادت خود نيـست وبـه راحتـي نمـي توانـد بـه                       
  .پيروي حضرت حق تن در دهد ولي مقصر زماني كه حق را شناخت بدان عمل مي نمايد

ليـل طردوفـسق وشـرك آنـان از طـرف امـام             در اين فرمايش محورهاي مهم اعتقـادي غـلات و د          
  : به صراحت روشن گرديده است كه در اين جا به مهم ترين آنها اشاره مي كنيم) ع( صادق

   كوچك شمردن عظمت خدا،-1
   ادعاي ربوبيت مخلوق،-2
   گرايش به اباحيگري،-3
  . جمود در انديشه وفكر-4

ست كه نقل وتوضيح همه آنهـا در يـك مقدمـه       در رابطه با غلات وانحراف آنها روايت آن قدر زياد ا          
  .نمي گنجد

  

  غلات در تاريخ اسلام
. از تاريخ به دست مي آيد كه تاريخ پيدايش غلات با رحلت پيامبر اسـلام در يـك روز بـوده اسـت                      

مي گريـستند،كه   ) ص(هنوز جسد مقدس رسول االله روي زمين بود ومسلمانان در ماتم آن حضرت            
  :سررسيد با صداي رسا فرياد برآورد وگفتدر اين هنگام پسر خطاب 
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مات رسول االله إلا قتلته،إن رسول االله لم يمت وإنما غاب عنا كمـا غـاب       : واالله لا أسمع أحدا يقول    
موسي عن قومه أربعين ليله،واالله ليرجعن رسول االله إلي قومه كما رجع موسي إلي قومه، وليقطعن                

  )127،ص ) ع(به نقل از مجموعه مقالات همايش امام صادق(؛442 ص ،2 تاريخ طبري ،ج -1(.أيدي رجال وأرجلهم
  

به خدا سوگند اگر بشنوم كسي مي گويد رسول خدا مرده او را به قتل مي رسانم پيامبر نمرده، بلكه تنهـا                      
از ما پنهان شده است همان طور كه موسي از قوم خود چهل شب غايب شد،به خدا سوگند كـه رسـول                      

  . سوي قوم خود برمي گردد ودست و پاي گروهي را قطع مي كندخدا مانند موسي به
  

هر كس كه محمد را مي پرستد او        : در اين هنگام ابوبكر رسيد وبه عمر اعتراض كرد وبه مردم گفت           
مرد وآن كه خدا را عبادت مي كند، خدا زنده است ونمي ميرد، پروردگار عالم پيامبرش را به سوي                   

كنون در ميان شماست همان گونه كه قرآن فرمود تو مي ميـري وآنهـا               خود خواند وبدن اونيز هم ا     
  .نيز مي ميرند

آنها گروهي هستند كه مرگ رسـول خـدا را          : مرحوم شيخ مفيد در مورد غلات محمديه مي نويسد        
  )255 الفصول المختاره، ص -2.( دارند) ص(نفي كرده واعتقاد به حيات پيامبر اكرم

يان شيعه پيدا شده اند وشايد علت اين انحراف عظمت ائمـه اطهـار              مع الاسف بيشترين غلات در م     
وكرامات فراوان اين خاندان باشد كه افراد كم ظرفيت طاقت تحمل آن عظمت را نداشتند كـه مـي    
توان به گروه هاي؛سبأيه،هاشميه،جناحيه، خطابيه، معمريه، مفضليه، سريه، عميريه، بزيعيه، منيريه           

  .وشيخيه اشاره كرد
  . اين كه خوانندگان محترم اطلاعات مختصري در رابطه با اين گروه ها داشته باشند آنها را معرفي مي كنيمبراي

  

  سبأيه
را خدا مي دانست وبه صراحت به امام گفت تو خـدا            ) ع(هستند كه او علي     › عبداالله سبا ‹ اين فرقه پيروان  

تل كرد و برخي روايت مي كنند كه حضرت         او واتباع او را تهديد به ق      ) ع(بعضي ها مي گويند علي    . هستي
  .علي او وهم فكرانش را به مدائن تبعيد كرد

  

  هاشميه
اين فرقه منسوب به ابوهاشم عبداالله محمد بن حنيفه است وآنها عقيده دارنـد كـه محـم حنيفـه نمـرده                      

  .وزنده است ودر كوه رضوي به سر مي برد وبه عقيده آنها مهدي موعود اوست
  

  جناحيه
  .وه منسوب به عبداالله بن معاويه بن عبداالله بن  جعفر بن ابي طالب مي باشنداين گر
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  مختاريه
  .اين فرقه منسوب به مختار بن ابي عبيده ثقفي معروف هستند

  

  خطابيه
شخـصيت تـاريخي ايـن    .اين گروه از پيروان ابوالخطاب محمد بن مقلاص ابو زينب بزار اجدع اسدي بودند     

كنية او ابواسماعيل واز اصحاب امـام محمـد      . مه غلات، معروف تر وگزافه گو است      فرد بسيار پيچيده واز ه    
باقر وامام جعفر صادق بود ودر ابتدا به جهت ارادتي كه ابراز مي كرد مردم را به امـام صـادق دعـوت مـي                        

مقـالات همـايش   به نقل از مجموعـة  ( ؛580 ،ص 2 رجال كشي، ج-1(نمود ودر نهايت قائل به امامت اسماعيل بن جعفر شد      

واين گروه در تاريخ معروف به اسماعيليه هستند وعقيده دارند كه اسماعيل نمرده، بلكه              )137ص  ) ع(امام صادق 
  .غايب شده است ودر طول تاريخ اسلام سرگذشت عجيبي دارند

ان باطنيه وقرامطه ودر زمان ما آقاخاني ها كه مركز ش ـ         . سلاطين وخلفاء فاطمية مصر از اين گروه هستند       
 بـه كتـاب     -2.( هندوستان مي باشد ودر پاكستان وشرق ايران فعاليت مي كنند از اين گـروه مـي باشـند                 

  .)تاريخ وعقايد فرقة آقا خانيه مراجعه شود
  

  معمريه
. عده اي از پيروان ابوالخطاب بودندكه پس از او از معمر تبعيت كردند او قائل به اباحه، تأويل وتناسخ بـود                    

  .وابوالخطاب را دو فرشته بزرگ مي دانست وادعاي خدايي روي زمين را كرد) ع(دقوي حضرت امام صا
  

  مفضليه
آنها به دليل اعلام بيزاري امام صادق از ابوالخطاب از او           .فرقه اي از خطابيه وپيروان مفضل صيرفي هستند       

  .كناره گرفتند بعدها در اثر انحراف عقايد،امام صادق را خدا مي دانستند

  سريه
اند، سري اقصم را نبي مي دانستند ومعتقد به الوهيت امام صادق بودند تكـاليف               › سري اقصم ‹  پيروان آنها

  .واعمال واجب را براي امام صادق انجام مي دادند وبه او لبيك مي گفتند
  

  عميريه
اعتقـاد داشـتند كـه      ) بزيعيـه ( فرقه اي از خطابيه وپيروان عمير بن بيـان عجمـي بودنـد بـرخلاف              

  .آنان امام صادق را مي پرستيدند. ن وامامان مي ميرندپيامبرا
  

  بزيعيه
دومين فرقه خطابيه پيروان بزيع بن موسي حائك كوفي بودند آنها اعتقاد به تأويل و اباحه داشـتند             

  .انبياء وائمه اطهار نمي ميرند: واما صادق را خدا مي دانستند ومي گفتند
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  منيريه
 اند او حضرت علي وساير ائمه تا امام محمد باقر را خدا مـي دانـست                 پيروان منيره بن سعيد عجلي كوفي     

وي سپس ادعاي امامت ونبوت كرد وقائل به تجسم وتأويل بود،از مهمترين فعاليت هـايش جعـل حـديث       
  )138 ،ص 1، ج )ع( مقالات همايش امام صادق-1.( بود وبه همين جهت امام جعفر صادق او را دروغگو وجعال لقب دادند

  .بختانه غير از فرقه اسماعيليه تمامي اين گروه ها منقرض شده اند وپيرو ندارندخوش
  

  فرقة شيخيه
 هجري مي زيست ميدان فعاليت اين گـروه  12بنيان گذار اين فرقه، شيخ احمد احسائي است كه در قرن   

يگـر همـين    به طور عمده ايران بود اگر چه شيخ احسائي خود عرب حجاز بود ودر همان زمان در گوشه د                  
حجاز فردي ديگر ظهور كرد كه او محمد بن عبدالوهاب مؤسس فرقه وهابيه است كه عقايد او درسـت در              

  .نقطة مقابل فرقه شيخيه بود
فرقة شيخيه اساس اعتقادشان غلو است به عقيدة آنهـا ائمـة اطهـار وپيـامبر بزرگـوار اسـلام علـت هـاي                        

  .چهارگانة جهان هستي مي باشند
  .ها را آفريده است وآنها همة جهان را خلق كرده اندخداوند فقط آن

  .همة عالم از شعاع نور پيامبر خلق شده اند
  .همة جهان هستي به شكل علي مي باشد

  .پيامبر اسلام خلق نخست است
  .پيامبر وائمه صفات واسماء خدا هستند

  .پيامبر در طول عمر خود حتي يك لحظه نخوابيد
  .وائمه را نمي كشتند آنان هرگز نمي مردنداو سايه نداشت، اگر پيامبر 

  .قرآن عقل پيامبر است
در كنار اين عقايد غلو يك سلسله عقايد سخيف ديگري دارند مانند جسد هور قليايي واين كه شيخ احمد   

آنهـا قائـل بـه      .احسائي عالم به همة علوم جهان هستي بود واين همه علوم در خواب به او الهام شده بـود                  
  .وركن رابع مي باشندناطق واحد 

  .همة اين مطالب در اين كتاب به طور مستدل بيان شده است
به قطع جيبي به نام مستعار مؤلف چـاپ         ) اين است شيخي گري   ( به نام  1354اين كتاب يك بار در سال       

نگارنده نمي داند كه در ارشاد وهدايت پيروان اندك و روبه انقراض اين مـسلك تـأثير مثبتـي                   .ومنتشرشد
ت يا خير؟ ولي به صورت پراكنده مي شنيد كه از انتشار اين كتاب بسيار نگران شده وگاهي نامه هاي داش

  .محبت آميز انباشته از ناسزاهاي ركيك مي فرستادند
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اما در ميان خوانندگاني كه از عقائد پشت پرده اين گروه مطلع نبودند، يا اطـلاع مـستند نداشـتند تـأثير                      
ر همان ماههاي اول نسخه هاي اين كتاب ناياب شد، حتـي يـك نـسخه بـراي                  مثبت داشت، براي آنكه د    

نگارنده نمانده بود،براي تجديد چاپ يك نسخه از يكي از دوستان به عاريت گرفت فراموش نمي كند يك                  
من وقـت خـودم را بـراي خوانـدن          : بار يكي از علماء محقق و دانشمند تبريز در مجلسي به نگارنده گفت            

 التأليف صرف نمي كنم چون معمولا برداشت از كتابهاي گذشتگان است ومن بيـشتر آنهـا         كتابهاي جديد 
  .را تا آخر مطالعه كردم و برايم بسيار سودمند بود› اين است شيخي گري‹را بارها مطالعه كرده ام اما كتاب 

ستار جديد چاپ آن    بار ها علما ودانشمندان كه اين كتاب را ديده بودند ونسخه اي از آن را نداشتند، خوا                
مي شدند،نگارنده مخصوصا بعد از پيروزي شكوهمند انقـلاب اسـلامي بـه رهبـري مرجـع عظـيم الـشأن                     
حضرت امام خميني رحمه االله فكر مي كرد با تابش انوار روشنگرانه خورشيد درخشان انقـلاب نيـازي بـه               

سال واندي احساس مـي شـود       لذا پاسخ منفي مي داد،ولي بعد از گذشت بيست          . اين نوع كتاب ها نيست    
  .سران انحراف وضلالت هرگز بيكار نمي نشينند وزمينة انحراف هميشه در جامعه وجود دارد

با تشويق برخي از دوستان تصميم بر اين شد با بازنگري مجدد اقدام به چـاپ دوم ايـن كتـاب بـشود، از                        
دد آن بود مرحوم مغفور شادروان      جمله عزيزان كه از اين كتاب بسيار تمجيد مي كرد وخواستار چاپ مج            
بـود كـه    ) قـدس سـره الـشريف     ( برادر بزگوار حضرت آيه االله استاد فرزانه آقاي حاج شيخ يـداالله خـدائي             

  .متأسفانه الأن در ميان ما نيست
او حق عظيمي نسبت به نگارنده داشت، حق استادي؛ حق تربيت وحق سرپرستي ، اينك به پاس آن همه               

بـه روح   ) اگر در پيشگاه خداوند ارزش داشـته باشـد        ( ن ثواب واجر معنوي اين اثر را      حقوق غير قابل جبرا   
در اين بـازنگري وضـع تربيـت پيـشين كتـاب            . مقدس آن استاد بزرگوار هديه، ويادش را گرامي مي دارد         

تقريبا دگرگون شده است اول تاريخ تحليلي زندگاني سران اين گروه در يـك فـصل گـردآوري شـده ودر                     
ي بعدي عقايدشان در توحيد، نبوت، امامت، معادوركن رابع مورد تحليل قرار گرفته ودر پايان در                فصل ها 

  .فصلي جداگانه بخشي از خرافات اين فرقه نمايانده شده است
البته در اين چاپ شواهد بيشار وتحليلهاي جديدي نسبت به عقائد اين گروه انجام گرفته است كـه اميـد                    

  .دمند واقع شوداست براي خوانندگان سو

  

  وما توفيقي الا با الله
   احمد خدائي-قم
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 بعد از سي سال كـه تنظـيم دوبـارة ايـن             -1( هجري شمسي  1351 ماه مبارك رجب سال      27روز  

به مناسـبت   .) هجري شمسي  1380كتاب شروع شده مصادف است با ماه پرخير وبركت رجب سال            
) ع( لس جـشن وسـخنراني در شبـستان مـسجد حـضرت علـي             بعثت با ميمنت خاتم پيامبران مج     

مرودشت فارس ترتيب داده شده بود، در خلال سـخنراني نگارنـده بحثـي از عقائـد مـسلك فرقـة                     
  .شيخيه به ميان آمد

بعد از پايان مراسم،گروهي از جوانان متدين به نگارنـده مراجعـه كردنـد، وسـؤالهايي در رابطـه بـا                     
) مرودشـت (بعد پيشنهاد كردند از آنجـائي كـه ايـن شـهر           . كردندمسلك ومرام شيخي گري مطرح      

شيخي زده شده وگروهي ندانسته پيرو اين مرام شده اند وافراد را گمراه مي كنند ونوعا مـردم هـم                    
از عقايد اين گروه آگاهي ندارند لازم است يك جلسة بحث وتحقيـق در رابطـه بـا تـاريخ پيـدايش                      

  : آشنايي با اين پديدة شوم از دو جهت مهم استوعقائد اين گروه تشكيل شود، چون
بـابي  :شيخي گري ما در يك سلسله گروهها ومرامهاي شناخته شـدة سياسـي اسـت ماننـد                 -1

 با توجه به اين كه سيد احمـد كـسروي بنيـان             -2( گري،بهائي گري، ازليگري وبلكه كسروي گري     
ود ودر دوران نوجواني وجواني او تبريز       اهل تبريز ب  ) الحمد الله الان پيرو ندارد    (گذار مرام پاك دينان   

ميدان زد وخورد شيخي ها با متشرعه بود،وشيخي ها هم اساس عقيده ومرامشان غلو دربارة رسول                
خدا وائمة اطهار است وآنها را تا به مقام الوهيت بالا مي برند و كوچكترين مرز مشتركي ميان آنهـا                    

كه كسروي هم لبة تيز حمـلات خـود را متوجـه            وانسانهاي معمولي نمي شناسند، نتيجه آن است        
ائمة اطهار كرده ومطالبي گفته ونوشته كه مناسبتي با آن مردان الهي ندارد، پس اگر گفته شود كه 

كـه  ) كسروي گري عكس العمل ويكي از نتايج منفي شيخي گري است واقعيتي گفته شـده اسـت                
د شـناخت ريـشه در آشـنايي هـر چـه            بعد از شيخي گري در لباس مذهب به وجود آمده اند، شاي           

 .بيشتر اين مسلك هاي نوظهور مؤثر باشد، چون همة آنها از يك منبع سرچشمه مي گيرند
واقـع ايـن    . به بيان ديگر اين كه مرام وعقائد خرافي وضد اسلامي وشيعي اين فرقه شـناخته شـود                

انند ونمي فهمنـد دنبـال      است كه تودة مردم حتي خود پيروان ناچيز آن، چيزي از اين مرام نمي د              
  .چه مي گردند وچه مي خواهند
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هنگاني كه از آنها سؤال مي شود شيخي ها با شيعه در چه مـسائلي اخـتلاف دارنـد،آنها ادعـا مـي                       
تا آنجا كه نويسنده با افراد اين گروه در تماس بـوده آنهـا را مردمـي    . كنند كوچكترين فرقي ندارند   

  .بيت ديده استساده وزود باور وعلاقمند به اهل 
مبلغان از همين زودباوري وعلاقة دروني اين افراد سوء استفاده كرده وبه آنها القـاء كـرده انـد كـه                     
شيعة راستين وطرفداران واقعي اهل بيت،ماهستيم واگر بشود عقائد واقعـي ايـن گـروه را بـه آنهـا                    

  .بسا از اين راه رفته برگردندفهمانيد وبه آنها اجازه دهند اين كتابهاي تحليلي را مطالعه كنند چه 
با اين كه قبول كردن يك چنـين درخواسـت بـراي نگارنـده مـشكل بـود چـون امـروز مـسلمانان                        
. نيازمندي هاي مهم تري در پيش دارند همه بايد در برطرف كردن آنها نيروي خود را بسيج كننـد                  

از بزرگتـرين بـدبختيهاي     امروز كفر در مقابل اسلام قرار گرفته است ولي بعد متوجه شد كه يكـي                
جامعة اسلامي بي اطلاعي آنها از اسلام واقعي است، وهر گرفتاري كه براي آنها پيش آمـده در اثـر                    

  .عدم شناخت آنها بوده است
روي اين جهت پيشنهاد آقايان پذيرفته شد ويك جلسة بحث وتحقيق در شبهاي دوشنبه در سالن                

يـك  . قـرار دارد تـشكيل شـد      ) ع(ر مسجد حضرت علي     كه در كنا  ) عج( مطالعة كتابخانة ولي عصر   
بعد در اثر   .قسمت اين كتاب، تنظيم شدة همان يادداشت هايي است كه براي جلسه نوشته مي شد              

گرفتاري ها آن جلسه تعطيل شد ولي نگارنده مطالعات خود را ادامـه داد بـراي ايـن كـه خواننـدة                      
 اين نكته را متذكر مي شود، آنچه از عقايـد ايـن          محترم با اطمينان بيشتر اين كتاب را مطالعه كند        

حضرات نقل شده مي توان گفت نود درصد آن برداشت شده از كتب خود آنها بوده است، از كتـب                    
  .ردي بسيار كم استفاده شده است

در واقع اين كتاب محصول مطالعه صدها كتاب وتبادل دهها نامه است كه بين رهبـران ايـن فرقـه                    
  .      ين جلسه مبادله شده استويكي از اعضاي ا

  

       من االله التوفيق وعليه التكلان                                                                  
  ، خ ليقواني)عج(كتابخانة ولي عصر                                     
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   بنيانگذار شيخيهشيخ احمد احسائي
  

  :شيخ احمد احسائي بنيان گذار فرقه شيخيه مي باشد كه ما دراين جا به ابعاد زندگاني او مي پردازيم

شيخ احمد احسائي مؤسس فرقة شيخيه زين الدين بن ابـراهيم بـن صـقر بـن ابـراهيم بـن داغـر                       
 اند وكوچكترين اطلاعي است،پدران او از باديه نشينان عربستان واز سنيهاي متعصب عربستان بوده   

از مذهب شيعه نداشته اند طبق نوشتة شيخ عبداالله فرزند شيخ احمد در شرح حال پـدرش وخـود                   
جنگ ونزاعي ميان داغروپدر او،رمضان در مي گيرد، وداغر ناگزير از صحرا وبياباني كه پـدرش                :شيخ

 از قراء لحساء انتقال مي      در آن زندگي مي كرد كوچ مي كند، عيال واثاثيه خود را به مطيرفي يكي              
دهد، از آنجايي كه ساكنان لحساء ومطيرفي شيعه بودند والاآن هم پيرو اين مـذهب حـق هـستند                   

  .اجداد احسائي هم به مذهب شيعه گرايش پيدا مي كنند
 هجري قمري در ماه رجب در روستاي مطيرفي چشم به جهان گشوده اسـت               1166احمد در سال    

نگذشته بود كه در مطيرفي سيل ويرانگري آمد وهمه جا را ويـران كـرد،   ،بيش از دوسال از عمرش   
  .فقط مسجد وخانة عمة شيخ سالم ماند

شيخ عبداالله زندگي نامة او را چنين ادامـه         . من جريان سيل را به خوبي به ياد دارم        : شيخ مي گفت  
  :مي دهد

يد وهميشه در حـال تفكـر   وچون سن مباركش به پنج سال رسيد از قرائت قرآن مجيد فارغ گرد    ... 
وتدبر بود حتي اين كه مي فرمود كه هنگام معاشرت با اطفال تـنم در ميـان تنهـا بـه لهـو ولعـب                         
مشغول بود ،لكن در هر امري كه محتاج به نظر وتدبر بود برهمه مقدم بودم وسـبقت مـي جـستم                     

 گرفتم وبا خود مي     وچون تنها مي شدن در عمارت ويرانه بر اوضاع زمانه نظر مي كردم وعبرت مي              
چه شدند ساكنان اينها وكجايند عامران اينها؛ ومتذكر حال آنها مي شدم ومي گريستم وبـا                : گفتم  

حسين پاشا آل سياب بود طايفه      ) لحساء( ودر اين زمان والي   . اين خردسالي عادت براين جاري بود     
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تولش ساخته، خـويش    محصور ومق . اي از اعراب به تحريك وسركردگي محمد آل غرير بروي تاخت          
آل محمـد مكنـي بـه ابـوعرعر او را بـه قتـل رسـانيد             ) دجـين (به جايش ايالت نمود وبعد برادرش       

  .ومقتلش قريب به چشمه اي بود مسمي به حوراء ودر اين وقت سن شيخ قريب به پنج سال بود
آن ( شجُاعتكُ؟ ايَنْ ملحك،ايَن قوُتكُ،ايَن  :چون بر مقتلش مي گذشتم وبا خود مي گفتم          : مي گفت 

پس متذكر حال خويش واوضاع روزگار مي شـدم وبرتقلـب           )همه ملك ،قدرت وشجاعت كجا رفت؟     
 كتاب شرح احوال شيخ احمد احسائي به قلم فرزندش شيخ عبدالله            -1.( دنيا به اهلش مي گريستم    

وشرح حال شيخ به قلم خودش كه در كتاب فهرست كتب سران شيخيه تـأليف سـركار ابوالقاسـم                   
  )راهيمي چاپ شده استاب

اين نوع شرح حال به افسانه بيشتر شباهت دارد تا شرح حال وبيان دوران زندگي يك كودك كاملا                  
ساختگي ومصنوعي به نظر مي رسد، اگر اين مطالب به راستي از خود شيخ باشد كه هـست كـاملا                    

ي كنـدواز دوران    معلوم است كه مي خواسته خود را از اول يك انـسان فـوق العـاده وممتـاز معرف ـ                  
واگـر  . كودكي خود را شايسته وسزاوار يك مقام مقدس الهي بداند، همان طور كه ديديم، ادعا كرد               

ساخته وپرداختة فرزند ومريدانش باشد اول او را يك رهبر متفكر،نابغه در نظر گرفتـه انـد ،سـپس                   
ساله كجا واين مطالب    شرح حال وزندگينامه متناسب با اين مقام نوشته اند، وگرنه يك كودك پنج              

  كه بعد نمونة بيشتري بازگو خواهيم كرد كجا؟
ما در زندگاني خودمان اطفال فراواني ديده ومي بينيم كه در د وران كودكي در ايـن عـوالم نبـوده                     

  .اند،حتي از دوران كودكي نوابغ بشري هم چنين مطالبي نقل نشده است
 كنند، به اصطلاح شيطنت بيشتري دارند، آينـدة         نوعا كودكاني كه در ايام كودكي بيشتر بچگي مي        

  .درخشاني در انتظار آنها است، وافراد فوق العاده ونابغه از ميان همين اطفال برخاسته اند
ولي اطفال كه از دوران كودكي حالت انزوا وافسردگي دارند وخمود وكم تحـرك هـستند ازكمبـود                  

  .ظار چنين افراد استروحي و رواني رنج مي برند وآيندة تاريكي در انت
روي اين ميزان معلوم مي شود شيخ از اول كودكي كم بود داشته وشايد در بزرگي مي خواسته اين    

  .كم بود را با ادعاي مقام فوق العاده جبران كند
  

  محيط زندگي شيخ
آنچه مسلم است محيط زندگي در ساختن شخصيت انسان نقش مؤثري دارد و افراد پـاك در يـك                   

زندگي مي كرده اند، چون اين قسمت از زندگي انسان دوراني است كـه روي دادهـاي                 محيط پاك   
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محيط زندگي در مغز وروحيه، اثر انكار ناپذيري مي گذارد،اصولا زيربناي آينده اش غير از ايـن هـا                   
  .چيز ديگري نيست، اين دوران، دوران آموزندگي و فراگيري است

 يك قانون فلسفي وعقلي نيست كه استثنا نداشـته باشـد            ناگفته نماند آنچه كه گفته شد به عنوان       
ممكن است افرادي يافت شوند كه نه تنها تحت تأثير محيط قـرار نگرفتـه ، بلكـه محـيط خـود را                       

  .دگرگون كرده اند ولي اين يك استثنا است
محيط زندگي شيخ به گفتة خود او يك محيط آلوده وفاسد بوده وهيچ گونه فعاليت ديني از قبيـل             

  .تبليغات ديني وفعاليت هاي مذهبي وجود نداشته است
آيا اين محيط در روحية او اثر سوء نگذاشته است؟ آيا او توانسته بدون رنگ پذيري، خود را نجـات                    

محيط شيخ را هم به رنگ خود درآورده و شـيخ در آن دوران خيلـي                : دهد؟ قرائن چنين مي گويد    
از تربيت شدگان مكتب شيخ به نام حاج محمـد كـريم            يكي  . هم منزوي ودور از محيط نبوده است      

  :خان كرماني در رابطه با او چنين مي گويد
او حقيقـت علـم موسـيقي را از افـلاك           :( شيخ در موسيقي استاد فن بود عـين عبـارت ايـن اسـت             

با توجه بـه ايـن كـه    ) 65 هدايه الطالبين،محمد كريم خان ،ص   -1) (وموازين سته بيان فرموده اند    
. ي تنها علم نيست،بلكه فن است بايد عملا آموزش ديد، بايد زير نظر اسـتاد فـن كـار بكنـد                    موسيق

سالها با آلات موسيقي بايد تمرين بكند،آيا نظرش اين است كه شيخ در دوران كودكي سـه تـار،ني            
مي زده، معمولا اين كارها دردوران كودكي ممكن نيست در دوران نوجواني وجـواني بايـد                ... لبك و 

ت تعليم قرار گرفت وسالهاي متمادي كار كرد تا استاد فن شد،در مقابـل اسـتادان كـار كـشتة                    تح
  .ديگر اظهار وجود كرد

يا آنكه مقصود كريم خان كرماني اين است كه در بزرگي به او فن موسيقي الهـام مـي شـده اسـت            
رد دسـت ناپاكـان بـه       خداوند به او مأموريت داده بود كه علم موسيقي را در جهان احياء كند ونگذا              

  :اين علم فلكي وملكي برسد، به هر حال وضع محيط زندگي او را از زبان خودش مي خوانيم
قريه اي كه مسكن او بود اهلش به ملاهي ومعاصي علاقة عجيبي داشـتند در ميـان آن جمعيـت                    (

 نمايد،آن  يك نفر پيدا نمي شد كه امر به معروف ونهي از منكر كند يا كسي را به طرف خدا دعوت                   
آن چنان به لهو ولعـب علاقـه        .مردم آنقدر از اسلام دور بودند چيزي از احكام الهي را نمي دانستند            

داشتند كه آلات لهو خود را بردر منازل و خانه ها آويخته وبا آنها به يگديگر فخر مي فروختند، آنها      
  .مجالس انس تشكيل مي دادند

يدند،به انواع ملاهي ومناهي مـشغول مـي شـدند واز           وهمگي در آن مجالس حضور به هم مي رسان        
  .طبل ومزمار وطنبور وتار و رباب وعود وانواع دسرها هيچ يك را فرو گذار نمي كردند
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من چون بر مجالس ايشان مي گذشتم در گوشه اي با اطفال مي نشستم ،تنم در ميـان تنهـا بـود                      
ه فكرت فرو مي رفتم وبه حال خويش مي وروحم متعلق به عالم بالا،چون تنها شدم خلوتي گزيده ب    

  )  زندگاني شيخ احسائي به قلم او وفرزندش شيخ عبداالله-2).( گريستم
با اين كه در تنظيم اين عبارتها دقت زيادي به عمل آمده است وخواسته اند از اين اوضـاع واحـوال                     

من هـم  : يخ مي گويدومحيط آلوده، كرامتي براي شيخ دست وپا نمايند باز موفق نشده اند، خود ش        
ماننداطفال ديگر براي تماشاي اين مجالس از دروديوار بالا مي رفتم ولكن تـنم درميـان تنهـا بـود                    

  .وروحم متعلق به عالم بالا
البته كسي از يك كودك پنج ساله نه انتظاري دارد ونه توقعي ونبايد هم كارهايش زير سؤال برود،                  

او با كودكـان ديگـر فـرق داشـت او همـه چيـز را بهتـر از        : ولي تنظيم كنندة اين عبارت مي گويد     
با توجه به اين نكته اين سؤال پيش مي آيد در صورتي كه او مي فهميـد ايـن                   . بزگترها مي فهميد  

كارها خلاف است وبه قول خودش از اين نوع كارها منزجر بود، چرا در آن نوع مجالس شركت مـي              
 حضور داشته باشد،تا آنكه تنش در ميـان تنهـا ولـي             كرد؟ چه اجباري داشت در مجالس لهو ولعب       

  روحش متعلق به عالم بالا باشد؟
مادامي كه انسان به ويژه كودك چيزي را دوست نداشته باشد واجباري هـم در كـار نباشـد هرگـز                     
برخلاف ميلش كاري انجام نمي دهد،بلكه حقيقت همان است كه در بالا اشـاره شـد او هـم رنـگ                     

چه مقتضاي محيط بود در او هم اثر مي كرد واو نيـز ماننـد كودكـان ديگـر بـه                     محيط خود بود، آن   
چنين مجالسي علاقه داشت وشركت مي كرد وروحش هم در ميان جسمش بود، واز يـك كـودك                  

  .پنج ساله غير از اينهم نبايد متوقع بود
  

  دوران تحصيل شيخ
سـد روخـواني قـرآن مجيـد را         طبق نوشتة كتاب ياد شده،شيخ بيش از آنكه به سن پنج سالگي بر            

  :آموخته بود، بعد علت ادامة تحصيلش را چنين مي نگارد
يابن عم چنان در    : تا آنكه روزي تني از اقربا كه به اعمال جهال نيز مبتلا بود نزد من آمد وگفت                  (...

با آنكـه طفـل بـودم وبـه سـن بلـوغ       . نظر دارم كه شعري چند به نظم آورم واز تو ياري مي خواهم            
سيده بودم اجابت نمودن اوراقي چند از بغل درآورد ونظر مي كرد؛از وي گرفتم وگـشودم ابيـاتي                  نر

چون اين اشـعار را  ) ... ع(ملاحظه نمودم منسوب به شيخ علي بن حماد بحريني در مدح ائمة اطهار          
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لام از  آنكه چون من نحو نداند انشاء شعر نتواند كرد چون اين ك           : قرائت كرد اوراق را انداخت وگفت     
  )7 زندگي شيخ،ص-1).(وي شنيدم به خاطرم رسيد تحصيل نمايم

بگذريم معمولا كسي نزد كودك پنج ساله براي استمداد ومـشورت نمـي رود،معمـولا در ايـن نـوع            
مسائل نزد ادبا وشاعران كاركشته وشناخته شده مي روند، در اين جا نيز كـودك اداي بزرگترهـا را                   

  .در مي آورد
نگيزه با شيخ احمد يكي از بستگانش كه قبلا در يك قرية ديگـر نـزد شـيخ اديـب                    شيخ روي اين ا   

محمد بن محسن درس مي خوانده تماس مي گيرد واز او مي پرسد در نحو چه كتابي بايـد خوانـد                     
او هم عوامل جرجاني را معرفي مي كند پس از تهية كتاب، او را نزد شيخ محمد بن شـيخ محـسن        

  .مي برند
 در آموزش ادبيات عرب رسم براين است كه نخست علم صـرف را كـه كلمـه شناسـي                    ناگفته نماند 

او شرح حال خـود     . است فرا مي گيرند سپس علم نحو را كه درست خواني را مي آموزد مي خوانند               
  :را چنين ادامه ميدهد

الغرض بامدادان مرا نزد شيخ محمد بن محسن بردند وشيخ نيز مـرا بـا همـان طفـل بـه مناسـبت                 
يشي هم درس نمود كتاب اجروميه وعوامل را نزد وي به انجام رسانده به تحـصيل علـوم ديگـر                    خو

پرداختم لكن در اثناي طلب چون شفاي قلبي حاصل نشد باطنا منصرف گشته ولي ظاهرا مشغول                
بودم ودر نفس خود داعيه هاي بدون داعي خارجي مشاهده مي نمودم وقلق واضطراب در دل خود                 

واره او طالب خلوت ومايل عزلت بودم وكوه وبيابان را دوست مي داشتم، واز مجاورت               مي يافتم وهم  
  ) زندگي شيخ-1.( خلق ومعاشرت ايشان مستوحش وپريشان بودم

از اظهارات شيخ احمد احسائي معلوم مي شود كه تا اين جا معلومات ايشان از رساله هاي اجروميه                  
تاب ،ايشان توجهي به درس نداشته وآن مطالـب را شـفا            وعوامل تجاوز نكرد، چون بعد از اين دو ك        

در اينجا چنـد    .بخش نمي دانسته اگر چه در ظاهر پاي درس مي نشسته ولي گوش نمي داده است               
  .سؤال به نظر مي آيد

   آيا ايشان درنفس خود چه داعيه هاي داشته است؟ آيا داعيه ها در امور سياسي بوده؟-1
قبالها وسيد جمال الدين اسد آبادي ها كه كشورهاي خود را از اشغال            مي خواسته همانند گانديها، ا    

استعمارگران نجات دادند يا آنكه درآن راه از جان خود گذشتند ولي بدر بيداري وآزادي را در دلها                  
كاشتند، او هم مي خواست ملتهاي اسلامي را از آن وضع رقـت بـار نجـات داده ويـك ملـت قـوي                        

، ملتي بسازد كـه عـلاوه بـر خود،ملتهـاي اسـتعمار زده ديگـر را نيـز از                    وبيدار ومتحد تشكيل دهد   
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چنگال اربابان خون آشام نجان دهد، يا آنكه آن داعيه ها در امور ديني بـوده، مـي خواسـته طـرح                      
  جديدي براي از ميان برداشتن اختلافات مذهبي داشته باشد؟

ارجي نبوده دنيا بـه خـصوص مـسلمانان         اگر داعيه هاي او در اين محورها بوده اينها بدون داعي خ           
  .تشنة اين داعيه ها بودند، معلوم مي شود اين داعيه ها لااقل در آن شرائط زمينه نداشته است

آن داعيه ها هر چه بوده بطور قطع در شكل دادن به افكار آيندة او مؤثر بوده است و افكـار آن روز                       
 زندگاني او پيش مي رويم مشاهده مي كنـيم او بـه       زير بناي اقدامات بعدي او بوده ما كه پا به پاي          

ظاهر كار با سياست سازنده نداشته است وبراي پـيش بـرد حكومـت اسـلامي وكـم كـردن فاصـله                   
مذاهب اسلامي كوچكترين قدمي برنداشته، بلكه زمينة اختلافات را بيشتر كرده وباعث يك سلسله              

  .بدبختي ها وعامل اختلافات جديدي شده است
  آن قلق واضطراب كه ايشان در دل خود احساس مي كرده مربوط به چه چيز بوده؟ آيا -2

مربوط به همان داعيه ها نبوده؟ كه آيا موفق ميشود داعيه هاي خود را اظهار كند يا آنكه هنوززود                   
  است؟

خوشبختانه خودش آنچه در دل داشته آنها را اول به صورت خواب بيان مي كنـد و دراول امـر بـه                      
اطع هم بيان نمي كند كه موجب سروصدا ومخالفت گردد،بلكه به عنوان آزمايش،خواب را              صورت ق 

  .از پلة اول شروع مي كند
  :اول چنين خواب مي بيند

من كه هم چنان مشغول تحصيل بودم شبي در خواب ديدم كه جواني به سن بيست وپنج آمد ودر            
 را گشود و قول خداي تعـالي را معنـي           كنارم نشست وبا او كتابي بود روي خويش به من نمود وآن           

  :كرد كه
  
خلق اصل الشي يعني هيـولاء فـسوي        ) 3-87/2:  سورة اعلي  -1)(و الذي قدَر فَهدي   * الذي خلَقَْ فسَوي  ( 

  ) زندگاني شيخ احسائي-2.(صورته النوعيه وقدر اسبابه فهذا الي طريق الخير والشرمن هذا النوع

  
اهم نخست اين آية شريفه را آن چنانكه در تفاسير معتبر بيان شده             خوانندگان گرامي اجازه مي خو    

  .توضيح داده سپس تفسير خوابكي جناب شيخ را حضورتان ترجمه كنيم
خداوند همة موجودات را آفريد وبه آنهـا اسـتحكام          :در نوع تفاسير دو آية مذكور چنين تفسير شده        

عضوي از اعضاي يك موجـود را چنـان         بخشيد هر موجودي خواه بزرگ باشد ،يا كوچك وحتي هر           
مستحكم آفريد واز روي علم وحكمت تام وكامل ساخت كه بزرگترين موجودات با كوچكترين آنهـا                
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در دلالت برقدرت وحكمت پروردگار يكسان وبرابرند پس خداوند تمامي موجودات را از اين لحـاظ                
  .مساوي وبرابر ساخته و آفريده است

  :مي فرمايد) ع(علي 
ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته،ما دلتك الدلالـه إلا علـي أن فـاطر النلملـه هـو فـاطر                     ولو  

النخله،لــدقيق تفــصيل كــل شــيء،وغامض اخــتلاف كــل حي،ومــا الجليــل واللطيــف ،والثقيــل  
  )184 نهج البلاغه،خطبه -3.(والخفيف،والقوي والضعيف، في خلقه إلا سواء

  
ايت گـام بـرداري جـز بـراين حقيقـت نـشانه اي ودلالتـي                واگر در راههاي انديشة خويش تا بي نه       

نخواهي يافت كه آفريدگار مورچه همان خالق درخت تنومند خرما اسـت،براي دفـت شـگرفي كـه                  
درجزء جزء وبند بند هر كدام به كار رفتـه ،بـا اخـتلاف بزرگـي كـه در آفـرينش موجـودات زنـده                         

  .وجوددارد، درآفرينش وخلقت، همه مساوي ويكسان هستند
يك پشه برابر يك فيل است به اضافة دو بال، يك اتـم بـا منظومـة شمـسي از نظـر دقـت خلقـت                          

  .مساوي هستند
  )الذي قَدر فَهدي(

خدايي كه همة موجودات را در يك اندازه معين آفريـد سـپس آنهـا را بـه سـوي مقـصد آفـرينش                      
 در دوام وبقاء وعمـر      هدايت كرد،بايدتوجه داشت هر موجودي هم در شكل وحجم وساختمان و هم           

اندازه اي معين دارد، به طوري كه اگر در اندازة ساختمان و تركيب موجودات كـم وزيـاد مـي شـد          
قطعا در زندگي بشر وديگر موجودات زنده تأثير داشت، به عنوان مثال الآن كه عمر متوسط انسانها                 

ت بـه صـورت يـك       بيشتر شده ومرگ ومير در اثر پيشرفت دانش پزشكي كـم شـده؛فزوني جمعي ـ             
  .معضل اجتماعي ويك خطر جهاني درآمده است

خداوند براي هر يكي از موجودات اندازة معينـي در نظـر گرفتـه اسـت كـه باحكمـت بالغـة خـود                        
  .نميگذارد اندازه ها بهم بخورد

 1912الكسيس كارل دانشمند معروف فرانـسوي تكـه اي از قلـب نـارس يـك جوجـه را در سـال                       
در آزمايشگاه خود درآتـازوني تعذيـه كـرد در يـك شـب وروز دو برابـر رشـد           درآورده وروي اصول    

  .كرد،روز بعد چهار برابر وهمين طور مقدارش باتصاعد هندسي افزايش يافت
آقاي آندره ماير مدير آزمايشگاه تاريخ طبيعي كلئر دوفرانس كه اين موضوع را             : مترلينگ مي گويد  

ة گوشـت را پـرورش داده غـذاي لازم را بـه آن مـي                براي من نقل مي كرد ،گفت اگر همـان قطع ـ         
  .رسانيدند،در ظرف ده سال حجمش با چهل ميليون كرة زمين برابري مي كرد
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ولي هيچ حيواني قدرت ندارد از اندازة معين شده تجاوز كند وخداوند براي هر كدام از آنها مأموري                  
  .كنترل كننده در درونشان معين كرده است

م از موجودات اعم از حيوانان،نباتات وجمادات را بـراي ادامـة زنـدگي وجلـب     فهدي؛خداوند هر كدا 
منافع وفرار از خطر به انواع هدايتها رهبري فرموده است كه هر كدام از موجودات هدايت مخصوص             

  .به خود را دارد كه يكي از آنها هدايت پيامبران الهي مي باشد
  :خواب شيخ احسائي اين استاين اجمالي بود از تفسير دو آيه شريفه، واما

خدايي كه آفريد اصل هر چيزي را، يعني هيولاي آن را مساوي كـرد صـورت نوعيـة آن را وانـدازه                      
  .گرفت اسباب آن را سپس هدايت كرد آن را به طرف خير و شر اين نوع

خوانندة محترم قضاوت با شما، كدام حقيقت نهفته به سبب اين خواب كشف شد كه قبلا علمـا آن       
ولي همين خواب باعث دگرگوني وانقلاب حال ايشان مي شود، بـه ظـاهر خـواب                .ا نفهميده بودند  ر

است وهرگز كسي به صاحب چنين خوابي بدگمان نمي شود ولي همين خـواب را بهانـه قـرار داده                  
ادعا مي كند كه من از تحصيل ظاهري دست كشيدم، واز هيچ كس چنين مطـالبي نمـي شـنيدم                    

اس مي كردن كه يك منادي غيبي مرا مي خواند ولي من هـر چـه نگـاه مـي                    ودر خود چنين احس   
كردم كسي را نمي ديدم، همين خواب باعث شد كه از اجتماع كنار گرفته در خود چيزهاي زيادي                  

  .احساس مي كردم كه قدرت شمارش همة آنها را ندارم
ر آن يك حقيقت ناگفته     با اينكه اين خواب براي افراد بي غرض يك خواب عادي ومعمولي است، د             

بيان نشده است،بلكه دو كلمه فلسفي كه در نزد ابجد خوانان فلسفه هم عـادي اسـت،غير از آنكـه                    
  .بگوييم اينها خواب هاي مصلحتي است ومقدمه اي است براي آماده كردن افكار خام مريدان
ه در دل   خوب دقت كنيد خواب دوم يك قدم مطلب را به هدف نزديكتر مـي كنـد تـا حـدي آنچ ـ                    

  :داشت بيشتر آشكارمي شود اين است خواب دوم ايشان
شبي در خواب ديدم كه تمام خلق بربامها برآمدند كه مشاهدة امري نمايند من نيـز بـه بـام خانـة                      
خويش برآمدم در اين حال چيزي از ما بين مغرب وجنوب آمـد يـك طـرفش متـصل بـه آسـمان                       

ي شد فروتر مي آمد تا آنكه به ما رسيد، پس طـرف             ،طرف ديگر به زمين آويخته هر چه نزديكتر م        
اسفلش پيش من آمد با دست خويش او را گرفتم چندان لطيف بود كـه بـا دسـت ملمـوس نمـي                       
گشت،لكن به چشم محسوس بود كه جسمي اسـت بلـوري وسـفيد كـه از شـدت صـفا قريـب بـه                        

  )حمداحسائي شيخ ا-1.( خفاست وچون حلقهاي زربافته وجز من بر او كسي دست نيافته
با توجه به اين نكته كه درروايات وارده مقصود از ريسمان آويخته شده از آسـمان قـرآن اسـت،ودر                    

با ديدن اين خـواب     . حديث معروف ثقلين از قرآن به حبل ممدود از آسمان تعبير آورده شده است             
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يده ايشان علم قرآن را به خود اختصاص مي دهد، چون مي گويد فقـط دسـت مـن بـه قـرآن رس ـ                      
وديگران را از فهم قرآن عاجز مي داند، چون دست هيچ كس به قرآن نرسيد، كما اين كـه شـاگرد                     

  :شاگردش حاج محمد كريم خان كرماني مي گو يد
خداوند ما را مخصوص كرده است ببركات ساداتمان به علم تفسير به چيزهـاي از آن كـه در نـزد        ...

  )مد احسائي شرح زندگي شيخ اح-2.(غير ما يافت نمي شود
با اين خواب فهم وتفسير بزرگترين مدرك اسلامي،يعني قرآن را به خود اختصاص مي دهند وفهـم        
علما ودانشمندان اسلامي را از درجة اعتبار ساقط مي نمايند وقرآن را هر نوع كه مايل بودند تأويل                  

د ومي گويند،آنچه   وتفسير مي كنند واگر كسي اعتراض كند با همين منطق با آنها برخورد مي كنن              
شيخ احمد احسائي وپيروانش خوب مي فهميدنـد  .ما از قرآن مي فهميم ديگران از فهم آن عاجزند       

وحساب كرده قدم برميداشتند،آنچه كه در اسلام مي تواند جلـوي خرافـات وانحرافـات عقيـدتي را              
رهـم كوبيـدن ايـن دژ    بگيرد ودر مقابل آنها سد غير قابل نفوذ بوجود آورد، تنها قرآن اسـت،براي د      

مستحكم گاهي فهم قرآن را به خودشان منحصر مي سازند وگاهي تحريف قرآن را برسر زبـان هـا                   
  .مي اندازند

  

  درقلة كوه
ادعاي مقام سوم را در ضمن خواب سوم بيان مي كند درآينده به خواست خدا به تفصيل خـواهيم                   

ند كه آنها از همة انسانها شـريفترند، ودر         گفت كه سران شيخيه، به ويژه كريم خاني ها ادعا مي كن           
مرتبة سوم از بشريت قرار گرفته اند اول پيامبر اسلام،بعد امامان در مرحلة سوم ركن رابـع ونـاطق                   
واحد كه جزء چهارم ارشاد العوام براي اثبات اين مطلب به رشتة تحرير درآمـده بـا توجـه بـه ايـن                       

  :مطلب،اين خواب را مطالعه فرماييد
اب ديدم كه گويا كوه بسيار بلندي است كه از اطـراف بـه آسـمان رسـيده وهمـة خلـق در                       در خو ‹

تدبيرند بالا بروند واحدي را مقدور نيست مگر اندك، من به يك لحظه با كمال سهولت تـا قلـة وي       
  ) شرح زندگي شيخ احمد احسائي-1.(›رفتم
  

  علم لدني يا خواب چهارم
علم لدني برخوردار بود ودر تمام علـوم در دنيـا بـي نظيـر بـود         به عقيده پيروان شيخ احسائي او از        

  :وهرگز كسي به پاي او نرسيد كه از جمله حاج محمد كريم خان كرماني چنين مي گويد
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علمش عالم را فرا گرفته است واز هر علمي تحقيقي چند كرده كه كساني سال ها در آن علـم كـار       

من قريب سيصد كتاب در علوم متفرقـه از آن جنـاب اسـت    كرده اند حيران مانده اند والان در نزد     
ودر همين يزد الان سيصد كتاب از ايشان هست به پيش اشراف واعيان،بلكه در نزد مخالفان ايشان                 
منتشر است واز علوم ايشان چيزي به مردم هنوز نرسيده است ودر نزد حاملان ايشان سپرده است                 

از ايشان بروز كرده هزار يك علم ايـشان نيـست وكتبـي    كه خورده خورده اظهار مي كنند وآن چه  
كه از ايشان هست در علومي چند است كه بر اهل اين زمان مشكل بوده است وحل فرمـوده انـد و                      
آن چه از ايشان بروز كرده از آن جمله علم عـروض بـود كـه در آن علـم بـي مثيـل بودنـد وعلـم                            

ته بيان فرمودند وعلم نحو بود كه سبيويه ادنـي          موسيقي بود كه حقيقت آن را از افلاك وموازين س         
شاگردي از ايشان نمي شد وعلم صرف بود كه خليل ابجد خوان مدرسش بود وعلـم معـاني وبيـان                    
بود كه مؤسس قواعد ومبين نكات در آن بودند وعلم نجوم بود كه رئيس در آن علم بودند وچيـزي                    

نده بود بيان فرمودند وعلم هندسه بـود كـه          چند از علم نجوم كه برهمة منجمين تا حال مشكل ما          
اوقليدوس به كمتر پاية نمي رسيد وعلم هيأت كه كشاف رموز آن بودند وحلال مشكلات آن وعلـم              
حساب بود كه مسايل ومجهولات لاينحل آن را واضح فرمودند وعلم اكسير وكيميا بود كه عجايـب                 

 جلاكي ادني خادم ايـشان مـي شـدند ودر           وظاهر وباطن آن را ايضاح فرمودند به طوري كه جابر و          
علم اعداد واوفاق كه رئيس اهل خلاف و وفاق بودند ودر علم حروف كه تـصرفش معـروف بـود ودر       
علم بسط وتكسير بي عديل ونظير بودند ود رعلم جفر از جمله استادان ماهر و كشاف باطن وظاهر                  

م تفـسير كـه بـي عـديل ونظيـر بودنـد             آن بودند ودر علم طب استاد افلاطون وارسطو بودند در عل          
وچنان كشف از ظاهر وظاهر ظاهر وباطن وباطن باطن وتأويل وباطن تأويل فرمودند كه ابـدا هـيچ                  

در علم حديث كه رئـيس محـدثين بودنـد ود رعلـم             ... يك از مفسرين، به مخيلة ايشان نمي رسيد       
ل في الكل بودند ودر علـم فقـه   درايت كه ما فوق ايشان تصور نمي شود ودر علم اصول كه استاد ك           

ودر حكمت عملـي كـه از       ... ودر علم كلام سيد علماي اعلام بودند      ... كه اعلم فقها ومجتهدين بودند    
جملة غرايب بشر بودند ودر تواريخ وسير كه از جمله غرايب روزگـار بودنـد ودر علـم ليميـا اسـتاد                      

مات كاشف معضلات بودند ودر معرفـت       حكما بودند ودر علم ريميا سرور فضلا بودند ودر علم طلس          
سيميا كه رئيس استادان متأخرين و قدما بودند، در علم تجويد كه وحيد وفريد بود ودر علم كتابت                  
قرآن ورويه كتابت وخطاطي در علم تطبيق كتب علم رمل وقرائات ودر علـم تكلمـات و لغـات ودر                    

بگويم از صفات وعلوم آن بزرگوار وايـن        حفظ اشعار چشم بشر مانند او را نديده است نمي دانم چه             
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ها چيزهايي است كه به ماها رسيده است وآنچه كتمان فرمـوده انـد اضـعاف واضـعاف اينهـا بـوده                     
  )65-63 هدايت الطالبين،ص -1.(است
  

چون حال براين منوال مي گذشت باب رؤيا به روي مـن بـاز             : خود شيخ در خاطرات خود مي گويد      
در خواب مي ديدم، هر حادثه در بيـداري بـراي مـن اتفـاق مـي افتـاد             شد وچيزهاي شگفت انگيز     

توضيح وبيان آن را در خواب مي ديدم، هر زمان هر يك از ائمه را كه مي خواستم واراده مي كردم                     
او را درخواب مي ديدم تا اين كه مدرك وسند دعاهاي ائمه را از قرآن به دست آوردم، در آن زمان                     

  .ا من سخن مي گفتندبود بعضي از جمادات ب
 كتـاب   -1.( در اثر دوستي اهل بيت حقايق فراواني برمن آشكار شد كـه تـوان بيـان آنهـا را نـدارم                    

  )181فهرست، ص
مؤلف فهرست در تأييد اين مطلب كه علم ايشان لدني بود در عمر خود اسـتادي نديـده بـود مـي                      

ز اساتيد ذكر نكـرده انـد جـز همـان     به طوري كه مشاهده فرموديد ايشان در نوشته خود ا     : ... گويد
چيزي كه در اول رسالة فرموده اند كه در ايام طفوليت درنزد شيخ محسن در قرية قرين اجروميـه                   
وعوامل را در نحو خوانده است وبعد ازچندي مي فرمايد كه من حاضـر مـي شـدم در نـزد مـشايخ                       

تعلق به آن منامات بود وتـدبر       وچيزي از آن چه در خواب شنيده بودم از مشايخ نمي شنيدم وهمة              
ونظر در اوضاع عالم و همة كوشش آن بزرگوار در توجه به خدا انقطاع وعبادات ورياضـيات شـرعيه                   

از قـرآن واقـف شـدم وخطـاب از          ) ع(تا به آن جا كه مي فرمايد برباب مأخذ ادعية ائمه          . بوده است 
ين مقام نمي فرمايد وبندة ناچيز      بعض از جمادات شنيدم وبه هر حال كه ذكري از مشايخ خود در ا             

هم با اطلاع ناقصي كه دارم واقف نشدم در جايي كه خود ايشان يا ديگري ذكري از اساتيد معينـي                   
وآن چه از كلمـات آن بزرگـوار پيـدا          : كه ايشان در نزد او درس خوانده باشند تا اين كه مي نويسد            

بـوده  ) ع( جميع امور وعلوم به ائمـة اطهـار        است جز اين نيست كه همة اعتماد واتكاء واستناد او در          
است واستفاضه واستزادة كه در خواب مشافهه از اين بزرگواران مي نموده است وجميـع مـشكلات                 
خود را از ايشان سؤال مي نموده وجواب مي شنيده وحتي پيغام ديگران را مي رسـانيده والتمـاس                   

  .) 184 كتاب فهرست،ص -2.(دعا مي نموده وجواب مي فرموده
وأخذت تحقيقات مـا علمـت مـن أئمـه          :  همين كتاب از شيخ نقل مي كند كه نوشته         246ودر ص   
لم يتطرق علي كلماتي الخطأ؛ لأني ما أثبت في كتبي فهو عـنهم وهـم معـصومون مـن                   ) ع(الهدي  

سـيرًوا  : ( الخطأ والغفله والزلل ومن أخذ منهم لا يخطيء من حيث هو تابع، وهو تأويل قوله تعـالي                
أيَاماف و ي34/18:  سورة سبأ-3) ( يها ليَال(  
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من از تحقيقات وكاوش ها،آن چه را كه مي دانم از ائمه هدي گرفته ام، ودر آنها كوچك ترين خطا                   
ولغزشي وجود ندارد به علت آن كه هر چه در كتاب هاي خود ثبت كـرده ام برگرفتـه از آنهـا مـي                        

 هستند وهر كس مطلبـي از آنهـا دريافـت كنـد خطـا               باشد وآنان از هر لغزش ،خطا وغفلت مصون       
نخواهد كرد چون پيرو آنها است و آن است تأويل آية شريفه كه مـي فرمايـد شـب وروز بـا خيـال                        

  .آسوده در آنها گردش و سياحت كنيد
همة اين علوم را ايشان در ضمن چند خواب به دست آورده اند وهرگـز متحمـل علـوم نـشد و بـه                        

ي نكشيد با توجه به اين كه اين داستان ها در جواني او اتفـاق مـي افتـاد بـه                     دست آوردن آن رنج   
  .خلاف ادعاي پيروانش رياضت نكشيد تا قلبش محل تابش انوار علوم مختلف گردد

  :وبه خواب ديگري از او توجه كنيد
  

رسيدم ومسايلي چند پرسيدم وجواب شنيدم      ) ع( در اوايل امر وقتي خدمت حضرت حسن بن علي        
 دهان مقدس بردهانم نهاد وآب دهان مبارك در دهانم همي مي ريخت ومي آشاميدم لذيـذتر                 پس

  .)به قلم خود او. زندگي شيخ احسايي-1( .از شهد ولي گرم بودومقدار نيم ساعت بدين منوال گذشت

  
  :با خواب ديگر كمبود اين خواب را تكميل مي كند و مي گويد

  
 كشمكش زياد فرمـود چـه مـي خـواهي؟ گفـتم از آب        شبي خدمت حضرت پيغمبر رسيدم پس از      

خويش سيرابم كن، پس دهان مقدس بردهانم نهاد وآب دهان در دهانم ريخت شيرين تر از شـهد                  
وسردتر از برف بود ولي كم بود وهر دو ايستاده بوديم مرا از لذت وبرودت آن ضعف عـارض گـشته                     

يد، پس بـار ديگـر از آن آب نوشـانيد           نشستم وبرخاستم وآن حضرت از مشاهدة اين حال مي خند         
  .وگذشت

  
ودر ضمن آخرين خواب مطلب را تمام مي كند وآن چه در دل دارد به صـورت خـواب اظهـار مـي                       

  :كند ومي گويد
  

رسيدم وسخني فرمود عرض كردم يا رسول االله قائل اين كلام كيـست             ) ص(خدمت حضرت پيغمبر  
گاهي و من نيز خويش را مي شناسم كه اهل ايـن            فرمود منم قائل گفتم يا سيدي تو به حال من آ          

فرمود  مقام نيستم به چه سبب اين كلام را فرمودي فرمود به غير سبب، عرض كردم به غير سبب؟                 



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٢٧

زنـدگاني شـيخ احـسائي،      -1(... فرمـود مـأمورم   :بلي مأمورم كه چنين مـي گـويم پرسـيدم كـه مـأموري               

  .)،وخاطرات شيخ احمد احسائي17و16ص

  
وابي است كه در محل خود ديده ولي چون در آن جا هيچ كس حاضر نشده بـه ايـن                    اين آخرين خ  

 كه بيـست سـال از       1186مطالب توجه كنيد وشيخ هيچ گونه زمينه را آماده نديده ناگزير در سال              
عمرش گذشته بود بحرين را به قصد عتبات پشت سرمي گذارد وجهت اين كه كار شيخ در بحرين                  

الش چنين بيان شده، در اين حال آن اسـرار الهـي وحكـم نامتنـاهي را                 پيش نمي رود ،در شرح ح     
اهلي براي اظهار، بلكه بيان يك ازهزار در آن بلاد وديار نيافـت زيرا،كـه در آن بـلاد جمعـي سـني                       

در ميان آنهـا علمـاي ظـاهري قـشري كـه            . بودند وغالب آنها اهل تصوف وبرخي شيعة اثنا عشري        
 چه جاي اسرار خلقت لاجرم آهنگ مهاجرت وساز مـسافرت فرمـود             ايشان را ربطي به حكمت نبود     

 زنـدگاني شـيخ     -2.(وراه عتبات عاليات را در پيش گرفت تا مگـر اهلـي بـراي امـر خـويش جويـد                   
  )17،16احسائي، ص

آقا چون كسي را پيدا نمـي كنـد دعـوت           . خوانندة محترم در اين عبارت با دقت وحوصله نگاه كند         
 كه نه سني نه شيعه ونه صوفي هيچ كدام زير بار نمي رفت حتما دعـوت                 خود را ظاهر كند دعوتي    

او با عقيده تمام فرق مسلمانان مخالف بوده است وچيزي مي خواست ادعا كند كه در اسلام سابقه                  
نداشته واز مدارك اسلامي براي اثبات گفته اش دليل نداشته است تنها مدركي كـه مـي توانـسته                    

وده وخواب هم نمي تواند مدرك عقايد واحكام الهـي شـود، وتنهـا مـانع از                 ارائه دهد همان خواب ب    
اظهار عقايد ضد اسلاميش وجود علما ودانشمندان شيعه آن محـل بـوده كـه مـارك بـين المللـي                     
ظاهري قشري را بر پيشاني آنان مي چسباند ومقصود از ظاهري قشري اين است كه آنها خودشـان   

سته اند،آنچه از دلالت لفظـي وعقلـي ولازمـي قـرآن وروايـات مـي              را پاي بند دليل ومنطق مي دان      
  .فهميدند اعتقاد مي كردند، حاضر نبودند زير بار خواب بروند

  :تاريخ زندگاني شيخ جهت مهاجرت ايشان را چنين توضيح مي دهد
  
  .›چون در محل كسي را براي بيان اسرار خلقت نيافت آهنگ مهاجرت كرده‹
  

ار خلقت را فارسي زبانان ما به خوبي درك كنند آن را به فارسي برميگردانيم،               براي اينكه جمله اسر   
اسرار خلقت يعني نهان هاي آفرينش وقطعا مقصود از اين جمله علوم هيأت، شيمي، فيزيك، طب،                
زيست شناسي، روان كاوي وزمين شناسي است، يا علومي كه مي تواند پرده از اسرار نهفته خلقـت                  
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ن كردن اينها اهل مي خواهد فرصت وموقعيت مي خواهـد،اگر ايـشان در ايـن علـوم                  بردارد، آيا بيا  
: سرآمد بودند همان طور كه شاگردانش ادعا مي كنند وحاج محمد كريم خان كرمـاني مـي گويـد                  

چـرا  ) 432،ص1 ارشـادالعوام، ج   -1.( شيخ در علوم كيميا، سيميا، هيميا، ليميا وريميا،استاد بودنـد         
ن علوم را ظاهر نكردند وبه غربي ها اجازه دادند با استفاده از اين علـوم بـه جهـان                    بعدها اثري از اي   

  تسلط همه جانبه پيدا كنند،آسمان ها را تحت فرمان درآوردند؟
آيا بهتر نبود به جاي ساختن مذهب وعميق تر كردن اختلاف بين مسلمانان اين علوم را رواج مـي                   

  ان واهل بيت عصمت بزرگ ترين خدمت را انجام مي دادند؟دادند كه از اين راه به اسلام ومسلمان
 به حال جامعه مفيدتر بود وبهتر اهل بيـت را  -كه بعد به طور مفصل بيان خواهد شد      -آيا بافتن خرافات  

معرفي مي كرد، يا تربيت شاگرداني در هر يك از اين علوم وايجاد كردن يك انقلاب علمي صنعتي                  
اهل بيت، اگر اين انقلاب بزرگ علمي كه دنيا را دگرگون كرد به دسـت               اسلامي با استفاده از علوم      

يك دانشمند اسلامي بود در سايه پيشرفت علم وصنعت بهره برداري اخلاقي واعتقادي هم مي شد                
  به حال شيعه واسلام ودنيا مفيدتر بود ياگمراه كردن يك عده افراد ساده وبي خبر از همه جا؟

شيخ در اين علوم كه قبلا ذكر شد بي نظير بود چرا نمونـه نـشان نمـي    اين همه داد مي كشند كه      
دهند؛ چرا همه اش حرف توخالي است اگر آن وقت اهل نبود حالا كه دنيا آمده شنيدن وفهميدن                   
اين نوع علوم هستند سركار آقاها چرا اين علوم را منتشر نمي كنند تا در بزرگ ترين دانـشگا ههـا                     

  .وار ها آزمايش شودتدريس گردد ودر لابرات
در علم اكسير وكيميا جابر و جلاكي ادني شاگرد         : حاج محمد كريم خان فرياد مي كشد ومي گويد        

  .شيخ بودند
ظاهر شده وشرق وغـرب بـه آن اعتـراف    ) ع(آن همه آثار علمي از جابر بن حيان شاگرد امام صادق       

يمي مي دانند وآن چه از كتاب هاي        دارند وهمة مسلمانان به آن مي بالند ودانشمندان او را پدر ش           
بـه تـصريح دكتـر     .او از دستبرد زمانه محفوظ مانده به زبان هاي زنده دنيـا برگردانـده شـده اسـت                 

گوستاولويون در كتاب معروف تاريخ تمدن اسلام وعرب، فرمول تيزاب فاروق وتيزاب سلطاني تنهـا               
  .در كتاب هاي جابر به چشم مي خورد

ين قدر در علم شيخ رجز خواني مي كنند مي توانند يك فرمول از علم شـيمي                 آيا سركار آقاها كه ا    
  كه گذشتگان نگفته باشند، از كتاب آنها نقل نكرده باشد در اختيار دانشمندان بگذارند؟

 نـه   -مي توانند به اندازه يك صدم آن ادني شاگرد، مطلب علمـي مقـرون بـه واقـع                 !آيا از اين استاد   
  شمندان مربوطه بگذارند؟ در اختيار دان-بافتني

  :برمي گرديم به شرح زندگي شيخ
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چون به ركبلاي معلي ونجف اشرف مشرف گشت در مجالس ومحافل علما وفضلا حاضر مي شد تا                 

وسـيد  )وحيـد بهبهـاني   (پايه ومايه هر يك را معلوم كند ومشاهير علما در اين وقت جناب آقا بـاقر                 
  .ن شيخ خضر ومير سيد علي را چندان شهرت وترقي نبودبودند اما شيخ جعفر ب) بحرالعلوم( مهدي

جزو حاضرين در   )مانند يك فرد عادي   (الغرض غالبا در مجالس درس وبحث ايشان كأحد من الناس         
  .مجلس حاضر مي گشت ومي نشست واحدي را از حالش آگهي نبود

 ـ             وقفي نمـود  وقتي از جناب سيد مهدي خواهش اجازة روايتي فرمود چون معرفتي نداشت تأمـل وت
اوراقي چند در شرح تبصره مرقوم رفته بود به وي نماياند پـس از              . پرسيد تأليف وتصنيف چه داريد    

 -1.(سزاوار قدر تو آن است كه مرا اجازت دهي پـس اجـازه نوشـت وداد               ! دقت نظر گفت يا شيخي    
  )شرح زندگاني شيخ احسائي

  
 زندگي شيخ، او درسي نخوانده بود       اين قسمت نيز قابل دقت است از يك طرف طبق شهادت تاريخ           

وآن مدتي هم كه در نجف وكربلا بود، به عنوان آموختن درمجلس درس حاضر نمي شده، بلكه مي                  
  :خواست پايه ومايه اساتيد فن را به دست بياورد، پس يكي از چند احتمال هست

مت كش   او با كمال جديت زحمت مي كشيده ودرس مي خوانده در حدود خودش يك فرد زح                -1
درس خوان ولي رياست طلب بوده خودش، يا شاگردانش مي خواهند او را مانند پيامبر اسلام امـي                  

 اين احتمال را،نوشته سركار ابوالقاسم ابراهيمي تأييد مي كند ودر           -2.(ودرس نخوانده معرفي كنند   
ل اين جريان يعني ملاقات او با مرحـوم سـيد مهـدي در سـن چه ـ               : كتاب فهرست كتب مي گويد    

  .)سالگي شيخ اتفاق افتاد
 چون درس نخوانده وبي سواد بود واز آن طرف اسر مقـام وشخـصيت بـود ومـي خواسـت يـك                       -2

سيد مهدي بحر العلوم به دست بياورد بـراي ايـن منظـور             : مدرك علمي از مرجع عاليقدر ي مانند      
 هـاي علمـي     دست به يك سرقت زده واثر ديگري را به نام خود قلمداد كـرده وايـن نحـوه سـرقت                   

  .فراوان است
 اصولا اين مطلب از ريشه دروغ است، بلكه به وساطت بعضي از محترمين اجازة روايتـي گرفتـه                   -3

است واجازه روايت فقط توثيق مـي خواهـد واگـر راسـتي شـيخ داراي چنـين تـأليف ونوشـته اي                       
به يك مقـدس بـي سـواد    بود،قاعدتا بايد تقاضاي اجازه اجتهاد كند نه اجازة روايت، اجازة روايت را         

  .بازاري هم مي دهند وشرط اجازه روايت همه اش سواد نيست، بلكه امين بودن و وثاقت است
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  تعريف وتمجيد
  : نوشته ياد شده در مقام تعريف وتمجيد از شيخ مطلب را ادامه داده چنين مي نويسد

  

در نظرش عظيم نمود    )  العلوم به مرحوم بحر  ( درهمان ايام رسالة قدريه تحرير رفته بود بوي نماياند        
از آن جا كه با كمال انصاف بود زبان به مدايح واوصاف گشود واحترام فوق الغايه واكـرام بـلا نهايـه                      
مي نمود با اين كه از مشاهر فضلا ومطاع اهل آن ولايت بود مع هذا هر گاه آن بزرگوار به مجلسش                 

داشـته متوجـه آن بزرگـوار مـي گـشت چـون             وارد مي شد بالمره توجه واقبال از تلامذه وحضار بر         
مراجعت مي فرمود روي خويش به حضار نموده زبان به تمجيد وتعظـيم مـي گـشود ومـي فرمـود                     

  ...العجب كل العجب چگونه چنين گوهر گران بها از مثل اين صدف ها برون آيد
 كند واز او بـه     سيد مهدي بحر العلوم وقتي كه عقايد شيخ را بعدها مي فهمد  اورا تكفير مي                ينهم

. عنوان گرگ در لباس ميش تعبير مي كند واين مطلب را حتي خود سران اين فرقـه قبـول دارنـد                    
مرحوم سيد مهـدي    : مي گويد ) 108ص  ( حاج محمد كريم خان كرماني در كتاب هدايه الطالبين،        

با اين كـه    فرمودند امر شيخ برمن مشتبه شد واين مطلب را بارها در مجالس ومحافل تكرار كردند،                
مرحوم سيد مهدي از كثرت زهد وتقوي فتوا نمي داد ولي در موضوع شيخ با آن سابقه كـه آقايـان                
نقل مي كنند به خودش ترديد راه نداد واو را تكفيـر كـرد، حـضراتي كـه ايـن تجليـل وتمجيـد را                      

ت علمايي كـه  ازمرحوم سيد قبول دارند بايد آن تكفير وتفسيق را نيز قبول نمايند، در آينده، فهرس     
  .شيخ را تكفير كرده اند نقل خواهد شد

  

  مراجعت به وطن
پي از چندي در آن صفحه طاعوني پديد آمد كه اهل عراق را توقـف غيـر ممكـن گـشته لاجـرم همگـي                         
متفرق در آفاق شدند وآن بزرگوار نيز مهاجرت ،وبه موطن خويش مراجعت فرمود پس از ورود مريم بنـت       

  .ز اهل قرين بود به نكاح خويش درآورد واو اول زوجات ايشان بودخميس آل عصري را كه ا

در اين وقت به واسطة معاشـرت و آلـودگي خلـق            ... چون چندي اقامت فرمود امرش شهرت گرفت      
را ملاقات نفرمود الا قليل،خلاصـه پـس        ) ع( باب رؤيا مسدود شد وچندي گذشت كه احدي از ائمه         

نتقال گرديدوچهار سال اقامت نمود تـا آن كـه در شـهر رجـب               از چندي با عيال واثقال به بحرين ا       
هجري فاطمه بنت علي بن ابراهيم جدة فرزندش شيخ عبداالله وفات يافت پـس از وفـات وي    1222
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عزم عتبات نمود، پس از مراجعت در بصره توقف فرمود وعيال را نيـز از بحـرين بـدان جـا ارتحـال                       
  ) 20 شرح زندگاني شيخ احسائي، ص-1.(داد

پس از مدتي وارد محلي به نام ذورق مي شود ودر آن جا متوقف مي گردد تا آن كه جريان حملـة                      
 ه به كربلا پيش مي آيد وشيخ را از آن محل اخراج مي كنند دوباره به بصره                  1216وهابيه در سال    

 در  1219مراجعت مي كند واز بصره به خيارات در اطراف بصره منتقل مي گردد، خلاصه تـا سـال                   
هات اطراف بصره به سر مي برد ولي هرگز اهلي براي اسرار خلقت پيدا نمي كند، سپس به قريـه                    د

اي به نام صفاوه در اطراف بصره نقل مكان مي كند كه پس از مدتي از آنجا هم اخراج مي شود،ودر           
  .. به نجف اشرف مي رود1221سال 
  

  مسافرت به ايران
به طرف ايران حركت مي كند درهنگام       ) ع( حضرت رضا  پس از زيارت عتبات عاليات به قصد زيارت       

عبور وارد يزد مي گردد وچون براي نخستين بار از مردم يزد احترام مي بينـد متوقـف مـي گـردد                      
ومورد احترام علماي محل قرار ميگيرد ومدت نسبتا زيادي در آن جا مي ماند،سپس به مشهد رفته             

 شهر را براي بيان افكارش مناسب ديده اهل وعيـال           پس از مدتي باز به يزد مراجعت مي كند واين         
خود را هم به ايران مي آورد واز يزد به قصد ملاقات فتحعلي شاه قاجار كه يكي از سلاطين خرافي                    
وبي لياقت ايران بود به طرف تهران حركت مي كند ومورد توجه آن سلطان قرار مي گيـرد وحتـي                    

رورش دادن افكار تو خيلي مناسب است وشيخ هم توقـف           ايران براي پ  : فتعحلي شاه به او مي گويد     
در ايران را مناسب دانست از طريق اهواز، شوشتر، دزفول، خرم آباد، بروجرد وكاشان وارد يزد شـد،                  
پس از مدتي توقف در يزد به قصد كرمانشاه حركت نموده ودر سر راه خـود وارد اصـفهان شـد، در                      

رحوم كلباسي قرار مي گيرد واز اصفهان راهـي كرمانـشاه           اصفهان مورد احترام علماي بزرگ مثل م      
 هجري بـا عـده      1232مي شود ومدت توقفش در اين شهر سه سال به طول مي انجامد، ودر سال                

وماه صـيام   . اي از فرزندان ومريدان خود به قصد زيارت بيت االله الحرام، كرمانشاه را ترك مي گويد               
 همان سـال از شـام حركـت در بيـست ودوم ذيقعـده وارد                را در شام به سر برده در پانزدهم شوال        

مدينه مي شود وبيش از دو روز در آن شهر توقف نمي كند،از آنجا به مكه مي رود پس از فراغت از                      
  .اعمال حج به طرف عراق از راه نجد وجبل مراجعت مي كند

 راه گرفتـار دزدان     در جبل از كاروان جدا شده با عده اي از محارم روانه نجف اشرف شـده در بـين                  
مي شود، پس از محاربه به آنها خود را به نجف مي رساند پس از اندكي توقف در نجـف اشـرف بـه                        
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طرف كربلا حركت مي كند ومدت هشت ماه در كربلا توقف مي كند وقبلا فرزندش شيخ عبداالله را                  
رمانشاه مـي شـود      وارد ك  1234با عده اي به طرف كرمانشاه روانه مي سازند،در چهارم محرم سال             

وچند سال ديگر در زير چتر حمايت شاهزاده محمد علي ميرزا در اين شهر زندگي مـي كنـد ولـي                     
  .پس از فوت اين شاهزاده كرمانشاه را مناسب توقف نمي بيند

  

  عزيمت به مشهد

براي چندمين بار به قصد مشهد از كرمانشاه حركت مي كند در سرراه خود به قم وارد مي شـود از                     
ا به طهران وشاه عبدالعظيم وبعد به قزوين وارد مي شود وگويا جريان ملاقات شيخ بـا مرحـوم                   آنج

شهيد ثالث وتكفير شيخ در اين مسافرت پيش آمده كه بطور مشروح بيان خواهد شـد، ومـسافرت                  
خود را ادامه داده وارد ارض طوس شده و از آنجا به طرف شاهرود مي رود واز بركت قدوم آقا همـه     

 وبا مي گيرند از آقا وهمراهان، به خوبي پذيرايي مي شود، چون وارد ارض اقدس مي شود در                   مرض
اثر فشار وبا بيش از بيست ودو روز توقف نمي كند، از مشهد به طرف تربت جام عزيمت مـي كنـد                      
حاكم تربت محمد خان پسر اسحاق خان از او مهمانداري مي نمايد واز آنجا به طـرف طـبس مـي                     

ين شهر نيز حاكم علي نقي خان از او پذيرايي مي كند پس از مقداري توقف با يكـصد نفـر   رود در ا 
سوار ودويست پياده كه ازطرف حاكم طبس معين شده بود به طرف يزد حركـت مـي كنـد و وارد                     
يزد مي شود، اين بار توقفش بيش از سه ماه در يزد طول نمي كشد،از يزد به طرف اصـفهان عـازم                      

هان منزل عبداالله خان امين الدوله پسر مير حسين خـان صـدرالدوله مـسكن مـي      مي شود در اصف   
گزيند ومورد احترام علماي اين شهر قرار مي گيرد، پـس از چنـد مـاه توقـف بـار دگـر بـه طـرف                          
كرمانشاه حركت مي كند ومدت يكسال باز در آن شهر توقف مي كند واز آنجا به قـصد تـوطن بـه                      

  .طرف عتبات عاليات مي رود
  

  آخرين مسافرت
از كربلا نامه به فرزندش مي نويسد كه مي خواهد به طرف بيت الحرام حركت كند، از بغدا به طرف 
شام واز آنجا راهي مدينه مي شود در بين راه مريض شده ودر سن هفتـاد و پـنج سـالگي پـيش از                  

 خلاصه اي بـود از      اين. آنكه به مدينه برسد فوت مي كند وبدن او را در مدينه به خاك مي سپارند               
زندگي ومسافرت هاي فراوان شيخ احمد احسائي به نقـل از كتـاب شـرح احـوال او كـه بـا كمـال                        

  .احتياط تنظيم شده است ومطالب زيادي را متعرض نشده كه ما به آن ها اشاره خواهيم كرد
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  !اين همه مسافرت چرا؟
 شيخ دقت زيادي هم بـه عمـل          در شرح زندگي   -از جمله مطالبي كه براي نگارنده حل نشده است        

 موضوع مسافرت هاي بي حد شيخ ومعاشرت او با حكام وزمامـداران             -آمد ولي چيزي دستگير نشد    
  !وقت بود

اگر ما حساب كنيم به طور قطع بيشتر از نصف عمر او در راه پيمـايي ومـسافرت سـپري شـده بـا                        
 مسافرت مـي كـرده اسـت        نبودن وسايل مسافرت واين همه طول مسافت به چه منظوري اين همه           

 نشر فضائل اهل بيت بـوده ومـي خواسـته مـردم را بـا ايـن                  - به اصطلاح خودشان   –اگر منظورش   
يـزد وكرمانـشاه پيـرو      : آشنا كند خوشبختانه در اين شهرها كه او توقف كرده ماننـد           ! حقايق نهفته 

م دهـد؟ آن دسـت      وامت ندارد، يا پشت پرد، مأموريت ديگري داشته وكار ديگري مي خواسته انجا            
  !كه او را روي كار آورده بود همان دست او را در شهر ها مي گردانيد

  

  معاشرت با حكام چرا؟
گمان مي كنم اين دو موضوع به هم ارتباط مستقيم داشته باشد مسافرت فـراوان و ورود بـه خانـة                     

صا علماي زاهـد    زمامداران از زمان هاي گذشته مخصوصا در ميان شيعه، زمامداران با علماء مخصو            
كمتر رابطه داشتند وارتباط آنها خيلي محدود بوده است علما تا مي توانـسته انـد رغبتـي از خـود                     
نشان نميدادند ولي اين شيخ كه اين همه با آنها نزديك بوده وبا آنها معاشر بوده است تـا حـدودي                     

  .ترديد آميز است وقهرا استفهامي در مغز اهل نظر ترسيم مي شود
  

  ين معماكليد ا
با توجه به اين كه آن روزها شرق وغرب چشم طمع به كشورهاي اسلامي بـه ويـژه ايـران دوختـه                      
بودند مي خواستند به هر نحو شده اختيار ممالك اسلامي را به دست بگيرند ودر اين كشورها نفوذ                  

فـاق  خود را گسترش دهند وتصرف قفقاز و عهدنامه شوم تركمن چاي كه در زمان شيخ احسائي ات                
  .افتاد يك نمونه از اين اهداف است

وبا توجه به اين مطلب كه دين وروحانيت در كشورهاي اسلامي وايـران يـك قـدرت عظـيم وسـد                     
بزرگ به حساب مي آمد پس چه بهتر از اين دو اسلحه بهره برداري شود، بادسـت روحـاني نماهـا                     

ه دستور هان اربابـان كـه شـيخ را          اختلاف ديني ايجاد شود ومسلمانان را يكباره خلع سلاح كنند ب          
روي كار آوردند در زير چتر حمايت حكام وزمامداران شهرستانها شيخ با آن قيافه زاهد مأبانـه وارد                  
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شهرها شود و مورد احترام قرار گيرد براي مردم مسلمان يك قيافة شناخته شده محسوب مي شود                 
ا حرفهايي به او نـسبت دادنـد شخـصيت          كه اگر حرفي برخلاف اسلام زد، عقيده اظهار نمود وبعده         

ساخته شده اش تودة مردم را تحت تأثير قرار دهد واحدي از علما هم نتواند مخالفت كند وبعد هم                   
كه شناخته شد مردم به طور كلي از روحانيت روي گردان شده اين ها را عامل بدبختي خود بدانند                   

  .يت بكشندوبراي هميشه دست از دين ونگهبانان دين، يعني روحان
  

  شيخ تكفير مي شود
 جريان تكفير شـيخ احمـد     116حاج ميرزا باقر يكي از طرفداران اين فرقه در كتاب اجتناب در ص              

 حاج ميرزا باقر مؤسس فتنه همدان بود وبعد به جندق فـرار ودر              -1.(احسائي را در قزوين چنين مي نويسد      

وم شهرستاني تأليف كرده است ونام آن را اجتناب گـذارده           آنجا فوت كرد او كتابي در رد ترياق فاروق تأليف مرح          
واز طعن ولعن نسبت به مؤلف ترياق فاروق وساير علماي شيعه فروگذاري نكرده اسـت وبـه جـاي دليـل وبرهـان             

  .)حرف هاي بي محتوا وسخنان بي معني فراوان دارد

قامت كرد،روزهـا در مـسجد      تا دفعة آخر وارد قزوين شد ودر خانه مرحوم حاجي ملا عبدالوهاب ا            ...
جمعه نماز مي خواند وعلماي قـزوين همـه حاضـر مـي شـدند وبـه او اقتـداء مـي كردنـد، وحـاج                          

  .ملاعبدالوهاب از مريدان شيخ بوده وبه اعتقاد قوه غور در حقيقت اعتقادات شيخ را نداشت
 بازديـد شـهيد     پس شيخ احمد به بازديد علماي قزوين مي رفت وعلما به همراه او بودند روزي بـه                

 مرحوم حاج ملا محمد تقي ملقب به شهيد ثالث از علماي مجاهد زمان خـود                -2( ثالث حاج ملا محمد تقي رفتند     

بود او از قدرت دولت و نفوذ شخص شيخ نهراسيد وبا كمال شهامت را تكفير كرد وبعد هم به دست پيـروان شـيخ احمـد                          

پـس از تعـارف هـاي       .)رحمت خـدا بـرروانش بـاد      . ت نايل گرديد  احسائي يعني بابي هاي قزوين به درجة رفيع شهاد        
  مرسوم شهيد از شيخ سؤال كرد كه در معاد مذهب شما وملا صدرا يكي است؟

  .چنين نيست، مذهب من وراي مذهب ملا صدرا است: شيخ گفت
شهيد به برادر كوچكش حاج ملاعلي گفت برو در كتابخانة مـن شـواهد ربوبيـه ملاصـدرا در فـلان        

حاج ملاعلي چون از شـاگردان شـيخ احمـد بـود درآوردن شـواهد ربوبيـه                 . وع است او را بياور    موض
  .كوتاهي كرد

شهيد ثالث به شيخ گفت الان كه نزاع در اين نيست كه عقيده شما وملاصدرا يكي است،لكن شـما                   
  بگوييد كه مذهب شما در معاد چيست؟

  .ن در همين بدن عنصري است،مانند شيشه در سنگكه من معاد راجسم هور قليايي مي دانم وآ: شيخ گفت
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بدن هور قليايي غير بدن عنصري است وضروري دين اسلام اسـت كـه در روز قيامـت                  : شهيد گفت 
  .همين بدن عنصري عود مي كند نه بدن هور قليايي

  .مراد من همين بدن است بالجمله مناظره در ميان ايشان گرم شد: شيخ گفت
 كه اهل تركستان بود با شـهيد از درمجادلـه برآمـد و غرضـش محاجـه                  پس يكي از شاگردان شيخ    

ومجادله بود نه استكشاف حق، شهيد سكوت مي نمود، پس از آنجا برخاستند واجتمـاع مبـدل بـه                   
  .افتراق شد

در آن روز شيخ چون به مسجد براي نماز جماعـت رفـت از علمـاء كـسي بـه همـراه او نرفـت ودر                          
 مگر حاج ملا عبدالوهاب پس حـاج ملاعبـدالوهاب از شـيخ احمـد               مسجدش حضور به هم نرسانيد    

خواهش كرد كه رساله اي در معاد واعادة بدن عنصري تأليف نمايد تا رفع شبهه شود ،شيخ رسـاله                   
  .اي نوشته ثمري نبخشيد وهمهمه تكفير شيخ در قزوين شيوع يافت

  

  سيد كاظم شيخ را تكفير مي كند
بلا از ارشد شاگردان شيخ احمد بود چون خبر تكفير شيخ انتشار يافت             سيد كاظم رشتي الاصل ساكن كر     

وشيخ نيز وفات يافت در آن زمان مرحوم آقا سيد مهدي خلف باشرف آقا سيد علي صاحب ريـاض كـه از                      
شدت تقوا فتوي نمي داد پس مردم از او خواستند كه شيخ را شهيد ثالث تكفير كرده اكنون تكليف ما بـا           

ست آقا سـيد مهـدي، مجلـسي ترتيـب داد وشـريف العلمـاء حـاجي مـلا محمـد جعفـر                       تابعين شيخ چي  
استرآبادي و حاجي كاظم رشتي را احضار نمود ايشان با سيد كـاظم منـاظره نمودنـد ومواضـعي چنـد از                      
كتاب شيخ را گرفته كه ظاهر اين عبارت ها كفر است سيد كاظم هم اقرار نمود كه ظاهر اين عبـارت هـا                       

ن شيخ ظاهر اين عبارت را اراده نكرده،بلكه اين كلمات را تأويلي است كـه آن تأويـل مـراد                    كفر است ليك  
  .شيخ است

ايشان گفتند ما مأمور به تأويل نيستيم مگر در آيات قرآن وكلمات سبحات واخبار پيغمبر وآل اطهار، والا                  
س به سيد گفتند كه تو بنـويس        هر كافري كه به كلمة كفري تكلم نمود لا محاله تأويلي در او راه دارد، پ               

كه ظاهر اين عبارت ها كفر است سيد كاظم نوشت كه ظاهر اين عبارت ها كفر است وآن را به مهر خـود                       
  .ممهور نمود

پس سيد مهدي اگر چه فتوا نمي داد ليكن به شهادت اين دو عادل كه شريف العلماء وحاجي مـلا جعفـر          
ين او نمود واز آن پس به مسجد رفته ومردم را موعظـه نمـود               استرآبادي باشند حكم به تكفير شيخ وتابع      

كه دراين عصر گرگاني چند به لباس ميش درآمده و دين مردم را فاسد وكاسد ساخته اند وايـشان شـيخ                     
 كتـاب اجتنـاب بـه نقـل     -1.( پس تكفير ايشان شيوع يافت   . احمد احسائي ومتابعان او هستند وايشان كافرند      

  ).كتاب خرافات شيخيه
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  .علماي بزرگ شيخ را تكفير كرده اند
  : مي نويسد30مؤلف كتاب اجتناب در صفحه 

يعني ائمه  (واما متأخرين از علماء پس جمعي شيخ را تكفير كردند به سبب قائل شدن به علل اربعه                
علت ايجاد عالم هستند وخود آنها علل اربعه يعني علت فاعلي، علت مـادي، علـت صـوري و علـت                     

از جملة ايشان است سيد مهدي پسر صاحب رياض، حـاجي مـلا محمـد               ) الم هستند غايي ايجاد ع  
تقي نلقب به شهيد ثالث، حاجي ملا جعفر استرآبادي ،سيد ابراهيم قزويني، صاحب ضـوابط ،شـيخ                 

شيخ محمد حسن صاجب    ) استاد شيخ مرتضي انصاري   ( محمد حسين صاحب فصول،شريف العلماء    
  .گر از بزرگان علماء جواهر، ملا آقا دربندي وعدة دي

  

  تكفير شيخ از نظر سران اين فرقه
چون تكفير شيخ در همه جا شايع شد وهمه مسلمانان نظريه علماي بزرگ آن زمان را دربارة شيخ                  
فهميده بودند سران اين فرقه نتوانستند اين حقيقت را پنهان نمايند به جاي اين كه در مقـام فهـم    

از جملـه سـركار     . ند، جهت تكفير علما را چيز ديگر قلمداد كردند        حقيقت برآيند و واقعيت را بفهم     
  :چنين مي گويد› پاسخ به مزدوران استعمار‹آقاي فعلي در كتاب

  
علما مي ترسيدند كه موقعيتشان به خطر بيفتد در اثر حسد يك چنين تهمت هايي نـسبت بـه او                    

  .وارد كردند، وديگر اين كه مي ترسيدند پول هاي هند قطع شود
  

  :خوشبختانه اين نوع تهمت ها هرگز به دامن پاك علماي طراز اول شيعه نمي نشيند زيرا
اولا خود همين آقايان داستان ها از احترام علما نسبت به شيخ بازگو كـرده انـد، بـه اعتـراف خـود                       
حضرات شيخيه شيخ احمد احسايي به هر يكي ازشهرهاي ايران وارد مي شد مورد محبت واحتـرام   

  .بزرگوار قرار مي گرفتعلماي 
هنگامي كه شيخ وارد اصفهان مي شود مرحوم كلباسي      › پاسخ به مزدوران استعمار   ‹ به نوشتة كتاب  

درس خود را تعطيل مي كند ودر مجلس شيخ حاضر شده با وي نماز مي خواند وهمه نوع احتـرام                    
اگر ايـن علمـا اسـير    .ندرا دربارة وي مبذول مي دارند وآنچه شرط مهمان نوازي است به جا مي آور              

حسد بودند چه اجباري داشتند كه اين قدر از شيخ احمد احترام نمايند وكار احتـرام را بـه جـايي                     
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برسانند كه درس و نماز خود را تعطيل كنند، خود همين مطلب نشانة بارزي است بر پاكي طينت،                  
 اسير هوا و هوس نبـوده       و كمال تقواي آنان ودليل متقني است براين كه علماي بزرگ شيعه هرگز            

  .وبراي حفظ موقعيت خودشان حقيقتي را ناديده نگرفته وحقي را پايمال نكرده اند
در حالات مرحوم شيخ مرتضي انصاري رضوان االله عليه نقل ميكند هنگامي كه مرجعيت شيعه را بـه وي                   

را ملا صالح مازندراني كه     ظاه: پيشنهاد مي كنند ايشان از قبول اين مقام خودداري مي نمايد ومي فرمايد            
الان در محل خودش به سر مي برد از من باسوادتر است آن وقت كه ايشان در نجف بـود ومـا هـم بحـث           

  .برويد سراغ او واين حق براي او زيبنده تر است. بوديم او درس استاد را بهتر از من تقرير مي كرد

ف شيخ را توضيح مي دهند، ايشان هم        جهت استنكا . علما به دستور شيخ مي فرستند دنبال آن آقا        
  :به جاي اينكه از اين پيشنهاد با جان ودل استقبال كند مي فرمايد

شيخ درست فرموده من درآن زمان از ايشان بهتر مي فهميدم ولي مدتي است من از حوزه علميـه                   
 ـ                    د نجف دور هستم ولي شيخ مرتضي مشغول درس وبحث بوده قطعا الان ايـشان از مـن آمـاده ترن

  .برگرديد به شيخ مراجعه كنيد كه اين لباس به قامت او دوخته شده است
آيا يك چنين فردي با اين زهد وتقوا براي حفظ موقعيت خود،شيخ احـسايي را تكفيـر مـي كنـد؟                     
شيخي كه كوچك ترين موقعيت علمي نداشته است فقط در اثر حمايت دولت وقـت وظـاهر زاهـد                   

وچند ماهي توقف مي كرد وبعد بـا همـين دسـتگاه را در شـهر                مأبانه اش درهر شهري چند روزي       
  .ديگر پياده مي كرد

علما مي ترسيدند پول هاي هند قطع شود بـراي ايـن جهـت شـيخ را                 : ثانيا سركار آقاها مي گويند    
  .تكفير كردند

خوشبختانه تاكنون دامن علماي بزرگ شيعه از هر آلودگي پاك بوده وهرگـز رابطـه اي بـا اجانـب                    
ته اند، بلكه هميشه در برابر اجانب سد محكمي بوده اند وتنها وحشت اجانب هم از اين طبقـه                   نداش

بوده است،هنوز كشورهاي اسلامي به خصوص ايران وعراق و مـصر مجاهـدت عـاي علمـاي بـزرگ                   
  .مجاهد را فراموش نكرده اند

ي معروف بـه شـهيد      خان شما با كدام مدارك مي گوييد علمايي مانند ملامحمد تق          ... جناب سركار 
ثالث كه به دست مزدوران بيگانه كشته شد، سيد مهدي فرزند سـيد علـي صـاحب كتـاب ريـاض                     

كه همه فتوا به كفر شيخ احسايي دادند از هند پول مـي گرفتنـد واصـولا هنـد                   ... وشريف العلماء و  
اسـتعمار  ول ها وسياست ها نبوده بيچاره هندوها در همان زمان زيـر بـاز               1هيچ وقت مركز چنين     
 به نوشتة اسماعيل رائين يكي از ثروتمندان شيعة هند موقوفه داشته كه درآمـد آن   -1(.كمرشان خم شده بود   

سركار آقا اين مطلب را بزرگ مـي كنـد وآن را يـك درآمـد                . بايد در حوزه علميه به دست اعلم علماء زمان برسد         
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حاضر مي شوند شيخ را به ناحق تكفيـر كننـد بـه        عظيم قلمداد مي كند كه علماء طراز اول شيعه براي حفظ آن             
  .)اين وسيله او را از گردونه خارج سازند

سران فرقه شيخيه با پول بي حساب كه از دست راستي ودست چپي مي گرفتند ودر آن زمـان ده                    
هزار تومان را يك دفعه خرج مي كردند ويا دستگاه شيخيگري را رهبري مي كردنـد نـوكر اجانـب                    

همان وقت كه دركرمان بودم تشكيلات شيخيه كرمان با پول          :  رنگين كمان مي نويسد    مجله. بودند
حاج محمد كريم خان اين نغمه را طور ديگر مي نوازد ومنشأ تكفير را طور               . انگلستان اداره مي شد   

  :ديگر بيان مي كند ومي گويد
  

ن اقبال نمودند واز هـر      چون شيخ بنا گذاشت در كربلا بماند وچندي كه توقف كردند مردم به ايشا             
جا مسائل برايشان وارد آمد وپاسخ شافي و كافي نوشتند وعلما وطلاب همه به درس ايشان حاضـر                  
شدند ومطالب عاليه شنيدند وقلوب شيعيان به فضايل آل خـاتم پيغمبـران روشـن شـد جمعـي از              

بود از استماع آن    طلاب واهل شقاق ونفاق كه طينت ايشان از طينت آل محمد صلوات االله عليهم ن              
سخن ها ودانستن آن كه حال آن جناب ماندني اسـت وايـن رشـته سـردراز دارد وامـر فـضائل آل                       
محمد شيوع خواهد گرفت وايشان چيزي از علوم نمي دانند وبالطبع جاهل كه مي خواهد به خـود                  

 آشـكار   علم ببندد دشمن عالم است كه حقيقتا علم دارد چنان كه اين عداوت در اهل هر صـنعتي                 
است ،ويافتند كه به اين واسطه احتمال مي رود كه بناي رياست ايشان منهدم گردد وآن مدخل ها               
كه از اطراف براي ايشان مي رسيد نقصاني پذيرد وحال آن كه نسبت آن بزرگوار به مال دنيا وحب                   

جنـاب  دنيا وجاه كند ولكن طبع آن جماعت بالذات از اين مطلب خائف بود جمـع شـدند در نـزد                     
سيد مهدي رحمه االله وامر را برايشان مشتبه كردند و نسبت هاي باطل به آن بزرگوار دادند وبعضي 
عبارات ساختند ودر خدمت جناب آقا سيد مهدي عرض كردند كه اين مذهب شيخ اسـت وايـشان                  
هم از كثرت سادگي وعدم انس به شيخ جليل وكـم رسـيدن ايـشان بـه خـدمت آن بزرگـوار امـر                        

  )108كتاب هدايت الطالبين،ص -1(... مشتبه شد ودر مجالس گفتند امر شيخ برمن مشتبه شدبرايشان
  

  :عين عبارت هدايت الطالبين به چند منظور نقل شد
خود حاج محمد كريم خان اعتراف مي كند كه شيخ در زمان حيـاتش در بـزرگ تـريم مراكـز                      -1

كفير شـد،ومرحوم سـيد مهـدي       علمي به دست بزرگ ترين مرجع تقليد وقت مرحوم سيد مهدي ت           
هم كسي بود كه همه به مقام شامخ علمي و تقوايي او معترف بودند وخـود كـريم خـان هـم ايـن                        

 : مي گويد110حقيقت را قبول مي كند ودر كتاب مزبور ص 
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ومردم عوام هم كه عادتي كرده بودند كه از آن خانواده علم اخذ مي كردند وهميشه علما وفضلا                  ... 
  . برخاسته بود ومرجع عوام و خواص بود از ايشان پذيرفتنداز آن خان

در سابق اشاره شد مرحوم سيد مهدي آن قدر متقي واحتياط كار بودند كه در تكفير شيخ به فهـم                    
خود وبه شايعة تكفير قزوين اكتفا نكردند هنگامي كه دو نفر عالم بزرگوار مورد اعتماد سيد مهدي                 

ان در واقع به اين دو نفر، از خودش بيشتر اطمينان داشت، تا آنهـا               به كفر او شهادت مي دهند ايش      
علاوه براين ها سـيد كـاظم رشـتي شـاگرد     . شيخ را تكفير نكردند او حاضر نشد شيخ را تكفير كند          

ودر ضمن بايد توجه داشت كه در ميان علما تكفير آخرين چاره وسخت ترين              .شيخ او را تكفير كرد    
مانند آفتاب روشن نباشد هرگز چنين فتوايي از يك مقـام رسـمي علمـي             فتوا است تا كفر يك نفر       

  .صادر نمي شود
 ايشان همة اين اختلافات وسروصداها را به حساب حسد يك عده طلاب حوزه نجف مي گـذارد                  -2

بود وآن ها از ايـن جهـت ناراحـت بودنـد واز     ) ع(كه چون شيخ در مقام نشر فضائل علوم آل محمد  
 زجر مي بردند ودر ضمن مي ترسيدند با وجود شيخ جلـو منـافع آنهـا گرفتـه                   نشر علوم آل محمد   

  .شود
وحال آن كه تاكنون ديده نشده يك فرد شيعه آن هم اهل علم از نـشر فـضائل آل محمـد منزجـر                      

اين يك تهمت است كه با يـك تـن   .) البته نبايد خرافات را به حساب علوم وفضائل آل محمد گذاشت (.شود
هرگز اهل علم با ناشر فضائل اهل بيـت در مقـام مقابلـه برنمـي آينـد وجهـت                    ! سرشم نمي چسبد  

مخالف با شيخ هم اين جهات نبود، بلكه كفريات شيخ بود كـه الان هـم در كتـاب هـايش موجـود                       
  .است ودر ضمن عقايد شيخ بيان خواهد شد

در زمـان شـيخ     دركدام عصر طلاب در حال تحصيل درحوزه هاي علميه داراي منافع بوده اند كـه                
چنين باشد،يك فرد دانشجوي ديني در حال اشتغال به تحصيل كي مـورد توجـه اجتمـاع اسـت؟                   
تاشيخ احمد احسائي آن منافع را به خطر بيندازد، اصولا براي طلاب چه فرق مي كرد كه شيخ بـه                    

  مقام رياست برسد يا ديگري؟
 به خرافـات و كفريـات ايـن فرقـه           خان كرماني بايد بداند اين حرف ها همه براي سرپوش گذاشتن          

است تمام جهت تكفير ومبارزات عليه او نوشته ها وخرافات شيخيه است وافرادي كه با شيخ شـاخ                  
به شاخ شدند بزرگان دين وعلماي طراز اول شـيعه ماننـد صـاحب جـواهر، مرحـوم سـيد مهـدي                      

  .بحرالعلوم وشخصيت هاي ديگر علمي بودند
ه خوان يزد را كه در اوائل امر، علاقه مند شيخ بودند، عالم وفاضل              شگفتا خان كرمان چند نفر روض     

وعلامه دهر معرفي مي كند وآنها را بزرگتـرين شخـصيت علمـي قلمـداد مـي نمايـد ولـي فحـول                       
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وقهرمانان علم را طلاب بي سواد، حسود ودشمن آل محمد مي خواند ومرحوم سيد مهـدي را بـي                   
صفحات هدايت الطالبين انباشـته     . شرف ياب نشده است   سعادت مي داند براي آن كه خدمت شيخ         

  .از همين مطالب است
 كريم خان كرماني در اين جا ونه در كتاب هـاي ديگـري آن قـدر كـه نگارنـده مطالعـه كـرده                         -3

متعرض جريان قزوين نشده، بلكه منشأ تكفير شيخ را توقف او در نجف اشرف مي داند ولي همـان                   
ت براي اولين بار صداي تكفير از قزوين بلند شـد ودر تمـام شـهرهاي                طور كه از قطعيات تاريخ اس     

ايران اين مطلب منتشر شد و بعد سيل نامه ها ومسافرين از ايران به طرف عراق سرازير گرديـد واز                   
  .مراجع بزرگ سؤال مي شد وميخواستند تكليف خودشان را نسبت به پيروان شيخ روشن كنند

بارت بالا به اين نكته توجه كرديد كه شـيخ نـسبت بـه مـال دنيـا                   نمي دانم در ضمن مطالعه ع      -4
  وحب جاه علاقه نداشت آنها درنظرش مانند جيفة گنديده بود؟

ولي تاريخ زندگي اش خلاف اين مطلب را ثابت ميكند واو را يك مرد ملـك دوسـت وپـول پرسـت                  
  :باور نمي كنيد اين فراز از زندگي او را بخوانيد. معرفي مي كند

امي كه شيخ در اصفهان به سر مي برد صدرالدوله حاكم وقت علاوه برهـداياي ديگـر ملكـي از                    هنگ
بعد فرزند شيخ به امر پدرش روانة اصـفهان         . املاك خويش موسوم به كمال آباد را پيش كش نمود         

مي شود تاكمال آباد را بفروشد  ولي چون دراين وقت صدرالدوله وفات يافته بود وتمام املاكـش را                   
يوان ضبط نموده وكمال آباد نيز در جملة آنها بود، حـاكم شـهر محمـد يوسـف خـان را ملاقـات                       د

ومطالبه مي نمايد، او هم پاسخ مي دهد مي دانم كمال آباد مال شماست ولي بدون اجازه ورخصت                  
  .سلطان آن را به شما واگذار نمي كنم

 ويكي دو نفر واسطه كار مي شوند         شيخ عبداالله ناگزير راهي تهران مي شود وعرض الحال مي كند          
بالاخره شاه در عوض كمال آباد يك مزرعه به نام چياه كيود كه از مزارع نيلوفر كرمانشاه اسـت بـه               

  .شيخ واگذار مي كند به شرط آن كه از كمال آباد قطع نظر شود
 لكـن   اما چياه كيود تفـضلي از شـاه اسـت         : وقتي كه حكايت را براي شيخ نقل مي كنداو مي گويد          

 شـرح   -1.( كمال آباد در ملك ماست وتخلية يد از او نخواهم كرد ولو اين كه حـال سـكوت كنـيم                   
  )38حال شيخ ص 

اگر . با اين مطلب باز حضرات ادعا مي كنند كه شيخ زاهد بود ودنيا در نظرش حكم جيفه را داشت                  
  !به دنيا علاقه مند بود چگونه رفتار مي كرد؟
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  كرده اند؟آيا علما از شيخ تمجيد 
بعضي از علما وبزرگان زمان شيخ، كم وبيش از شيخ تمجيـد كـرده انـد واجـازة روايـت بـه او داده             
اند،وحضرات شيخيه در اين موضوع بيش از آنچه هست سروصدا راه انداخته وفرياد برآورده اند وبه                 

  . پيرو شيخ هستيماندك مناسبتي آن اجازات را در كتاب ها نقل نموده وگفته اند ما به اين استناد
براي روشن شدن اين قسمت بايد زندگاني شيخ را به دو بخش تقسيم كـرد،بخش اول مربـوط بـه                    

  .اوايل زندگي وقبل از تكفير شدن او
قبل ازجريان قزوين كسي از افكار او خبر نداشت واصولا توجهي به اين موضوع نداشتند واگـر هـم                   

د به حساب اختلاف سليقه مي گذاشتند واجـازاتي         مطلب خلاف معتقدات عموم از او شنيده مي ش        
كه به او داده شده مربوط به همان دوره است،در اين بخـش از زنـدگاني، او ماننـد علمـاي محتـرم                       
ديگر در نزدعلماي طراز اول محترم بوده وظاهر جالب توجـه هـم كـه داشـته از هـر كـدام از آنهـا                   

 وكسي خبر نداشت كه درآينده از ايـن اجـازات           تقاضاي روايت مي كرد، او هم اجازه مي داده است         
نوع ديگر بهره برداري خواهد شد ومسلم است آن اجازات مربوط به تاريخ صدورشـان اسـت وبـراي     

  .آينده وبعد از صدور، اجازات تأثيري ندارد
بخش دوم زندگي او مربوط به اواخر عمر شيخ است كه تكفير وطرد مربوط به همين دوران ازعمـر                   

نگامي كه علما با عقايد ضد اسلامي او آشنايي پيدا كردند در طرد او كوچك تـرين شـكي               ه. اوست
به خود راه ندادند وكسي حق اعتراض به دانشمندان اسلامي ندارد كه اگر شيخ بد بود چرا توثيقش      

براي اين كه اگرهر دوي ايـن تكفيـر و توثيـق در يـك            . كرديد واگر خوب بود چرا تكفيرش نموديد      
ود،در يك آن هم گفتند شيخ خوب است وهم او را از جامعة اسلامي راندند جاي ايـن ايـراد                    زمان ب 

بود اما وقتي كه به وثاقت او گواهي دادند فرد ظاهرا سالمي بود وكسي خـلاف آشـكار در عقايـد او                      
مشاهده نكرده بود وزماني تكفيرش ساختند كه عقايد او را ضد اسلامي يافتنـد جـاي چـون وچـرا                    

  .ونوحه سرايي هاي حاج محمد كريم خان جواب گوي اين حقيقت نخواهد بودنيست 
  

  تناقض آشكار
 از كتاب هدايت الطالبين از دست زمانـه شـكايت مـي          55 و   54حاج محمد كريم خان در صفحات       

كند ورگبار تهمت خود را متوجه علماي ضد شيخي مي سازد ومي گويد اگر شيخ بد بود چرا عـده                    
مانند مرحـوم سـيد     : ز اول او را تصديق كردند ونام عده اي از علما را ذكر مي كند              اي از علماي طرا   

مهدي بحرالعلوم ،ميرزا مهدي شهرستاني،شيخ جعفر نجفي وشـيخ حـسين آل عـصفور وبعـد مـي                  
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گويد عده اي از طلاب شناخته نشده پس از بيست سال از فوت شيخ با كتاب هاي او وي را تكفيـر              
خ خلاف اسلام بود چرا آن علما چيزي نگفتند چطور شد طلاب عقايد شيخ را               كردند، اگر عقايد شي   

  .فهميدند ولي علماي معاصر او عقايدش را نفهميدند وكتاب هايش را نديدند
ولكـن طبـع جماعـت      :  همين كتاب همان طور كه در گذشته نقل شد مـي گويـد             109بعد در ص    

اب آقا سيد مهدي رحمه االله و امر را برايشان          بالذات از اين مطلب خائف بود جمع شدند در نزد جن          
مشتبه ساختند ونسبت هاي باطل به آن بزرگوار دادند وبعضي عبارات ساختند ودر خدمت جنـاب                
آقا سيد مهدي عرض كردند كه اين مذاهب شيخ است و ايشان هم از كثرت سادگي وعدم انس بـه                  

ايشان مشتبه شد وگوش به سخن هـاي  شيخ جليل وكم رسيدن ايشان به خدمت آن بزرگوار امر بر    
  .ايشان دادند وخورده خورده گفتند در مجالس ومحافل كه امر شيخ برمن مشتبه شد

در اين عبارت ملاحظه مي فرماييد كه همان جناب سيد مهدي بحر العلوم اجازه دهنـده در زمـان                   
 او به دست طلاب حيات خود شيخ، او را تكفير كرده است نه اين كه بيست سال پس از فوت شيخ،                

  .شناخته نشده تكفير شود
  

  تاريخ تكرار مي شود

هـم داشـته ايـم      ) ع(ما نظير داستان توثيق وتكفير شيخ را دربارة بعضي ازاصـحاب پيغمبـر وائمـه                
حسان بن ثابت شاعر معروف زمان پيغمبر هنگامي كه خطبة غدير خم را در قالب شعر مي سـرايد                   

ي گيرد حضرت دربارة او دعا مي كند ولي همين حسان شاعر پس      مورد توجه ودعاي پيغمبر قرار م     
  .از فوت پيغمبر از مخالفين سرسخت علي مي شود

آيا مي توان گفت چون حسان مورد بحث پيغمبر بوده حتما تا آخر عمر خوب است ومخـالفتش بـا        
  علي بن ابي طالب نيز به جا بوده؟ وما نمي توانيم نسبت به حسان بدبين باشيم؟

بودند ولي بعد از امـام برگـشتند        ) ع(ين طور عده اي از روات كه اول مورد اطمينان ائمه اطهار           وهم
سؤال كردند كـه بـا روايـات ايـن          ) ع(وپيرو عبداالله افتح شده واز وثاقت خارج شدند عده اي از امام           

 نماينـد   فرقه چه بكنيم؟ امام مي فرمايد آنچه قبلا روايت كرده اند بگيريد و آنچه بعـد روايـت مـي                   
  .قبول نكنيد

  .حساب زمان سلامتي عقيده اين حضرات را با دوران انحراف وگمراهيشان جدا مي فرمايد) ع(امام 
بود بعد كه منحرف وگمراه گرديـد مـورد         ) ع(شلمخاني معروف كه نخست از ارادتمندان امام زمان         

  .نفرين وغضب آن حضرت قرار گرفت
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  آخرين كلام
ا بعد از مرگ شيخ، يا دراواخر عمرش او را توثيق كـرده واز وي تمجيـد                 واگر يك وقت كسي از علم     

والآن هم ميزان قضاوت ما نوشـته هـاي خـود           .نموده باشدبه طور قطع از افكار او خبر نداشته است         
شيخ است كه حضرات شيخيه هم آن كتاب ها را قبول دارند اگر چه كـريم خـان بـا مهـارت مـي                        

  . از مدرك بودن خارج سازدخواهد نوشته هاي شيخ وسيد را
هر كجا به بن بست مي رسد ومطلب برخلاف مسلمات اسلامي مي بيند مي گويد خلاف آن سـينه                   

  .به سينه به مارسيده است ما وارث علوم آنان مي باشيم ديگران نمي فهمند
كريم خان در ضمن نقل جريان محاجه سيد كاظم رشتي با ديگران دربارة عقايد شيخ چنين گفته                 

آخر شيخ حكيم بوده وعالم بوده،اصطلاح و لغتي داشته شما از اصـطلاح             : كه سيد به آنها مي گفت     
ولغت او آگاه نيستيد وبه فهم خود اين بحث ها را مي كنيد و ضروري مسلمين اسـت كـه بنوشـته                      

  )136 هدايت الطالبين،ص -1.( اعتبار نكنند
ت كه تمام كتاب ها را از اعتبـار بينـدازيم           وحال آن كه اين حرف از منطق دور است ونتيجه آن اس           

ومدلول كلمات را ناديده بگيريم چون ممكن است مدلول اين كـلام مقـصود صـاحب كـلام نبـوده                    
  .است

اگر روال وسبك علما ودانشمندان اين باشد، هيچ كس نمي تواند از مكنونات ديگران اطلاع حاصل                
خود را ازدست مي دهد، علوم ودانـشهايي كـه در           كند وتمام اقرارها، سندها ومدارك ارزش واعتبار        
همه كس به مقتضاب جريان وحـوادث مـي توانـد از            .كتب نوشته شده از اعتبار وارزش خواهد افتاد       

بـراي اطـلاع    .گفتارسابق برگردد وبگويد آنچه شما از سخن من فهميديد مقصود من نبـوده اسـت                
 دو طريق مي توانيم مكنونات قلبي ديگـران را بـه            وآگاهي از افكار ديگران تنها دو راه داريم واز اين         

دست بياوريم يكي زبان و ديگري قلم، وقلم به مراتب از نظر مـدرك بـودن بيـشتر قابـل اطمينـان                  
آخرشيخ احمد احسائي وپيروانش چه مرضي داشتند كه همه جا برخلاف مـسلمات اسـلامي               . است

ه نكرديم، يا آن كـه ادعـا كننـد مـا اصـطلاح              مطلبي بنويسند وبعد هم بگويند ما معناي آن را اراد         
  .خاصي داريم

ناگفته پيدا است اصطلاح خاص، مادامي كه از نظر فرهنگ تأييد وتثبيت نـشود، يـا آن كـه مؤلـف                     
كتاب قبلا اگر اصطلاح جديدي دارد ننويسد وتذكر ندهد كه مقصود من از اين اصطلاح اين معنـي                  

رد ادعايي كرد قابل قبول نيست واگر در ضمن محـاورات           است قابل استعمال نيست واگر در اين مو       
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ادعا كند كه مقصود از اين كلام خلاف مدلول همه فهم بوده،قابل قبول نيست ،اجتماعي كه گرفتار                 
آنچـه از   : يك چنين بي نظمي شود هر كس هر چه خواست بنويسد واگر ناراحتي توليد شد بگويـد                

  ن اجتماع قابل دوام است؟نوشتة من فهميديد مقصود من نبوده آيا آ
حرف اين حضرات نظير بازي بهلول است،گويند كسي وديعه در نزد قاضي وقت به امانـت گذاشـته                  

  .بود، وجناب قاضي به آن امانت خيانت مي كند وبه آه ونالة صاحب امانت توجه نمي كند
اهد، بهلول به او مـي      صاحب وديعه ناگزير به آقاي بهلول پناهنده مي شود واز او راه چاره را مي خو               

  !من مي روم پيش قاضي ،بعد از مدتي بيا وبه قاضي بگو آن امانت را مرحمت كنيد: گويد
من مسافرتي در پيش دارم ولي اموال فراواني دارم نمـي دانـم             : بهلول نزد قاضي مي رود ومي گويد      

  :خودشآنها را پيش چه كسي به امانت بگذارم بعد شروع مي كند به حساب كردن اموال 
در ايـن حـال صـاحب    ... صد كيسه فلان جا، پانصد كيسه در فلان خمره، هزار دينار در كدام خرابه        

قاضي هـم بـراي جلـب اعتمـاد آقـاي      . امانت وارد مي شود وامانت خود را از قاضي مطالبه مي كند 
اطر بهلول مي گويد امانت شما همانجا كه گذاشته بوديد هست برويد برداريد همين كه بهلـول خ ـ                

يك دفعه از خـواب     ! جناب قاضي : است يكدفعه گفت    جمع شد  كه آن فرد به مقصود    رسيده 
  !!بيدار شدم مي خواستم لطف بفرماييد تعبير آن را بيان كنيد

اين حضرات هم هر چه دلشان مي خواهد مي نويسند اگر جايي كسي به آنهـا ايـراد گرفـت،جواب                    
 است اگر مقصودتان نبوده چرا نوشتيد واگـر نوشـتيد چـرا             مي دهند آنچه شما مي فهميد ما نبوده       

  .قبلا توضيح نداديد كه مقصود ما از فلان جمله فلان معني است
  .با اين زرنگي مي خواهد هم مطالب خود را بگويد وهم اگر جايي گير افتاد راه فراري داشته باشد

ار بگذاريد عقايـد خودتـان را   مؤلف كتاب فلسفيه در جواب اين پرسش كه حرف دو پهلو زدن را كن        
چون در قرآن آيات متشابه وجود دارد آنها دو پهلو هستند، ما هـم              : صريح وروشن بگوييد مي گويد    

  .بايد مطالب متشابه وقابل چند معني داشته باشيم
ومتشابه هم حق است اگر لازم نبـود نمـي            چون در قرآن متشابه هست ودر احاديث متشابه هست          

بود بيان نمي كردند متشابه باطل نيست ودر كلمات علماء كه از اخبار گرفته شده               گفتند اگر حق ن   
 فلـسفيه   -1.(است بايد متشابه وجود داشته باشد منتهي ديگـران در آنهـا نبايـد اظهـار نظـر كنـد                   

  )53 و 52صفحات 
 در  معلوم است كه اين جواب نيست،بلكه يك نوع فرار است وباز گذاشتن راه وگرنه بودن متشابهات               

  : قرآن مجوز اين نيست كه در نوشته هاي ديگران هم باشد زيرا
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معارفي كه قرآن آنها را بيان كرده وبه مخاطبين القاء فرموده است يك دسته معارف عاليه اي است                 
كه از افق حس وماده بالاتر بوده وخارج است حصول تشابه در اين رقـم از معـارف بـراي آن اسـت                       

عني افهام افرادي كه با عالم جسماني وحس، مأنوس شده اند، نمي توانند             افهام عمومي وعادي ي   :كه
حقيقت آن را درك كنند، لذا در حال ترديد بين احكام جسماني وغير جـسماني مـي ماننـد مـثلا                     

) إِنَ ربك لبَِالمرصاد  :(هنگامي كه يك فرد عادي مأنوس با جهان طبيعت بشنود كه قرآن مي فرمايد             
) وجاء ربك: ( است، يا بشنود كه مي گويد    ) ستمكاران(خداي تو در كمين     ) 89/14 : سورة فجر  -2(
پروردگار تو مي آيد ،اين شخص اوصاف وخواص آن آمدن ودر كمين بودن ) 89/22:  سورة فجر-3(

را خيال كرده، در مورد خداوند متعال هم آن را در ذهن خود جا مي دهد اين جا است كـه تـشابه                       
 يعني آياتي كه اوصاف وخواص ماده وجسم را از حق تعالي            -ا رجوع به اصول مسلمه    حاصل شده وب  
  ) تفسير الميزان،جلد سوم-1.( تشابه اين رقم آيات برطرف مي گردد-نفي مي كند

خلاصه در قرآن وساير كتب آسماني بايد تشابه باشد چون تمام الفاظ متداول بـين بـشر در مقابـل     
است در ميـان لغـات مـستعمل الفـاظي بـراي مفـاهيم بـالاتر از                محسوسات وملموسات وضع شده     

محسوسات مانند خدا واوصاف خدا وساير مفاهيم ماوراء الطبيعه وضـع نـشده واز آن طـرف كتـب                   
آسماني هم ناگزير بايد با همين لغات مأنوس افهام بشرند ذات غير قابل درك خداوند وصفات غيـر                  

ها هم كه براي جسمانيات مصطلح گرديده لـذا متـشابه در            قابل توصيف اورا معرفي كند واين لغت        
منتهي قرآن اين نارسايي لغات را با جملات صريح، گويا وكوبنده جبـران مـي               . قرآن پيدا مي شود     

  .كند وميزاني براي فهم اين سري لغت ها به دست فهم ودرك مي دهد
لو گفتـه شـود بـه خـصوص سـران           اما در كلام افراد عادي چه لزومي دارد كه الفاط متشابه ودو په            

شيخيه در ميان جامعه چه مسئوليتي دارند وچه رسالتي به عهدة آنهـا گذاشـته شـده كـه نـاگزير                     
چنان چه بزرگان آنهـا     . شوند از ابلغ آن رسالت وآن هم امكان پذير نباشد مگر با بيان الفاظ متشابه              

 سـبك وروش وآنـان مطالـب        از دانشمندان هستند مانند دانـشمندان ديگـر در علـوم مختلـف بـه              
دفاع نماينـد   ) ع(خودشان را بنويسند ودر اختيار مردم بگذارند،اگر مي خواهند از ولايت ائمه اطهار            

مانند صدها نفر از علما كه در زندگي و حقانيت آنان بحث كرده واز حـريم خانـدان عـصمت دفـاع                      
وانش مانند فقيد علم ودين آيت      اگر شيخ احسائي وپير   . كرده اند آنها به همان روش كتاب بنويسند       

صاحب الغدير كتـاب مـي      )) ع(حشره االله مع صاحب الولايه المطلقه علي      ( االله العظمي آقا ي اميني    
نوشت چه عيب داشت؟ آيا احسائي بهتر توانسته از مقام ولايت دفاع كند يا علامه اميني؟ آيا تمـام                   

اندازه يك صفحه الغـدير مـي شـود؟         مطالب درست حضرات شيخيه را جمع كنند از نظر ارزش به            
  .قطعا نه
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گرفتار متشابهات شده اسـت ونـاگزير از بيـان جمـلات متـشابه              )ع(آيا علامه اميني در معرفي علي     
گرديده؟يا علامه بزرگوتر مجلسي كه بايد گفت زنده كنندة مذهب شيعه وآثار ائمـه اسـت گرفتـار                  

  متشابهات شده است؟
 كسي را سراغ نداريم كه با جملات دو پهلـو عقايـد             -ه غير ديني   چه ديني وچ   -اصولا در ميان علما   

خودشان را بيان كرده باشند وحضرات شيخيه از اين روش مقصودي ندارند غير از اين كه هر وقـت        
ما كوچكترين فرقي با شيعه     : با افراد غير فرقه خودشان روبرو مي شوند مي گويند و مي نويسند كه             

البته هنگام اداي اين جملـه قيافـه حـق بـه جانـب مـي       (آقايان اين است    نداريم تنها اختلاف ما با      
كه مي گوييم جايز نيست پشت به قبر امام نماز خواند ولي آقايان به اين استدعاي ما گوش               ) گيرند

نمي دهند براي همين ما نام آنها را بالا سري گذاشتيم بعد براي اثبات حرف خودشان آن مطالـب                   
دهند كه ملاحظه كنيد اين است عقايد ما، با شيعه فرقي نداريم ولي در ميـان             دو پهلو را نشان مي      

  .خودشان آن طرفش را نشان مي دهند مطالب پشت پرده را تعليمشان مي دهند
  

  قتل عام كربلا وپايان مأموريت شيخ

  
يكي از بزرگترين هدف هايي كه در كتاب هاي سران شيخيه به چـشم مـي خـورد موضـوع سـبب             

 تا توانسته اند از هر موضوع براي سب خلفا استفاده كرده انـد از جملـه در كتـاب هـاي                      ولعن است 
  .خود شيخ اين موضوع فراوان به چشم مي خورد

در ضمن بايد توجه داشت نگارنده كار ندارد كه اين عمل در حد خود كار خوبي است يا خير ايـن                     (
  )مطلبي است كه هر كس يك نوع تشخيص مي دهد

كتابها به دست داود پاشاي عثماني حـاكم مـي رسـد،آن آتـش ديرينـة آمـادة انفجـار                    يكي از اين    
دشمني بين شيعه وسني، با دست شيخ احسائي شعله ور تر مي شود وطولي نمي كشد براي انتقام                  
از نوشته هاي شيخ لشكر عثماني كربلا را محاصره مي كند قريب يك سال ايـن شـهر در محاصـره              

  . يك سال اين شهر شيعه نشين سقوط مي كنددشمن مي ماند وبعد از
فرمان قتل عمومي همة اهالي صادر مي شود ، تنها افرادي كه به خانه سيد كـاظم رشـتي شـاگرد                     

 پناهنده مي شوند جانشان سالم      - كه به عنوان بست و پناهگاه معين شده بود         -شيخ احمد احسائي  
ناه به دست سربازان دشمن پايمال شده وآنچـه         مانده ،ده ها هزار نفر افراد بي گناه وزن وبچه بي پ           
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اموال مردم بود ونذورات موجود درحرم حضرت سيد الشهداء وحرم حضرت ابوالفضل همه به غارت               
  .رفت

حاج محمد كريم خان در كتاب هدايت الطالبين اين جريان را نقل كرده وتمام مسؤوليت را متوجه                 
ت پاشاي بغداد برسد واو هم به تلافي اين سـب           شيعه مي كند كه چرا گذاشتيد كتاب شيخ به دس         
  :عين عبارتش اين است. ولعن، شهر كربلا را ويران وشيعيان را قتل عام كند

  
محنت ديگر به اينها اكتفا نكردند كتاب شيخ كه دراو ذم خلفا بود آن را برداشته بردند نزد پاشـاي                    

لفا را كرده است وقدح در ابي بكر        بغداد ناصبي كافر متعصب وگفتند ببين كه شيخ احمد مذمت خ          
  .آه آه قلم اين جا رسيد وسربشكست.وعمر وعثمان مي كند

ببينيد كه هيچ شيعه اين عمل را مي كند وسعايت شيعة ديگر وآنگهـي عـالمي را كـه همـة علمـا                       
تا اين كه مـي گويـد وعقـده دل    ... اجماع برحقيقت او كرده اند در نزد پاشاي سني ناصبي مي كند       

پاشا كجا باز شد همين در دلش بود تا بالاخره به چند ماهي فاصله ميرآخور خـود را فرسـتاد                    داود  
وكربلا را محاصره ويازده ماه كربلا را محاصره كرد وقحط شديد افتاد وآنچه نقل كردند دوازده هزار                 
گلوله وخمپاره به كربلا زد وكفش كن مقدس حضرت امام حسين را خراب كـرد وگلولـه از شـبكه                    
قبه مطهره داخل قبه وحرم شد وآن جا به آدمي خورد وبسياري از خانـه هـاي كـربلا خـراب شـد                       

  .وجمع كثيري كشته شدند
ببين فتنه چه مي كند وخون ومال وعيال چه قدر مسلمين را ضايع كردند بـاري همـين كـه ايـن                      

ه ديگر ماندن به حكايت كتاب به داود نشان دادن به شيخ رسيد بسيار بسيار دلگير شدند وديدند ك              
 سـورة   -1) (ففَـروا الـي االله    ( كربلا ممكن نيست وآخر متعرض ايـشان خواهنـد شـد بـه مقتـضاي              

فرار برقرار اختيار كردند وروبه مكه معظمه رفتند با وجود آن كه چيـزي نداشـتند                ) 51/50:ذاريات
 -2.( هـم فروختنـد    لكن قدري اسباب داشتند آنها را فروختند وقدري اسباب زنانه داشـتند آنهـا را              

  )33تا 30هدايت الطالبين،از ص 
  

  آيا مسبب اين همه كشت وكشتار وقتل وغارت كتاب شيخ است يا شيعيان؟: سؤال 
اصولا مگر مي شود كتابي در يك كشور سني نوشت ودر آن به مقدسات آن حكومـت ناسـزا گفـت        

 و بهانه جويان نيفتد؟ از وانتظار داشت كه آن حكومت از آن كتاب مطلع نشود وبه دست جاسوسان          
  !كجا معلوم كه اين كتاب را مخصوصا شيعيان مخالف شيخ به نزد پاشا برده باشند
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  منطق معاويه
هنگامي كه عمار ياسر به دست لشكريان معاويه كشته شد وحديث معروف در ميان سربازان معاويه 

 اسلام، ما همـه گمـراهيم چـون         به گفتة پيامبر  : موج اختلافي به وجود آورد وبه خود بد مي گفتند         
ايـن موضـوع بـه گـوش معاويـه رسـيد سـران              . پيغمبر فرموده عمار را يك گروه ستمگر مي كشد        

مخالفين را به حضور پذيرفت وبه آنها گفت عمار را شما نكشته ايد، بلكه قاتل عمار علي اسـت كـه                   
ان كرمان تكـرار مـي كنـد        همين مطلب را خ   . او را به جنگ آورده ودر تير رس شما قرار داده است           

شيخ مقصر نيست كه كتاب را نوشته بلكه مقصر شيعه است كه اين كتاب را در اختيـار                  : ومي گويد 
  .مخالفان گذارده است

  

  تناقض آشكار
در اين وقت آن بزرگوار ازكـربلا عزيمـت         ...  مي نويسد  39مؤلف كتاب تاريخ زندگي شيخ در صفحه        

ي مكتوبي ارسال نمود كه با عيال خيال ارتحـال اسـت پـس از               حج بيت الحرام فرموده وبه شيخ عل      
سه ماه مسافرت فرمود ودر خدمتش بود از فرزندان شيخ حسن واز ديگران سـيد خلـف بـن سـيد                     
علي نجار وموحي بن عبدالجن وحاج علي كشوان كربلايي واز عبيد عبدي مـسمي بـه سـلطان واز                   

  ...يگر از خدام و اناث دو نفر از بنات ودونفر از زوجات وبعضي د
فـرار را   › ففـروا الـي االله    ‹چون احساس خطر نمود به طرف مكه به مقتضاي          : ولي در اينجا مي گويد    

  .برقرار اختيار كرد ،آيا اين مطالب كدام درست است؟ شايد هيچ كدام درست نباشد
  آخرين مأموريت شيخ

حـسائي هنگـامي كـه ديـد        همان طور كه در نوشته هدايت الطالبين ملاحظه كرديد،شـيخ احمـد ا            
نزديك است كربلا در ميان شعله هاي آتشي كه خودش روشن كرده است بسوزد فـرار را بـر قـرار                     
اختيار مي كند يا اگر واقعيت را بخواهيم براي عرض گزارش از آنجا كه آمده بود بـه همـان محـل                      

ان كه خطري او را تهديد      برمي گردد والا اگر مي خواست فرار كند آيا ايران مناسب تر نبود؟ در اير              
نمي كرد فتحعلي شاه وشاهزادگان در خدمت آماده بودند ويك قسمت از زن وبچـه اش در همـان                   

  .وقت در كرمانشاه به سر مي بردند
آيا اين عمل صحيح است كه انسان از دست دشمن به ميان دشمن فرار كند وجان خود وهمراهان                  

د به خانة سيد كاظم رشتي پناه مـي بـرد او بـا حكومـت                را به خطر بيندازد واز همه بهتر، خوب بو        
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وقت ميانة خوبي داشت همان طور كه خانه اش وخانه هـاي اطـراف مـورد تعـرض سـربازان قـرار                      
  .نگرفت

شيخ در حجاز فوق العده مورد احترام قرار مي         › پاسخ به مزدوران استعمار   ‹ طبق نوشته مؤلف كتاب   
 دربارة او مراعات مي كنند وبه احترام تمام جنـازه اش را در           گيرد وپس از فوت علي ترين احترام را       

  .قبرستان بقيع در پشت قبور ائمه به خاك مي سپارند
براي تبرئه شيخ نامه اي از جانب سناتور سيد مهـدي فـرخ نقـل         › پاسخ به مزدوران استعمار   ‹ مؤلف

  :شدهمي كند كه مدرك ارزنده وشاهد گويا برگفته ما است عين نامه چنين نقل 
  

اين جانب سيد مهدي فرخ از مرحوم امير ارفع عمومي خود شنيدم كـه اظهـار نمـود كـه مرحـوم                      
حاجي سيد جبار عموي ايشان اظهار نمود كه در سفر تشرف به مكه معظمه مرحـوم شـيخ احمـد                    
احسائي در قافله ما بود ودر يكي دو منزلي مدينة منوره وفات نمود چند ساعت پس از نيمـه شـب                     

 سوار براسب وشتر با چندين مشعل به محل اقامت ما رسيدند معلوم شد حاكم مدينه است                 عده اي 
يكي از محبان مـا وفـات نمـوده         : اظهار داشت كه حضرت ختمي مرتبت را در خواب ديدم فرمودند          

  .براي تشييع جنازه تسريع نماييد
 وروز قبـل وفـات كـرده        در اين قافله كسي فوت نموده گفتند شيخ احمد احسائي در اين قافله بود             

  .جنازه را با احترامات به مدينه حمل نمودند
  

همان طور كه ظاهر است جريان خواب ديدن مانند جاهاي ديگر سرپوشي است كه عمال عثمـاني                 
براي پنهان كردن اصل نقشه روي آن گذارده اند وبا ملاحظه جوانب قضيه واقعيت آن كاملا روشن                 

  :مي شود
براي نجات از عمال حكومت سـني مـذهب عـراق مـي خواهـد فـرار كنـد                    شيخ احمد احسائي     -1

وگرفتار عمال اين حكومت نشود با توجه به اين مطلب كه حكومت عراق و عربستان سعودي يكـي                  
  .بود همان خطري كه دركربلا او را تهديد مي كرد همان خطر در عربستان وحجاز نيز بود

مي شدند كه يك كشور شيعه مـذهب بـود وايـشان سـابقة              قاعدتا ايشان لازم بود به ايران پناهنده        
طولاني هم در اين كشور داشتند وبه قول خان كرمان همه هم ارادتمندش بودند وحكومـت ايـران                  
هم از چاكرانش بود،نه اين كه به مركز دشمنان خود پناهنده شود آيا ايشان احتمال نمي دادند كه                  

فروزي او اطلاع داشتند او را ببينند وسروصدا بلند شود      ممكن است در ايام حج افرادي كه از آتش ا         
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وحكومت متعصب سني از ماجرا مطلع گردد آيا فرار كردن از باران به زيـر نـاودان خبـر از جريـان                      
  .هاي زير پرده نمي دهد

 طبق نوشته جناب سناتور فرخ، شيخ در بين راه مدينه مي ميرد وچيزي نمي گذرد كـه حـاكم                    -2
نازه را با احترام مي برد ودر پشت بقيع دفن مي كند با اين كه مي بيند همراهـان             مدينه مي آيد ج   

او شيعه وايراني هستند واين فرد ملبس به لباس روحانيت هم حتما با اين ها هم عقيده مي باشـد                    
با آن همه دشمني كه مخصوصا سنيان حجازي نسبت به شيعه دارند باز جنازه يك فرد شيعه را با                   

  .ل مي كنند ودر قبرستان بقيع به خاك مي سپارنداحترام حم
علاوه براين، اين خواب چه قدر مؤثر بود كه حاكم مدينه را اجازه نمي دهد تا صـبح بخوابـد صـبح                      
بلند شده كسي بفرستد تحقيق كند و واقعيت را به دست بياورد همان شب خـواب مـي بينـد ودر                     

عده اي را جمع و خود را بـه جنـازه مـي رسـاند               همان حال هم فورا بيدار شده مشعل تهيه كرده و         
  .وآن را تحويل مي گيرد

 از اين خواب معلوم مي شود كه ارزش واحترام شيخ احمد احسائي در نـزد رسـول خـدا خيلـي                    -3
بوده است براي اين كه بدن آن حـضرت چنـد           ) ع(بيشتر از فرزند دلبندش حضرت حسين بن علي       

ب كسي نرفت كه او را وادار كند تـا بـدن آن حـضرت را بـه                  روز روي زمين ماند رسول خدا به خوا       
خاك بسپارد، بدن زيد بن علي متجاوز از يك سال بالاي دار مي ماند پيغمبـر بـه كـسي سـفارش                      

ولي تاشيخ مي ميرد، پيغمبر خدا طاقت نمي آورد خود را به خواب دشمن خاندان اهـل                 ! نمي كند 
برويد او را تشييع جنازه كنيد ونگذاريد اهل قافله كه از           بيت مي رساند واو را مجبور ميكند كه زود          

  .شيعيان پاك وخالص هستند او را به خاك بسپارند
 به اقرار خود آقايان هنگامي كه كتاب شرح الزياره به دست پاشاي بغداد مي رسـد ومـي فهمـد                  -4

نمي شود واصـلا    كه آن را شيخ احسائي نوشته واكنون هم در كربلا به سر مي برد هرگز متعرض او                  
دراين باره احدي از افراد حكومت به او چيزي نمي گويد ولي بيچاره شيعيان كه از هيچ كجـا خبـر      
نداشتند گرفتار قتل وغارت مي شوند از همه مهمتر شاگرد مخصوص شـيخ ومـروج مـرام او سـيد                    

 گـاه وبـست     كاظم رشتي مورد احترام دشمن مهاجم قرار ميگيرد وخانه اش براي ده ها هزار، پنـاه               
وحضرت ابي الفضل رحم نمـي كنـد وآنهـا را بـه             ) ع(مي گردد دشمني كه به حرم حضرت حسين       

توپ مي بندد، نزديك خانه سيد و خانه هاي اطراف آن نمي رود همان طور كه در سـابق از كتـاب                
اين حرف را نمي خواهـد قبـول        › پاسخ به مزدوران استعمار   ‹هدايت الطالبين نقل شد اگر چه مؤلف      

را مـأمن وبـست قلمـداد       ) ع(وحضرت ابي الفضل  ) ع(كند مصر است كه حرم حضرت سيد الشهداء         
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كند ولي خوب است هدايت الطالبين را كه به قلم جدش مي باشـد مطالعـه كنـد لااقـل بـرخلاف                      
  .جدش چيزي ننويسد

 با ملاحظه اين جوانب براي يك فرد بي غرض ومحقق اطمينان پيـدا مـي شـود كـه قـضيه بـه آن                       
  .سادگي نيست كه آقايان قلمداد مي كنند

  

  آيا شيخ احمد احسائي شيعه بود؟
بااين كه تاكنون كتاب هاي نسبتا زيادي ازطرف مخالف وموافق دربارة خودشيخ وعقايـدش نوشـته                
شده ولي شخصيت واقعي وماهيت اصلي اين مرد شناخته نشده، وهنـوز در هالـه اي از ابهـام قـرار                     

هر چه بيشتر در اطراف او كنجكاوي به عمل         . جريان او پيچيده تر شده است     وبا گذشت زمان    .دارد
          .                            مي آيد مجهولي بر مجهولات دربارة او اضافه مي شود

ولي آنچه از قراين وجزئيات زندگي اين مرد به دست مي آيد شيعه بودن او را مـورد ترديـد وشـك           
  : قسمتي از اين قراين وشواهدقرار مي دهد واينكه

 در اوايل شرح زندگي شيخ همه نوشته اند كه خاندان شيخ سني وبيابان گرد بوده كـه بعـد بـه                      -1
احساء مسافرت مي كنند وآن دهي كه خاندان شيخ زندگي مي ردند در اثر سيل ويران مـي شـود                    

ي ماند،شـيخ عبـداالله در      وجمعيت آن در اثر اين سيل نابود مي شوند تنها شيخ با پـدرش زنـده م ـ                
  .كتاب زندگاني پدرش مي گويد او با پدرش شيعه شد وشاهدي هم براين مطلب ندارد

 همان طور كه گفته شد اين مطلب قطعي است كه شيخ در محل خودش درس نخوانده واصولا                  -2
ي بـه   آنجا فرد باسوادي نبوده است ودر مراكز علمي شيعه مانند نجف و كربلا تنهامدت اندكي بـرا                

دست آوردن معلومات ازمراجع آن وقت در مجلس درسشان حاضر مي شده واز ايـن طـرف هـم او                    
تنها دوافـسانه در    . يك فرد بي سواد نبوده است آيا كجا درس خوانده وتحصيل كرده، معلوم نيست             

اين مورد است يكي را خودش ادعا مي كند، مي گويد آن چه آموختم در خواب بوده كه مقداري از                    
  . خواب ها نقل شد آن

وافسانه ديگر را مريدانش پرداختـه انـد؛ كـه در اثـر اصـلاح بـاطن انـوار علـوم در سـينه او تـابش                           
در ضمن پاسخي كه بـه يكـي افـراد جلـسه در ايـن           › پاسخ به مزدوران استعمار   ‹ صاحب كتاب .كرد

ده انـد وراي ايـن      آن علمي كه شيخ اعلي االله مقامه اظهار فرمو        ... مورد نوشته است چنين مي گويد     
علوم متداوله رسميه است وبه توفيق الهي واقف برآن شده اند ومعني لـدني يعنـي از نـزد خداونـد                     

  .ومأخوذ از آيه شريفه است
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براهل تحقيق مسلم است كه اين مطالب به افسانه شبيه تر است تا واقعيـت، انـسان بايـد زحمـت                     
صـفاي بـاطن هنگـامي مفيـد اسـت كـه       بكشد درس بخواند در خواب به كسي چيزي نمي دهند و    

  .همراهش درس هم خوانده شود
واقعيت به طور مسلم غير از اين است او در كجا درس خوانده وتعليم يافته است تاكنون از افـشاي                    

  .آن خودداري شده است
نويسنده كتاب تاريخ زندگي شيخ كوشش كرده كه تمام جزئيات زندگاني هفتـادو پـنج سـالة او را                   

م شرح داده وتوضيح دهد ولي يك قسمت عمده از عمـر او را مـسكوت گـذارده ومعلـوم                    قدم به قد  
 در سـن بيـست      1186در سال   : نيست در اين مدت كجا بوده وچه مي كردع است،چون مي نويسد           

... 1212سالگي از محل خود حركت مي كند و وارد كربلاي معلي ونجف اشرف مي گردد وتا سـال                   
ت كجا بوده در اين مدت فقط يك مسافرت به بحرين كرده است وآن              سال معلوم نيس   26در حدود   

هم كي رفته وچه مدت توقف كرده معلوم نيست چرا از اين مدت زياد سخن به ميان نيامده وجـزو                    
  .اسرار محفوظ مانده است

آيا درس مي خوانده است؟ اگر اين طور است مگر درس خواندن عيب است چرا مخفي مانـده چـرا                    
اساتيدش معرفي نشده يا به جاهاي ديگر مسافرت مي كرده كه حالا صلاح نيـست گفتـه                 استاد، يا   

  شود؟
اگر اين قسمت از تاريخ زندگي اش روشن شود ممكن است تا حدود زيـادي از اسـرار زنـدگي ايـن      

  .مرد آشكار گردد وپاسخ مجهولات زيادي را بتوان داد
كه بود بايد يك فرد عالم شيعي كه هفتادو پنج           اگر او به طور قطع يك فرد شيعه بود وعالم هم             -3

سال عمر كرده از عقايد شيعه اطلاع كامل داشـته باشـد ولـي مطالـب موجـود در كتـاب هـاي او                        
وشاگردانش كوچك ترين مساس با عقايد شيعه ندارد، به خواست خـدا يـك فهرسـت مـستدل بـا                    

 گذارده خواهد شد آنگاه داوري كنيد مدارك قطعي از عقايد آنها وعقايد شيعه در اختيار خوانندگان
  .كه صاحب چنين عقايدي مي تواند شيعه باشد

 در عقيده شيعه تقيه با شرايطش يكي از ضروريات است وبايد مراعات شود شيخ احمد احسائي                 -4
كه مي دانست حكومت عراق به دست غير شيعه است با آن فتنه اي كه بـه دسـت وهـابي هـا بـه                         

ا در هنگامي كه خود شيخ در كربلا بود همين وهـابي هـا كـربلا را غـارت                   وجود آمده بود مخصوص   
كردند با احساس يك چنين خطر آيا سزاوار بود در كتاب هاي خودش نسبت به خلفـا سـب ولعـن     
كند واين همه كشت وكشتار وجنايت به بار بياورد ويك چنين بهانه اي غير قابـل اغمـاض از نظـر                     

  .سني ها به دستشان بيفتد
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   شيخ از آن همه جنگ واختلاف دولت عثماني با ايران بي اطلاع بود؟آيا
چرا بايد يك فرد شيعة علاقمند به سرنوشت اعتاب مقدسه وشيعه با نوشـتن ناسـزا و بـدگويي بـه                     
خلفا به اقرار سران خود اين فرقه حادثه قتل عام كربلا را پيش بياورد وسـبب شـود كـه بـه حـرم                        

رادرش آن همه اهانت وبي حرمتي روا دارند؟ آيا يـك فـرد شـيعه               وب) ع(شريف حضرت امام حسين   
  چنين كاري مي كند؟

 آنچه از تاريخ به دست مي آيد اين است كه دو نفر از حجاز برخاسته كه زمانـشان هـم بـا هـم                         -5
يكي بوده ويا بسيار نزديك به هم بوده است يكي درحجاز تشكيلات وهـابي گـري را سـازمان مـي                     

يعني ضد شيعه كه پيروان او به مدينه حمله مي كنند قبور ائمه بقيع را با خاك                 دهد، وهابي گري    
يكسان مي كنند وبه كربلا حمله مي كنند كه الان هم همان وهابي ها بـا شـيعه دشـمني سـخت                      

  .وغير قابل اصلاح دارند
هدشـيعه  وآن ديگري به نام شيخ احمد احسائي به مراكز شيعه در عراق وارد مي شود واز آنجا به م                  

يعني ايران مسافرت مي كند فتعحلي شاه به او علاقه مند مي شود ودر همه جا حكام و والي هـاي                     
شهرها مانند نوكر در خدمت او مشغول خدمتگزاري مي شوند ودر خلال اين مدت دوبار بـه حجـاز            
مسافرت مي كند بامشاهدة آن همه خطرات،آن همه سب ولعن نسبت به خلفا مي نويـسد هـزاران                  

  .نفر در اين آتشي كه او روشن كرده بود مي سوزند تنها خود وپيروانش جان سالم به در مي برند
 حكومت ستمگر سني ها با مختـصر جرمـي علمـايي ماننـد شـهيد اول،شـهيد دوم و قاضـي نـور االله                         -6

 را  شوشتري را با وضع دلخراش وفجيعي كشتند وبدن آنها را به آتش سوزانيدند ولي شيخ احمد احـسائي                 
با اين كه در اختيارشان بود متعرضش نشدند،بلكه جنازه اش را هم با احترام خاص در بهترين مكان ها به      

  .خاك سپرده شد
شگفتا بدن شهيد اول ودوم را به جرم شيعه بودن در ميان آتش مي سـوزانند ولـي بـدن شـيخ را حـاكم                         

 شهر را قتل عام مي كنند وآنچه داشتند         مدينه استقبال مي كند ولي به خاطر لعن وناسزاهاي او اهل يك           
بعداز تمام شدن جريان    .به يغما مي برند، تنها خانة هم فكرش براي دهها هزار نفر بست وپناهگاه مي شود               

  .هم پاشاي بغداد به سيد كاظم رشتي نامة فدايت شوم مي نويسد واو را به بغداد دعوت مي كند
 ازحكومت عثماني ترس و وحشت داشت خوب بود از دشـمن             همان طور كه قبلا تذكر داده شد اگر او         -7

فرار كند نه اين كه با جلال وجبروت، باخدم وحشم مانند افرادي كه به گردش مي رونـد عـازم عربـستان             
  .سعودي شود ومدتي در شام توقف بعد مسافرت خود را ادامه دهد
   شيخ به راستي شيعه بوده است؟با اين قرائن آيا اين پرسش همچنان باقي نمي ماند كه بپرسيم آيا
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  سيد كاظم رشتي مرد شمارة دو
  

پس از مهاجرت ، يا اختفاي شيخ احمد احسائي شاگرد ارشد ومحرم اسرارش سيد كاظم معروف به            
رشتي، افكار او را تعقيب كرد وشاگردان شيخ دور او را گرفتند واو با اضافه كـردن خرافـات جديـد                     

د وحقا كه در بافتن وساختن از استاد خود مهارت بيـشتري بـه خـرج                مرام ومسلك شيخ را رواج دا     
داد اگر شيخ گاهي دست در پناه صورت نگاه مي داشت ولي او همه چيـز را بـرملا سـاخت كـه در                    

  .همين نوشته نمونه هايي ارائه خواهد شد
  

  سيد كاظم كي بود؟
 وناشناخته است وكسي بـه      شخصيت واقعي اين مرد هم براي مخالفين وهم براي موافقين، مجهول          

آن چه مسلم است كه او اهـل ايـران نبـوده            .درستي نمي داند اين مرد اهل كجا بوده واز كجا آمده          
واين مطلب را حتي خود حضرات شيخيه هم قبول دارند همـان طـور كـه شخـصيت شـيخ احمـد                

 از صـاحب    احسائي به افسانه بيشتر شباهت دارد زندگاني دست پروردة او نيز چنـين اسـت بعـضي                
 اين دلايل وشواهد    -1.(او از روسيه آمده بود البته دلايل وشواهد ارزنده هم دارند          : نظران مي گويند  

  )در كتاب اعترافات،خرافات شيخيه ومزدوران استعمار بيان شده است
كه از ميان سنيان آمد وبـه ميـان آنهـا هـم     ( ولي نگازندة همان احتمال را كه دربارة خود شيخ داد       

دربارة سيد كاظم به اصطلاح رشتي نيز مي دهد واين احتمـال را بـا قـراين وشـواهد هـم                     )برگشت
  .تثبيت مي نمايد

  : پاسدار شيخيگري عصر حاضر مي گويد-1
مرحوم سيد قاسم پدر آن بزرگوار از اعيان رشت وفرزند مرحوم سيد احمد بوده اند واصلا اجداد ايشان                  

  )23 پاسخ به مزدوران استعمار،ص -1.( ن مهاجرت كرده بودنداهل مدينه منوره بوده اند كه به گيلا
  

ايشان به صراحت اعتراف مي كند كه اجداد سيد ازحجاز آمده بودند آيا خانـدان سـيد از شـيعيان                    
انگشت شمار حجاز بوده ،يا از سنيان متعـصب ودو آتـشه بـوده انـد كـه اكثريـت اهـل آن كـشور                         

  راتشكيل مي دهند؟
ن مي سازد كه ايشان از سني هاي متعـصب بـوده ومـي خواسـته از طـرق                   جريان هاي بعدي روش   

متعدد وگوناگون ريشه شيعه را براي ابد بسوزاند آيا پدرايشان از حجاز آمده يا جدش وخـود سـيد                   
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در زمان طفوليت حجاز را درك كرده يا در ايران پرورش پيدا كرده است؟روشـن نيـست واحتمـال                   
  .د وچندي در رشت توقف نموده سپس به عراق مسافرت كرده اندداردخودايشان ازحجازآمده باشن

واگر اجداد ايشان در شهر رشت زندگي مي كردند قاعدتا بايد رگ وريشه وايل و قوم داشته باشـند                   
وتاكنون كسي ادعا نكرده كه من از بستگان سيد كاظم رشتي هستم، آيا كسي هـست كـه عـارش                    

ور گمنام زندگي مي كند؟ يا اين كه اصـلا چنـين كـسي      مي آيد خود رامنتسب به سيد كند وبه ط        
  .وجود ندارد؟ نمي دانيم

به طور حتم مؤلف كتاب مزدوران استعمار كه خود اهل گيلان است دربـارة ايـن موضـوع تحقيـق                    
  .كرده اند وخانواده اي به نام در رشت پيدا نشده است

ود داشتند و افكار وعقايدش را به       اگر ايشان اهل رشت بودند قهرا تماسي با همشهريان واقوام خ           -2
آنها تزريق ميكرد ودر رشت هم افرادي طرفدار ومعتقد به فرقة شيخيه پيدا مـي شـد، ولـي در آن                     

 !شهر اصولا اطلاع ندارند كه فرقه اي به نام شيخيه وجود دارد
 ـ                  -3 وپ  در آن غوغاي كربلا كه به حرم حضرت سيدالشهدا رحم نكردند تمام اعتاب مقدسه را بـه ت

بستند ولي خانه سيد وخانه هاي اطراف از خطر حمله مصون ماند، بااين كه سيد كاظم رشتي يكي           
از عاملين مؤثر اين حادثه بود،مي بايست تنها خانة او را ويران نمايند،ولي نه تنها ويـران نـشد،بلكه                   

  .بست و پناه گاه افراد پناهنده بود، هر كس به آن جا پناهنده مي شد در امان بود
  .چون سيد خيلي عظمت واحترام داشت براي اين جهت، متعرض او نشدند: پاسدار شيخية فعلي مي گويد

  :سؤال
آيا مقصود از اين احترام وعظمت كه سيد داشت، احترام وعظمت پيش خـدا بـود، سـيد ايـن قـدر                      

يـن  محترم بود كه خدا خوف او را به دل دشمن افكند تا اين كه متعرضـش نـشوند، اگـر مقـصود ا                      
است، مگر احترام امام حسين به اندازة سيد نبود؟ كه به گفتة حـاج محمـد كـريم خـان حـرم آن                       

  حضرت را به توپ بستند؟
  يا اين كه احترام در پيش پاشاي بغداد وسران دشمن بود؟

كه به پاس آن احترام وخدمات صادقانه،خانه اش را مأمن مردم قرار دادند، اگر مقصود اين اسـت،ما         
يم و ميدانيم كه سيد خود يكي از عمال سني ها بود ودر مقام اثبات اين مطلـب هـستيم                    قبول دار 

  .وخود آقا بي اختيار به آن اقرار كردند
راستي اگر سيد شيعه بود وبه سرنوشت شيعه علاقه داشت واز احترام در دربـار پاشـاي سـني هـم                     

اه و زن وبچـه را نجـات نـداد؟          برخوردار بود چرا در نزد پاشا وساطت نكرد ويك مشت مردم بي پن ـ            
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خوب بود لااقل از مقامات بغداد مي خواست كه آنها به احترام عقيدة ميليـون هـا شـيعه دسـت از                      
  .غارت و تخريب حرم حضرت سيدالشهداء بردارند و قلب آنها را جريحه دار نكنند

 امـام   اگر خانة من مأمن وحـريم نباشـد مهـم نيـست، ولـي حـرم حـضرت                 : به داود پاشا مي گفت    
را مأمن قرار دهيد ودست از پناهندگان آن جا برداريد ولي چنين نكرد با كمـال جـرأت             ) ع(حسين

  .خود شيخ وسيد، عامل اصلي اين توطئه خونين بودند: بايد بگويم
چرا؟ چون مي ديدند كه علماي كربلا افكار استعماري اينها را خوانده اند ومشتـشان دارد بـاز مـي                    

ار مي رفت،نتوانستند عقيدة شيعه را آلوده سازند، اين بود كه خواستند از يك              شود آنچنان كه انتظ   
  .مشت مردم بي پناه ،انتقام بگيرند

به هر دليل،اگر گفتة نگارنده را غرض ورزي به حساب مي آوريد،اين حقيقت را،از قلم كـريم خـان                   
  :كرماني در كتاب هدايت الطالبين بخوانيد

  

برآن بزرگوار وارد مي آمد كه هر يكي جگـر شـكاف مـي بـودوآن                ) علماي شيعه (آني،از آن اشرار  والا اذيت بسيار در هر      ...
بزرگوار صبر مي كرد تا آن يك سال قبل از وفات آن بزرگوار از بس بناي بـي انـصافي وهرزگـي آن ادعـاي ديـن مبـين                             

 را،به انتقام داشتندوحكم از مـصدر       را به خشم آوردند وائمه طاهرين     )ص(گذاردند خداوند را به غضب درآورد ورسول خدا       
قضا و قدر به نزول بلا،برآن قوم شور وشر،صادر شد ونجيب پاشاي انگيخته شد وكربلا را محاصره كرد ومدتي مديـد ،قريـب                
چهارماه و ده دوز، آن بلد را محاصره كرد واز قرار معلوم سي هزار توپ بـه آن بلـد زدنـد وبـسياري از آن بلـد را خـراب                               

كه راضي هستيم : ر چند سيد جليل از راه رأفت وحلم خواستند نايرة آن فتنه را بخوابانند ،حضرات معاندين گفتند              كردند وه 
  .كه زن وبچه ما اسير رومي شود ورفع اين فتنه بر دست تو نشود

  
خوانندة محترم ،ملاحظه مي كنيد فرمان اين جنگ در دست آقاي حاج سيد كـاظم رشـتي بـوده                   

ت ،خاموش كند،منتهي از علما باج مي خواست، آنها حاضـر نمـي شـوند ،او بـه                  است اگر مي خواس   
  .كشتار ادامه مي دهد

آيا سيد خود را در برابر اين جمعيت بي پناه مسؤول نمي دانست؟ در صورتي كه قـدرت بردفـاع از                     
  .تكليف را از دوش او بر مي داشت!آن شهر داشت به چه عذري دفاع نكرد؟ مخالفت آن اشرار

گر قدرت بردفاع نداشت،آقاي محمد كريم خان، چه مي گويد وچـرا علمـاي شـيعه، يـا بـه قـول                      وا
شـگفتا،  . خودش اشرار را متهم مي سازد واين حادثة جانگداز را براي سيد كرامت ومعجزه مي داند               

شيخ احمد احسائي ،به خلفا بد وناسزا مـي گويـد پاشـا آن ناسـزا را،بهانـه قـرار مـي دهـد،كربلا را          
صره وقتل عام مي كند، مردم بي پناه كشته مي شوند،براي سيد كاظم رشتي، از كشتار هزاران                 محا

  .زن ومرد، كوچك وبزرگ معجزه وكرامت، درست مي شود
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 بعد از حادثة خونين كربلا نحيب پاشا، دوست گرامي سيد وعامل كـشتار كـربلا، نامـة محبـت                     -5
  :پاسدار شيخية كرمان مي نويسد. مي كندآميزي به سيد مي نويسد واو را به بغداد دعوت 

  

وپس از چندي ايشان را به بغداد دعوت، وايشان را همان جا مسموم كرده است والان كاغذ نجيب پاشا كـه سـيد را دعـوت                          
نموده در كتابخانه ما موجود است وآن جناب از همان كاغذ احساس نيبت سوء او را فرموده بـود ودر پـشت همـان كاغـذ                          

صيت نامة خود را، به خط شريف مرقوم فرموده بودند ودر موقع عزيمت به نزد نجيب پاشا به آقا ميرزا حـسين،                      پيش نويس و  
  )19 پاسخ به مزدوران استعمار، ص-1.(طبيب خود، فرموده بودند، گويا سفر آخر من باشد

  

 بـا هـم     سركار آقا اعتراف مي كند كه نجيب پاشا با سيد رابطه دوستي ومودت داشته به طوري كه                
رابطة نامه اي داشته اند واين كه سيد هم دعوت او را مي پـذيرد وبـه بغـداد هـم مـي رود، دليـل                          
ديگري است به رفاقت،واما جريان مسموم شدن او به دست عمال پاشا، قطعي نيست به دليل ايـن                  

  :كه جد بزرگ همين سركار آقا، در كتاب هدايت الطالبين، سخن ديگري دارد
  

د جليل، از كمال رأفت وحميت برحفظ پناه آوردگان به ايشان؛ چنان هم وغمي برايشان رخ داد كه موي تـن                     وبر آن سي  ... 
ايشان سفيد شد وبنية مقدسة ايشان از هم پاشيد وعليل ورنجور گرديدند تا آن كه از همان رنجوري در سال آيندة آن سـال            

ز شب گذشته، اين خاكـدان فـاني را وداع كـرده بـه اهلـش                 بود، در شب سه شنبه قريب به دو ساعت ونيم ا           1259كه سال   
واحتمال شهادت ظاهري هم دربارة آن بزرگوار بسيار قوي است؛چرا كه در بغـداد              ... گذاردند ودار باقي را اختيار فرمودند     

 بـود  همان نجيب پاشاي خبيث شربتي از قراري كه گفته مي شود آورده بود وپس از آن مجلس عطش برايشان غالب آمـده  
  .ورنجوري شدت كرده تا به چند روزي فاصله رحلت از دنيا فرمودند والعلم عند االله

  

ممكـن اسـت او     : اول مرگ او به طور طبيعي وعادي نوشته شده بعد بـا چنـد احتمـال مـي گويـد                   
مسموم شده باشد، چون از قراري كه گفته مي شود براي ايشان بـه عنـوان پـذيرايي شـربت آورده                     

 جريان خيلي معمولي وعادي است كه درهواي گرم عراق براي مهمان از راه رسيده               شده است واين  
شربت مي آورند واين كه شايد آن شربت سهم مهلك بوده است،معلوم نيست، خلاصه تنها پذيرايي                

كـه سـركار سـيد    :با شربت دليل براتهام پاشاي بغداد نيست، سركار آقا، نبايد به طور قطـع بگويـد             
  . رسيدكاظم به شهادت

  :نگارندة قرائتي دارد كه سيد،كشته نشده است
اگر سيد مغضوب پاشا مي بود، او را مانند هزاران نفر ديگر، درجريان قتل عام كربلا مـي كـشت واز                

كسي كه اهل يك شهر را قتل عام مي كند از كشتن يـك              . اين جهت كوچك ترين مؤاخذه نداشت     
از حادثة كربلا به جرم ناسزا به خلفا، مي توانست سيد را فرد عادي چه واهمه دارد؟ وآيا آن كه بعد 

چون سيد از نظـر     .دستگيركرده، او را در ميدان عمومي گردن بزند وآب هم از آب تكان نمي خورد                
سني ها كه مغضوب بود، در ميان آنان كسي از او طرفداري نمي كرد وبه اقرار خود آقايان در ميان                    
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رض ايـن كـه طرفـدار هـم داشـته باشـد،براي حكومـت نيرومنـد                 وعلي ف .شيعه هم طرفدار نداشت   
عثماني،اهميتي نداشت و اصولا در همان اوقات آتش جنگ در ميان حكومت عثماني وايران شـعله                
ور بود، با ملاحظه اين مطالب، جهتي ندارد كه حكومت عثماني در كشتن سيد تقيه كند با صـدها                   

مي واگر اين مطالب را كه .  كربلا، او را مسموم نمايددسيسه وپرده پوشي پس از يك سال از جريان    
گويند،حقيقت داشته باشد، حكومت بغداد از سيد كاظم رشتي حساب مي برد، در قتل عام كربلا به خانة                  

  .او تجاوز نمي شود واو را با دسيسه بكشد،پرده از يك ماجراي پشت پرده برداشته مي شود
اني هوادار وپشتيبان سيد بوده است كه حكومت عثمـاني صـلاح            معلوم مي شود يك دولت قوي تراز عثم       

  .خود نمي ديده، براي خاطر سيد،علنا با آن دولت در افتاده و دردسر ديگري براي خود،فراهم كند

سيد كـاظم از طـرف حكومـت       : در اين صورت، اين دليل ديگري است به نفع كساني كه مي گويند            
  .رميان مسلمانان ايجاد كندتزاري مأموريت داشت اختلاف ديگري؛ د

 فرزند همين سيد كاظم ،به اصطلاح رشتي، يكي از مستخدمين عالي رتبة حكومت عثماني مي                -6
شــود، پــس از آن كــه واقعــة قتــل عــام كــربلا ســپري شــد و پــس از يــك ســال ســيد كــاظم    
 درگذشت،فرزندش سر از اسلامبول مركز حكومت امپراطوري اسلامي در مـي آورد وپـس از انـدك                

  .مدتي، يكي از مقامات عالي رتبة آن دربار گرديد
خانة سيد را غارت و خراب كرده بودند از         )شيعه(جمعي از دشمنان  : سركار آقاي عصر فضا مي گويد     

  .اين رهگذر فرزند سيد به اسلامبول ،مركز حكومت عثماني پناهنده مي شود
 خليفه وقت قـرار گرفتـه واو را         آنچه مسلم است پسر سيد به اسلامبول رفته ومورد محبت ونوازش          

به مقام قابل توجهي گماشته است، اگر پسر سيد فرار كرده بود،آيا جايي امن تـر از دربـار عثمـاني                     
نبود؟ آيا با آن سوابقي كه به قول آقايان سران شيخيه، بين پاشا وسيد بود، اسلامبول از اين سوابق                   

ل رفت وبه طور گمنام هـم بـه مقامـات عـالي             خبر نداشت؟ پسر سيد به طور نامعلومي به اسلامبو        
رسيد وهرگز كسي در اين مقام تحقيق و تجسس نكرد؟ معلوم نيست،چرا؟ تمام كارهاي آقايان بـه                 
طور غير عادي پيش مي رود، حالت اعجاز دارد وهر چه هم جريان غير عادي پـيش مـي آيـد، بـه                       

 شود، اتفاقا در كربلا احساس خطر مي طور اتفاقي است؛ اتفاقا شيخ احمد عالم ودانشمند بزرگ مي       
كند، اتفاقا به حجاز فرار مي كند ودر مسير راه وفات مي كند وحاكم مدينه براي تـشييع جنـازة او                     
حركت مي كند، كتاب شيخ به دست پاشا مي افتد وكربلا محاصره مي شود، همه جا قتـل وغـارت                    

اطت نمي كند، پاشا براي سيد نامه       مي گردد مگر خانه سيد، سيد مي خواهد وساطت كند ولي وس           
فدايت شوم مي نويسد وسيد مسموم مي شود وپسرش به اسلامبول فرار كرده وصـاحب مقـام مـي               

  .شود؛تمام اين جريان ها اتفاقي بوده هيچ گونه رابطه ونقشه بين اين جريان ها نبوده است
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  عقايد سيد
ن فرقه بازگو خواهد شد همه مورد قبول مطالبي كه از اين پس از شيخ احمد احسائي بنيان گذار اي         

تنهـا تخـصص سـيد بـافتن     . سيد كاظم رشتي است؛به اصطلاح سيد كاظم مروج بـود نـه مؤسـس           
خرافات بود، خرافات آميخته به غلو در نتيجه هموار كردن راه براي هر ادعايي كه هر كس مي كرد                   

يري شگفت آوري دارد محيط     اگر چه مقام الوهيت باشد،چون مسلم شده انسان يك حالت رنگ پذ           
را هر طور وبه هر نحو تنظيم كنند فردي كه در آن محيط زندگي مي كند به طور قطع مي خواهد                     

اين قانون شـامل عقايـد      .خود را با آن شرايط موجود تطبيق دهد وبه رنگ محيط رنگ آميزي شود             
  .واعتقادات محيط هم مي شود

ومنطق باشد، بـزرگ وكوچـك آن اجتمـاع هـر چـه             هنگامي كه عقايد يك اجتماع متكي به دليل         
شنيده همراه با برهان ودليل است وبا اين وضع انس گرفته مطلب دور از منطق را نمي توانـد قبـوا                     

  .كند حتما بايد آنچه كه مي شنود همراه بادليل باشد
وم ولي اگر محيط خرافي شد ،اجتماعي به شنيدن وخواندن خرافات انس گرفتند و افكارشان مـسم               
ويك . گرديد يك آمادگي عجيب براي پذيرش هر نوع خرافات در افكار اجتماع به وجود خواهد آمد               

جهت دروني به نام قهرمان پرستي اين آمادگي را بيشتر خواهد كرد وآن حالت رواني اين است كه                  
ر عـالم   نوع انسان ها علاقه دارند كه بزرگان ديني آنها خيلـي بـالاتر ار درك افكارشـوند ومقـامي د                   

هستي بالاتر از آن ها نباشد و اين كه بزرگان اديان خيلي زود جنبـة افـسانه بـه خـود مـي گيرنـد         
وميليون ها فرسنگ با انسان هاي عادي فاصله پيدا مي كنند ومقامي كه بـه مغـز آن مـراد خطـور                    

 كـه  نكرده مريد براي او دست وپا مي كند معلول همين جهت رواني مي باشد،قهرمان پرستي است             
  .اين همه بت ها و وثن ها ساخته وآنها را تا به مقام خدا بودن بالا برده است

  

اين كيفيت خدا سازي وبت گري وبت پرستي وخود ساخته پرستي، بشر را،فيلـسوفان از ديربـاز شـناخته                   
 ـ               )  ق م  570 -480گزنوفانس،  ( يكي از فلاسفة يونان باستان       ن در سدة شـم قبـل از مـيلاد بـا اشـاره بـه اي

اگر جانوران نيز مي توانستند نقاشي و پيكر تراشي كنند،خـدايان خـود را بـه شـكل                  : مكانيسم ، مي گويد   
  ).219 نقل از كتاب ديباچه اي بر رهبري ،ص-1.( خويش ترسيم وتجسيم مي كردند

  

سيد به دنبال شيخ احمد احسائي اين كار را انجام داد محيط آن زمان را تا آن جـايي كـه بـراي او                        
كان داشت آماده نمود كه در اثر آن سم پاشي ها وخرافات زمينه ركن رابع سازي وبابي سـازي را     ام

براي مريدان او آنچنان محيط آماده شده بود كه سيد علي محمد باب يكي از شاگردان                . فراهم كرد 
 ادعـا   او ادعاي مهدويت كرد وشاگردان سيد فورا آن را پذيرفتند يا براي شيخ يك مقام فوق انساني                
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شد مريدان پذيرفتند واز خود همين سيد يك شخصيت افسانه اي ساختند همه قبول كردند، يكي                
از افراد مورد اعتماد نقل مي كرد كه يكي از حضرات شيخي ها بـه قـصد گـرفتن حاجـت وزيـارت                       
سركار آقاي سابق به كرمان مي رود هنگامي كه به درخانة سركار آقا مي رسد وزنگ مي زند نـوكر                    

  .ر را باز مي كند واز هويت اين تازه وارد مي پرسد واز كارش سؤال مي كندد
آقا خودش مي داند كه من كي هستم وچه كـار دارم خـدمت كـار مـات ومبهـوت                    : مريد مي گويد  

مراجعت ميكند وجريان را به آقا مي رساند آقا خودش مي آيد ومي پرسـد كـه پـدر چكـار داريـد                       
كسته نفسي نفرماييد شما مي دانيد مـن چكـار دارم واز كجـا آمـده ام                 آقا تو را به خدا ش     : ميگويد  

بالاخره آقا هر چه كوشش مي كند اين مريد را قانع كند كه من با تو فرق ندارم به مغز ايـن مريـد                        
  .فرو نمي رود

 به جهت عدم درسترسي به -1(:مي گويد› انا مدينه العلم‹ دربارة) 100ص (در كتاب شرح القصيده
  .)نقل كرديم› مزدوران استعمار‹ ،ناگزير از كتاب›رح القصيدهش‹ كتاب

آن شهري است در آسمان كه حقيقت محمديه است وهزاران كوي وبه هر كويي هزاران كوچه مـي     
من نام آنها را مي دانم واينـك قـدري از           : باشد كه احصاء آنها به شماره قلم در نمي آيد ومي گويد           

ب بسيار مضحك وبي محتوا روي كاغذ آورده وچندين صفحه را با            آنها را بيان مي كنم، سپس مطال      
  : مي نويسد103كلمات خجلت آور پركرده است تا آن كه در صفحه 

 محله آتش هاي پنهان شده در كف درياست واين اسم ها الهيه جسميه تدبير كننده عـالم هـاي                    22محله  
 ها عبارت هـستند از آسـمان هـاوهر چـه            سفلي واين از اسمائي است كه پركرده اركان هر چيز را واين           

  .درآنها است از ستارگان وفرشتگان
وصفحاتي را با نام هاي ...  كوچه است 360در گوشه اي از زواياي اين محله كه ميان آن است داراي             ... 

كوچـه اي اسـت كـه صـاحبش مـردي بـه نـام               : مضحك اين محلات وكوچه ها پر مي كند از اين قبيل          
  . اي است كه دارنده اش سگي به نام كلحلحونشلحلون است وكوچه

 مـي   107 زني است كه ميمون ها با او زنا مـي كننـدودر صـفحة                71در كوچة   :  مي گويد  104ودر صفحة 
 مردي اسـت    278 زني است كه دعوت مي كند تا بيايند وبا او زنا كنند ودركوچة               193ودر كوچة   : گويد

  .مي كند...  زني است كه با زن ديگر277كه در دهانش ني ودر دستش طبل است ودر كوچة 
  

نسبت بدهـد بـه طـور قطـع         ) ع(كسي كه يك چنين خرافاتي را به مقام شامخه پيغمبر اكرم وعلي           
  .اعتقاد به آن حضرت نداشته ومي خواسته شكننده ترين ضربه را برپيكر مقدس آنها وارد سازد

ارد گله از فردي دارد كـه خـود را شـيعه            نگارنده از آن فرد مجهول الهويه ومرموز هيچ گونه گله ند          
مي داند واز چنين فـردي حمايـت مـي كنـد ومـي خواهـد در مقابـل ايـن خـزعبلات، از او دفـاع                           

مي خواهد از سيد دفاع كند وقتي كـه         › پاسخ به مزدوران استعمار   ‹وكيل مدافع سيد در كتاب      .كند
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ر كس بخواهـد مـي فهمـد كـه          وه... به اين موضوع مي رسد با كمال شرمندگي وخجالت مي گويد          
مقصود معاني ظاهره نبوده است وبه علاوه در اول كتاب هـم مرقـوم فرمـوده انـد كـه ايـن كتـاب                        

  ...برمتفاهم اهل لغت ظاهر نيست
آيا زنا كردن معناي واقعي دارد؟ لواط كردن معني واقع دارد؟ زنا كردن ميمون با يك زن چه معني     

اين هم عذرشد كه ايشان در اول كتـاب گفتـه انـد             . حمل كرد  دارد؟ اين سخنان را به چه مي توان       
  برمتفاهم اهل لغت ظاهر نيست مگر ايشان بلغت عربي ننوشته اند؟

بياييد از تمام عربها سؤال كنيم كه معناي زنا كر دن يك ميمون با يك زن در شـهر علـم پيغمبـر                       
  درآسمان ها چه معناي واقعي مي تواند داشته باشد؟

وت جنسي زني با زن ديگر كنايه است،معناي واقعي دارد كه با غير اين جمله آن معنا                 آيا اطفاء شه  
  را نمي توان بيان كرد؟

آقاي وكيل مدافع در اين عصر فضا بهتر نيست كه قدري عقل مباركتان را به كـار ببريـد وبـيش از                     
 ـ           . اين آبروي بشريت را نبريد     شريت هـستند   به خدا سوگند افرادي مانند سيد كاظم رشـتي ننـگ ب

چون او پاكترين واصيل ترين معتقدات بشري را به ياد استهزاءومسخره مي گيـرد علـم را مـسخره                   
را دست مي اندازد ،از مدينة علـم وشـهر دانـش يـك فاحـشه خانـه                  ) ع(ميكند،پيغمبر اسلام وعلي  

  .ومحله روسپي ها ترسيم ميكند
ح متفاهم اهل زبان تـأليف مـي كننـد          آقاي پاسدار شيخي گري كتاب را براي فهم مردم وبراصطلا         

مگر قرآن آن كتاب بزرگ آسماني نيست كه عربي مبين است بـراي عـرب هـا مبـين                   .ومي نويسند 
  .وآشكار است،عرب هاي درس نخوانده به خوبي آن را مي فهمند و دركش مي نمودند

قـصيده  همين آقا در جاي ديگر براي سرپوش گذاشتن روي نام هاي عجيب وغير منطقـي شـرح ال                 
چه مانعي دارد يك عـده      : سيد كاظم مثل شلحلحون وطلحلحون نغمة ديگري مي سرايد مي گويد          

از يك سلسله علوم اطلاع داشته باشند ولي عدة ديگر كه از آن خبر ندارند نبايد تعجب كننـد ودر                    
وعلم مـا   وچون ما هر چه در عالم حروف نمي شناسيم          : تا اين كه مي گويد    ... مقام استهزاء بربيايند  

محدود به همين چيزها است كه مي شناسيم، وباز هم اشخاص فرق دارند بعضي هزارها لغـت مـي                   
دانند بعضي دو هزار، بعضي بيشتر بعضي كمتر  وبه هر حال به عدد خلايق خداوند در عـالم كبيـر                     

كـسي  در عالم حروف اسم براي آنها هست منتهي ما همه را نمي دانيم واز آن چه نمي دانـيم اگـر                
بـل كـذبوا بمـالم يحيطـوا        ‹ اسم آنها را بگويد ناآشنا به نظرمان مي آيد وجهال استهزاء مـي كننـد              

ولي دانا اگر مي داند كه مي داند واگر نمي داند از عالم به آن اگر چيز بشنود قبول مي كند،      › بعلمه
 آنها را از تركيب     حال علماي علم حروف با قواعدي كه دارنداسامي ملائمه واسم هاي خداوند و غير             
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حروف استخراج نمايند وچون ما،نه آن ملائكه را مي شناسيم نه اسـم آنهـا را شـنيده ايـم اسـامي                      
عجيب ونا مأنوس به نظرمان مي آيد وحال آن كه نزداهلش عجيب نيست واز آن مطالب عاليه كـه                   

رحوم با علمي كه    دارد استدلال مي كند واز آن جمله است اين اسم هاي الهيه جسمانيه كه سيد م               
داشته اند استخراج فرموده اند وبراي من وشما نبوده است،بلكه براي اهلش فرموده اند وآنهـا بـراي                  
علماي آينده ومروجين اين دين مبين ذخيره كرده اند كه كمكي براي آنها باشد واگـر بخواهيـد از                   

شـيمي بـراي خودشـان      حال مردمي كه در پي حقيقتي نيستند عبرت بگيريد ببينيد مثلا علمـاي              
قواعدي دارند و حروفي را براي اجزاي شيمي خود به طور رمز اسم گـذاري كـرده انـد ومـثلا يـك              
فرمولي مي نويسد مركب از حروف رمز كه يك سطر طول آن است ومي گويد اسـم اسـيد الئيـك                     

 نـه آن دوا را      است وهمه مي پذيرند با اين كه ابدا نه علم شيمي مي دانند،نه آن رموز را مي دانند،                 
مي شناسند ولي عالم شيمي ديگري محض اين كه اين سطر رمز را مي بيند مي فهمد كه اين دوا                    
چيست وخاصيتش چيست ورنگش چيست مي گويد چرب است قابل احتراق است با قليائيات قابل             
تركيــب اســت وهكــذا ولــي اگــر عــالم بــه علــم حــروف بگويــد مــثلا ملكــي هــست كــه اســمش  

ئيل است استهزا وتكذيب مي كنند ولي نزد عالمش كه ببري مي فهمد كـه ايـن                 غضغضغضغضغضغا
  )32و 31 پاسخ به مزدوران استعمار، ص-1.(چه ملكي است وبه چه كاري موكل است

اين آقا اي كاش درك مي كرد كه علوم همه روي نيازها واحتياجات بشري به وجود آمده است وهر 
م بشر است وبراي آنها نفع دارد و به تدريج هـم تكامـل پيـدا                كدام از علوم از يك طريق در استخدا       

كرده است تا زماني كه براي انسان ها آن علم مفيد ومورد توجه ، استفاده وتكامل بـوده اسـت وبـا                      
گذشت زمان،باب ها ومسايل برآن افزوده شده است، و هر زمان هم كه نتوانـست بـراي انـسان هـا                     

  . لاي كتاب ها مدفون شده استمفيد باشد از بين رفته ودر لابه
وهمه علوم متداول در ميان بشر تاريخ پيدايش ودوران تكامل در كتاب هاي مربوط خودش نوشـته      
شده وهر يكي از آنها طرفداران وعلاقه منداني داشته ودارند وهر كدامشان در طول تاريخ قهرمـاني                 

  .كس استدارد تمام جزئيات مسائل آن علم بيان شده ونحوة تكاملش منع
اما اين علمي كه تنها در شرح القصيده پيدا شد، وهمان جا هم دفن شده، آيا حضرات شيخيه مـي                    

  .توانند تاريخ پيدايش ودوران تكامل وهدف از اين علم ونفع آن را براي اجتماع بيان كنند
ده چقدر جاي تأسف است كه اين اسم هاي بي سروته را به علم پرفايده وجهاني شيمي تشبيه كـر                  

اند علمي كه تمام رموزش كه تنها براي اختصار است روي قراردادهاي بـين المللـي اسـت ومراكـز                    
علمي رسمي جهاني آن را تصويب كرده وكتاب هاي فراوان دباره اش نوشته شده اسـت،منافع ايـن          
علم در تمام زواياي زندگي بشر آشكار است،اگ  اين آقا علوم جديد را تحصيل نكرده بـود نوشـتن                    
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اين نوع مطالب خيلي مهم نبود ولي يك فرد تحصيل كرده چطـور از علـم شـرم نمـي كنـد وايـن                        
  .مطالب را روي كاغذ مي آورد

ولي   آيا سيدكاظم رشتي مي تواند بگويد كه پيش از او استاد اين علم چه كسي ويـا چـه كـساني                     
 شـود وآنگـه اطـلاع از        بوده اند وسرچشمه آن كجا است؟ علم كه مانند قارچ از زمين روييده نمـي              

عالم ملكوت ودانستن شهرهاي آسمان كوچه ها ومحل ها ونام كدخدايان آن محلـه از دسـت بـشر                
اگر ايـن مطالـب در ضـمن روايـت ويـا            . خارج است تنها به وحي واطلاع دادن خداوند ممكن است         

ار طـالبين   رواياتي به ايشان تفهيم شده اگر ممكن است ورثـه سـيد كـاظم آن روايـات را در اختي ـ                   
  .بگذارند

تابلو وشعار حضرات شيخيه اين است كه برانگيخته شده اند تا علوم آل محمد را احياء كنند وحتما                  
يكي از علوم آل محمد علم حروف شناسي وتركيب آن است وعلـوم آل محمـد بـه وسـيلة روايـت                      

ن را در دسـترس     وحديث وتاريخ به اعقاب ونسل هاي آينده رسيده است حتما آقايان بايد مدرك آ             
  .ديگران بگذارند تا از اين راه هم به اين علم و هم به نشر فضايل آل محمد خدمتي كرده باشند

خلاصه بايد بدانند كه هر علم در اين جهان حدودي،تاريخي ،منشائي،فايده واهلي دارد وتنها با ادعا       
 ش وقتـي كـه   - ت- د-ع:  اگر با ادعا باشد، نگارنده ادعا مي كند ومـي گويـد   .كاري پيش نمي رود   

 - ك - م - ش - م - ا -مركب شد نتيجه مي دهد تمام گفته هاي سران شـيخيه خرافـات اسـت و ت                
 وقتي كه تركيب شد اين حقيقت را روشن ميكند كه سيد كـاظم رشـتي       – ا   - ب ب  - ع - ا - ر -س

  .به شهادت تاريخ از عمال بيگانه بوده است
نگارنده ايـن   .ين علم حروف است شما اهلش نيستيد        اگر كسي اشكال گرفت جواب خواهم داد كه ا        

ها را نوشته است تا درآينده خدمتي به دين كرده باشد واهلش بعد مي آيند ومي فهمند اين علمي                   
  .است كه دراثر مطالعه كتب حضرات شيخيه پيدا شده است

فت پـس خـوب     آيا قبول داريد كه اگر ميزان علوم همين توهمات باشد ارزش علوم از بين خواهد ر               
است آقايان سرعقل بيايند مردم را معطل نكنند وآبروي پيشوايان دين را نبرند وبه ائمه اطهـار كـه            

  .افتخار اسلام وبشرند بيش از اين اهانت نكنند
همان طور كه قبلا هم يادآور شديم سيد كاظم رشتي توانست مكتب شـيخ احـسائي را زنـده نگـه                     

طالبي برآن بيفزايد وهمه شاگردان شيخ را دور خـود جمـع كنـد              بدارد، بلكه رونقي به آن بدهد وم      
  .ومشتري وشاگردان جديدي مانند ميرزاعلي محمد باب شيرازي و كريم خان كرماني پيدا كند

زمينه مطالب شيخ وسيد طوري بود كه ادعاي بعضي مقامات را براي انسان غير طبيعي آسان مـي                  
مانند اين مطلب   . د و واقعيت امر بر وي مشتبه گردد       ساخت وباعث مي شد كه انسان خودرا گم كن        



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٦٤

كه شيعه كامل يعني نقبا ونجبا وجودشان ضروري است به طور حـتم بايـد چنـين افـرادي وجـود                     
داشته باشند وايمان به چنين موجودات مقدسه هم كه از ضروريات دين واز اصـول مـسلمة اسـلام                   

احسائي با امام زمان رابطه مستقيم دارد وآن        شيخ احمد   : است، پس از اين زمينه سازي مي گفتند       
چه مي خواهد از آن حضرت در بيداري واز ائمه ديگر در خواب استفاده مي كند وآن چـه دارد بـه                      

حاج محمد كريم خان از شـيخ چنـين نقـل ميكنـد كـه از او                 . طور مشافهه از ائمه فرا گرفته است      
از سـيد   : ه كسي اخـذ علـم بكنـد؟ گفـت         سوال كردند اگر كسي دستش به خود شيخ نرسيد، از چ          

كاظم چرا كه او ازمن علم را مشافهه آموخته است  ومن از ائمه خود مـشافهه آموختـه ام و ايـشان            
  )71 هدايت الطالبين،ص-1.(بي واسطه كسي از خدا آموخته اند

در نتيجه اين دو مقدمه اين بودكه شيعه كامل نقيب ونجيب شـيخ وسـيد مـي باشـند وبعـد شـاگردانش                  
حيازت اين مقام به جان هم افتادند كه پيروان هر كدام ازآنها ديگري را تكفير مي كند شيخي ها اسكوي                    

پيـروان علـي   .تبريز عليه شيخي هاي كرمان كتاب مي نويسند واين ها آن ها را كافر ومنحرف مـي داننـد   
  .محمد باب هر دو تكفير مي كنند

ن سازي را در اين كشور راه انداخت وافكار مردم ساده لـوح             خلاصه تلقين همين خرافات بود كه زمينة دي       
را براي پذيرش اديان غير آسماني وافكار غيـر منطقـي آمـاده كـرد وجـسته گريختـه شـاگردان خـودش                       

  .راتشويق مي كرد كه وقت بهره برداري نزديك است

  :كينيازدالگوركي يكي از شاگردان سيد در خاطراتش چنين مي گويد
  

حـضرت صـاحب الامـر كجـا تـشريف          : س آقاي سيد كاظم يك نفر تبريزي از آقا سؤال كرد آقا           روزي در سر در   
مثل برق يـك    . من چه مي دانم شايد در همين جا تشريف داشته باشند ولي من او رانمي شناسم               : دارند؟ آقا فرمود  

نخوت وجـاه طلـب     خيالي به سرم آمد كه سيدعلي محمد اين اواخر به واسطة كشيدن چرس و رياضت بيهوده با                  
شده بود روزي كه سيد كاظم اين مطلب را فرمود سيد حضور داشت پس از اين مجلس من بـي نهايـت بـه سـيد                          
احترام كردم وبراي او هميشه حريم قرار مي دادم وحضرات آقا به او مي گفتم يك شبي كه قليان چـرس را زده                       

شوع درحـضور او خـود را جمـع كـردم وگفـتم      بود من بدون اين كه قليان كشيده باشم با يك حال خضوع و خ          
  )60 اعترافات، ص-1.(حضرات صاحب الامر به من تفضلي وترحمي فرماييد ديگر برمن پوشيده نيست توئي تو

  

اين مطالب سيد است كه يك چنين انگيزه هايي در مغز شاگردانش پرورش مي داد وآنان به خـود                   
ه كامل و ركن رابع بـودن را بنماينـد وخـود را از              اين حق را مي دادند كه ادعاي نيابت خاصه، شيع         

  .ديگران برتر بدانند
شما ملاحظه بفرماييد هنگامي كه سيد علي محمد باب ادعاي مهدويت كرد تنها شاگردان سيد به                
او ايمان آوردند وحروف حي در اصطلاح بهائي گري كه هجـده نفـر بودندهمـه از شـاگردان سـيد                     

  .كاظم رشتي بودند
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ز آن جايي كه كتب خود سيد كاظم رشتي را در اختيار ندارد بـه همـين قـدر در معرفـي                      نگارنده ا 
وبررسي كامل به هنگامي موكول مي گردد كه بتواند كتاب هـاي            .شخصيت وماهيت او اكتفا ميكند    

واز خوانندگان گرامي تقاضا مي كند اگر از كتـاب هـاي او چيـزي در اختيـار                  . او را به دست بياورد    
  .نوان امانت يا فروش در دسترس نگارنده بگذارنددارند به ع

  

  حاج كريم خان كرماني بنيان گذار شيخي هاي كريمخاني
پس ازدرگذشت مرموز سيد كاظم رشتي هر كدام در گوشه اي از كشور پهنـاور اسـلامي نغمـه اي                    

 خـود   ساز كردند كه تنها سه نفر از آنها توانستند هدف ومكتـب اسـتاد را زنـده كـرده وبـه آرزوي                     
سيد علي محمد باب در شيراز مؤسس فرقة بهائي هـا، حـاج محمـد كـريم خـان ابراهيمـي                     .برسند

كرماني دركرمان سرسلسلة شيخي هاي فعلي كرمان وكساني جسته گريخته در جاهاي ديگر وحاج  
ميرزا شفيع در تبريز كه امروزه به رهبري احقاقي ها اين دكان اداره مـي شـود وخوشـبختانه ايـن                     

مثل اين كه ارباب توجهي كامل به اين سلسله ندارد، در ضمن،            . در حال انقراض ونابودي هستند     سلسله
شيخي هاي اسكو وتبريز شيخي هاي كريم خاني را كافر ونجس مي داننـد وكريمخـاني هـا هـم آنـان را                       

  .منحرف مي دانند وقالت اليهود ليست النصاري علي شيء وقالت النصار ليست اليهود علي شيء
در مقدمه كتاب ارشاد العوام وكتاب شرح احـوال بـا           .نك به سراغ حاج محمد كريم خان مي رويم        اي

  :حذف القاب واوصاف ومعجزات وكرامات، زندگي او را چنين مي نويسد
  

او پسر مرحوم محمد ابراهيم خان ظهير الدوله والي كرمان است كه با فتحعلي شاه پسر عم بودند مادرش                   
 از اين كه يك خان زاده وشاهزاده قاجار با مادر غير ايراني حاضر شـده                -1(توفي تفليسي است    دختر ميرزا رحيم مس   

 در شـب    .)يك فرد روحاني شود آن هم با آن خصوصيات كه حضرات مي نويـسند انـسان را بـه فكـر وانديـشه وا ميـدارد                         
  . متولد شده1225 محرم سال 18پنجشنبه 

ه تحصيل دارد مقدمات تحـصليش را فـراهم كـرده ومدرسـه       چون پدرش ملاحظه مي كند كه او علاقه ب        
عالي در كرمان مخصوص ايشان بنا نهاد وچون در سن هفـت وهـشت سـالگي از كتـب فارسـي مـستغني                       

 ـبه اصطلاح روز در اين مدت اندك ايشان تا حدود يك ليسانس اد     ( شد ي معلومـات دسـت و پـا كـرده     ب
هد كرمان را براي تعليم علوم عربيه وفنون ادبيه آقاي          آقاي سيد زين العابدين مجت    ) ودرس خوانده است  

بزرگوار انتخاب نمود ودر اندك زماني كه سنش به مراهقه رسيد بسياري از علوم مقدماتي را در نـزد آن                    
 كه پدرش ظهيرالدوله براي امر مهمي به تهـران رفـت ودر آنجـا               1241عالم تلمذ كرده ودارا شد تا سنة        

 كه در زندگاني اكثر يا همة مشايخ اين فرقه به چشم مي خورد ايـن اسـت كـه سـعي مـي              يك نكته  -1(.وفات يافت 
كنند از اول آنها را غير عادي وشبيه به اعجاز جلوه دهنـد وآنهـا را از يـك جـودت فهـم وسـرعت انتقـال برخـوردار                         

ناسي و بي وفايي دنيـا      در زندگاني شيخ ملاحظه كرديد در سن پنج سالگي از رويدادها وحوادث به نفع خداش              . سازند
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بهره ورداري مي كرده است وهمين سركار حاجي خان به نقل كتاب شرح احوال مي نويـسد وقتـي مرحـوم خـان در                 
حمام محض ملاطفت ونوازشي كه پدر را با اطفال خردسال است آن جناب را اجازت داد كه بروي تشكي كه خـود                      

نگ فرش حمام نشست مرحـوم خـان فرمـود چـرا بـر روي تـشك                 نشسته بود بنشيند جنابش پدر را احترام كرد وبر س         
ننشستي سكوت كرد خان اصرار فرمود كه سبب چيست در جواب فرمود جسدي كه عاقبـت بايـدش در گـور رفـت                     

وصدها از اين نوع جريان ها معلوم نيست منظور از ايـن صـحنه سـازي هـا     . وطعمه مار ومور شد تشك را چه مي كند 
  .)روش زندگي ائمه را از همان دوران كودكي در اين ها پياده كنندچيست؟ چرا مي خواهند 

  

آقاي حاج كريم خان به راهنمايي حاج اسماعيل كوهبناني كه يكي از ارادتمندان سيد كاظم رشتي           
بوده عازم كربلا ورسيدن خدمت سيد شد البته اين مسافرت به طور قاچـاق وسـري انجـام گرفـت                    

حتما از جريان هاي پـشت      ( علي ميرزا از حركت او جلوگيري نمايد      چون ممكن بود حاكم كرمان حسن     

چند روز در اصفهان توقف كرد وبه درس مرحـوم حـاج محمـد              . )پرده اطلاع داشته ويا ظنين بوده است      
ابراهيم كلباسي حاضر مي شد و از آن جا به كرمانشاه آمد وچند روزي هم درآنجا اقامت كـرد وبـا                     

ائي ملاقات كرد وپس از آن از كرمانـشاه حركـت نمـود وبـه كـربلا                 شيخ علي پسر شيخ احمد احس     
مشرف شد خدمت سيد رسيد منتهاي آرزو وتمام مقصود خود را در آن جا ديد در اولـين ملاقـات                    
نقد دل و جان باخت وخواست تمام مايملك خود را تقديم نمايد سيد از قبول آن استنكاف كـرد و                    

 ايشان به چنين ثروت ها نيازمنـد نبودنـد چـون كـسي كـه           -2( مال را قبول فرمودو    چون اصرار زياده ديده بالاخره خمس     
  .)درجريان قتل عام كربلا براي پذيرايي پناهندگان ده هزار تومان آن روز پول خرج كند معلوم مي شود سرگنج نشسته بوده است

 را بـراي نـوكري     آقاي بزرگوار رحل اقامت در آن درگاه انداخت وبا وجود مراتب بزرگ زادگي خـود              
سيد آماده ساخت تا جايي كه به نفس نفيس در مطبخ سيد طـبخ مـي فرمـود وخريـد بـازار مـي                        

 معلوم ميشود براي نظارت بركار سيد به آنجا رفته بود نه براي تحصيل ويك مأمور حاضر است حتي مستخدم خانه -1( .نمود
زاده اين نيست كه برود آبگوشت درسـت كنـد ويـا از بـازار     ونوكر آشپزهم بشود واگر اين جهت نبود كمال ارادت يك شاه           

سبزي بخرد در صورتي كه مادر حاجي خان اهل تفليس بوده واو به طور قاچاق به كربلا رفته واز آن طرف كينيـازدالگوركي                       
  .جزء شاگردان سيد بوده واين آقا جزء ناظرين مستقيم بر كار سيد توي خانة او بوده است

ر كار نبوده ودولت هاي بزرگ آن روز مانند روسـيه تـزاري ،حكومـت عثمـاني وانگليـسي دسـت بـه قمـار          آيا جريان هايي د   
من هـر چـه دارم از   : جاسوسي نزده بودند؟ گذشت زمان وقلم هاي موشكاف اين حقايق را روشن خواهد ساخت او مي گويد   

ري در كـار نبـود مـي توانـستند از بركـات حـائر               دودهاي آشپزخانه سيد است به طور قطع اگر ايشان اهل معنويت بودند و نظ ـ             
حسيني استفاده نمايند واز محضر علماي بزرگ نجف و كربلا بهره مند گردند آيا محضر علماي بزرگ وحرم مقـدس سـالار                      

است وهمه به قصد تبرك وتشرف      ) ع( شهيدان به اندازة آشپزخانه سيد رشتي نبود؟ كعبه اهل معني دركربلاي حسين بن علي             
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 مي كنند واگر اهل علم ودانش باشد به قصد نجف اشرف وكسب فيض از محـضر اسـاتيد بـزرگ حـوزه هـزار سـاله                           حركت
  .)نجف بار سفر مي بندند ولي ايشان به قصد آشپزخانه سيد كاظم رشتي به اين سفر پرمخاطره به طور قاچاق مي رود

خ سيد مرحوم دارم ومي فرمود      وكرارا از آن بزرگوار شنيده مي شد كه آن چه دارم از دودهاي مطب             
  .كه سيد، بحري بود فياض كه از اطراف دنيا اشخاص براي استقامت برگرد او جمع مي شدند

تا آن جايي كه از غير مدارك فرقه شيخيه به دست آمده سيد در كربلا يك شخصيت علمـي نبـود                     
را گرفتـه بودنـد   واز اطراف دنيا هم كسي به سـراغ او نمـي رفـت تنهـا شـاگردان شـيخ اطـراف او                    

وحكومت عثماني روي بعضي ملاحظات كه در شرح زندگي خودش بيان شـد بـا او رابطـه حـسنه                    
  .داشته

  
وهر كس هر چه مي خواست مي داد يكي منصب مي خواست توصيه مي فرمود يكي از ترس ظـالمي بـه آن جـا                       

انه شخص سيد را دوست مي داشتم       مي شتافت پناه مي داد يكي از پس تحصيل بود تعليم مي فرمود من در اين مي                
  .ومي خواستم سيد هم از كمال بزرگي وعلو نفس مضايقه نفرموده بالاخره خودش را به من داد

  
به اقرار خود آقايان سيد به دست علماي شيعه تفكير شده بود واز آن طرف به ظاهر دشمن شمارة                   

به مقام داشت او را به منصب       يك سني ها بود با اين وضع چگونه هر كس مال مي خواست احتياج               
  .ومقام مطلوبش مي رسانيد

از اين لحن فهميده مي شود كه پول بي حساب در اختيارش بوده از كجا مي آمـده معلـوم نيـست                      
وهمين طور در دربار دشمن آن چنان نفوذ داشت كه تنها سفارش او كافي بود هر كسي را بـه هـر                      

  .مقام كه خواست برساند
 با علم سيد كار نداشت به پول ومقامش نيز نيازمند نبود، بلكه مأمور شـخص        ولي حاج محمد كريم   

وآن چه مي خواست بالاخره از سيد گرفت بيچاره خودش را در اختيار او گذاشت، اصـرار                 . سيد بود 
  .نهاني را براي او برملا ساخت

  .دنبال شرح حال او را ملاحظه بفرماييد
  

گوار مي فرمود ودر ماهي دو سه مرتبه به منزلش تشريف مي   باري سيد، كمال احترام را از آن بزر       
برد تا بعد از يك سال مراجعت به كرمان نمود وسيد به ايشان فرمود در حالي به ايران مـي رويـد              

  .كه محتاج به احدي از علماي عجم نيستند
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ه، دو سطر قبل خوانديد كه حاج محمد كريم خان در مدت يك سال توقف در كـربلا درس نخوانـد                   
بلكه آشپزي وپادوي منزل سيد بود چه شد وچه ديد كه ديگر به علم علماي عج نيازمند نبود اگـر                    

  .به علم او محتاج نبود قبلا هم نبود چون چيزي زياد نكرده وچيزي فرا نگرفته بود
ولي حاج محمد كريم خان مي دانست كه سيد با او تعارف مـي كنـد حـالا بايـد درس بخوانـد واز                        

  :يد علماي درجه دوم وسوم استفاده كند لذا در شرح حالش چنين مي خوانيممحضر اسات
  

چندي در كرمان توقف كرد وبه امور شخصي وامور موقوفه مدرسه رسيدگي فرمود ومرتب نمود               
  .ودر ضمن تصفيه امور مشغول تحصيل وتدريس بود

  

ر اين جا مطلـب از دو       برخلاف فرمان وسفارش سيد او در ايران بار دگر مشغول تحصيل مي شود د             
حال خارج نيست يا سيد اين قدر معلومات نداشته كه از حدود معلومات شاگردش ويا آشـپز خـود                   
خبر داشته باشد يا اين كه اصولا دربارة معلومات اين شاگرد رسيدگي نكرده يا رسيدگي كرده ولي                 

دسـتور مرشـدش   به طور اجبار اجازه اش داده است در هر حال محمد كـريم خـان بـي جهـت بـا                  
  .بگذريم. مخالفت كرده ومشغول تحصيل شده است

  

وجماعتي از علما به درسش حاضر مي شدند كه از آن جمله آخوند ملا حسين پيش نمـاز كرمـاني          
بود كه شيخ احسائي را در يزد ملاقات كرده بود وپس ازاندك زماني كه از ترتيب امور شخـصي                   

بات گرديد وباز چندي در خـدمت سـيد توقـف وتلمـذ             فراغت يافت با اهل وعيال خود روانه عت       
 -1(نمود وبا اجازه ايشان به زيارت بيت االله مشرف شد ومجددا بـه كـربلاي معـلا مراجعـت نمـود                    

ايشان مي گويند كه براي اداي حج واجب از سيد اجازه گرفته اسـت،با ايـن كـه مـي دانـيم در                  
يست وحكم الهـي بـا اجـازه نـدادن كـسي      اسلام براي انجام وظايف واجب به اجازه احدي نياز ن    

تعطيل نمي شود از اين فراز معلوم مي شود كه ايشان از اين نظر محتـاج نبـود، بلكـه ازنظرهـاي                      
ومـشغول تحـصيل وتلمـذ بـود وزايـد الوصـف            .) ديگر كسب اجازه لازم به نظر مي رسيده اسـت         

زرگـوار در جـواب     مشمول مراحم سيد شده بود ودر اين اوقات كتب عديده حـسب امـر سـيد ب                
سؤالات مختلفه كه رسيده بود تصنيف كرد وپس از مدتي به دستور سيد به كرمان مراجعت كـرد،                  
در همدان از دختر محمد قلي ميرزا پسر فتحعلي شاه خواستگاري كرد ودر تهران ازدواج نمود از          

ا از اطـراف    آن جا به كرمان مراجعت ودر آنجا مشغول فعاليت وتبليغ خويش بود ومرتب سؤال ه              
  .مي رسيد وايشان هم به پاسخ آنها مي پرداختند

  

قطعي است كه سؤالات نوعا راجع به مرام شيخي گري بود وگرنه كـسي راجـع بـه مـسايل اصـيل                      
اسلامي از ايشان سؤال نمي كرد همان طور كه از كتاب هاي جوابي ايشان اين مطلب كاملا روشـن   
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به كتاب هاي اين فرقه مراجعـه كـرده هرگـز يـك مطلـب               مي شود ومتأسفانه تاآن جا كه نگارنده        
  .اخلاقي يا مطالب ومعارف اسلامي در آنها نديده است

  

خلاصه او شب وروز به نشر فضايل آل محمد واحياي علوم حقة ايشان كه در آن اوقات به كلي منـدرس                     
رياستي در سر داشـتند     شده بود وبعد از وفات سيد بعضي از تلامذه اش كه شيفته حطام دنيا بودند وحب                 

در اطراف دعاوي كردند وجمعي را به خود مشغول ساختند وچون شخص آقاي بزرگوار را مانع پيشرفت      
  .مقاصد خود مي ديدند سخنان ناشايسته درباره اش گفتند واذهان عوام را مشوش نمودند

  

 وهمـدرس   مقصود از بعضي تلامذه سيد همان ميرزا علي محمد باب است كه شـاگرد سـيد كـاظم                 
سركار آقا بود اين دو نفر همديگر را مانع پيشرفت كار خـود مـي دانـستند ودر مقـام تكفيـر يـك                        
ديگربرآمدند وگرنه هر دوي اينها خط مشيشان به يك نحو بود واصول مطالب فرقه شـيخيه وبابيـه     

  .مشتركات فراوان دارد در واقع همان مطالب شيخ وسيد را ديكته كرده اند
رجم باطراري وزرنگي خواسته منكـرين ومعترضـين بـه روش سـركار آقـا را جـزو دار       در اين جا مت  

ودستة سيد باب معرفي نمايدودر نتيجه همه شيعه را از معتقدين سركار آقـا قلـم داد كنـد وحـال               
آنكه اعتراض كنندگان براين حضرات، علماي شيعه بوده ودر زمان شيخ به خودشان اعتراض كردند             

به تكفير او شد وبعد هم به سيد كاظم رشتي وهر كس كـه داراي ايـن معتقـدات    كه بالاخره منجر  
  .است اعتراض كرده اند

واز نظر علماي شيعه هم پيروان سيد علي محمد باب منحرف هـستند وهـم پيـروان حـاج محمـد                     
  .كريم خان كرماني

  

 ـ -1(او با اعيان وحكام كمتر آميزش داشت واز نصيحت آنها خودداري نمي نمود             د ملاحظـه خواهيـد      بع
 عزم زيـارت حـضرت رضـا نمـود واز راه يـزد              1261در سال   ) كرد كه خلاف اين ادعا از او سرزده است        

حركت ودر خارج شهر خيمه زد وبه مناسبت ماه رمضان جمعي از دوستانش خواسـتند كـه مـاه رمـضان                     
 چرا وارد شده اسـت       روشن نكرده اند كه جهت وارد نشدنش به شهر چه بوده است وبعد             -2. (توقف كند 

احتمالاتي هست كه از جمله ممكن است اول علما ومؤمنين بيدار مانع از ورود او به شهر شدند ولي بعد با 
وايام ماه را منبر رفت ونشر فضايل نمود وبعد از مـاه رمـضان بـه        )فشار حكومت پسرعموها وارد شده است     

  .طرف مشهد مقدس روانه شد
  

نشستند مردم را با افكار او آشنا ساختند كه دركتـاب هـدايت الطـالبين               البته روحانيت يزد بيكار ن    
آنچه خواسته نوشته است چون كه مردم يزد قبلا با افكار شيخ آشنا شـده بودنـد وبـار ديگـر كـلاه         

  .سرآنها نمي رفت وفريب آن ظواهر فريبنده را نمي خوردند
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 يك بار ديگر به مشهد رفت       1267ل  او پس از مدتي از مشهد به طرف كرمان مراجعت كرد ودر سا            
در مسجد گوهر شاد منبر مي رفت وبار ديگر هم به مشهد مقـدس مـشرف شـد وبعـد بـه كرمـان                        

 به عزم زيارت عتبات حركت كرد واز نزديكـي        82مراجعت نمود وبرنحو سابق مشغول بود ودر سال         
 شاه چندين رسـاله نوشـت      همدان به تهران برگشت وبا ناصرالدين شاه ملاقات كرد وبه دستور وامر           

  .وبعد از چندي به كرمان مراجعت كرد
  

  :در اين جا ذكر دو مطلب قابل توجه است
 اين كه ناصرالدين شاه هنگامي كه درمقابل علماي نافذ الكلام ماننـد ميـرزاي بـزرگ شـيرازي                   -1

مي كـه ايـن   قرار مي گيرد و مي بيند تـا مـادا  ... وعالم مجاهد كني وسيد جمال الدين اسد آبادي و  
چنين دانشمندان بيدار در ميان مسلمانان زنـدگي مـي كننـد اجـازه نمـي دهنـد او وعمـالش بـه                       
ديكتاتوري ومطلق العناني خود ادامه دهند مسلم است كه براي شكستن نفـوذ آنـان بايـد از عـالم                    

  .نماياني مانند حاج محمد كريم خان حمايت كند واو را مورد عنايت ملوكانه قرار دهد
در چند سطر پيش نوشته بود كه حاج محمد كريم خان با اشراف ودولتي ها نشست وبرخاست                  -2

نمي كرد از آنها بيزار بودولي در اين جا يكي از مفاخر او را اين مي داند كـه از راه همـدان بـر مـي                   
  .گردد وبه ملاقات ناصرالدين شاه مي رود ومشمول عنايات او مي شود

  زگار است؟آيا اين دو مطلب با هم سا
ديگر اين كه لازم بود آقاي مترجم علت انصراف ايشان را از زيارت عتبات مقدسه روشن مـي كـرد                    
كه به كدام جهت تا همدان پيش رفته از آن جـا منـصرف شـده اول بـه تهـران و بعـد بـه كرمـان                  
ت مراجعت مي نمايد واز عبارت شرح حال معلوم مي شود كه ناصرالدين شاه بـه او دسـتور مراجع ـ                  

  .داده است
  

  پايان كار
 به قصد عراق حركت مي كند ودرمنزل سوم كسالتي به هم مي زنـد ودر منـزل                  1288او در تاريخ    

چهارم در قريه ته رود جنوب شرقي كرمان روز دوشنبه دوم شعبان در مي گذرد جسدش به لنگـر                   
ر سـيد كـاظم      به كربلا حركت داده مي شـود ودرجنـب قب ـ          هآورده مي شود وپس از يكسال وده ما       

  .رشتي مدفون مي گردد
در فصل دوم با مشروح عقايد ضد اسـلامي         . اين بود شرح حال مختصر بنيان گذاران طريقة شيخيه        

  .وضد شيعه اين حضرات مي پردازيم
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اره آنچه راجع به عقايد شيخ احمد احسائي نقل مي شود برداشـت از كتـاب معـروف او شـرح الزي ـ                    

دو مرتبه چاپ شده، چاپ سنگي به قطع رحلي چهـار           ) 1351(  كتاب شرح الزياره تا سال     -1(است
نقل شده است، زيارت    ) ع(صفحه است در شرح زيارت معروف جامعه كبيره است كه از امام هادي              

جامعه زيارتي است با مضامين بسيار بلند ومعـرف گوشـه اي از شخـصيت واقعـي ومقامـات والاي                    
بهترين زيارت نامه است كه مي توان به وسيلة خوانـدن           : در واقع مي شود گفت    ). ع( معصوم   امامان

آن با شخصيت والاي امامان معصوم آشنا شد، مرحوم علاة مجلسي زيارت جامعـه كبيـره را شـرح                   
كرده وهر فراز از آن را متناسب به آن جمله شرح وبسط داده است، ولـي شـيخ احـسائي آن را بـه                        

وبا توجه به اين نكته كه نگارنـده        .) رده است كه بخشهايي از آن را ملاحظه مي فرماييد         شكلي درآو 
به كتابهاي شيخ دست نيافت ادعا نمي كند كه به تمـامي عقائـد او آگـاهي دارد، ممكـن اسـت در                      

  .كتابهاي ديگرش عقايد ديگري هم داشته باشد كه مع الاسف تاكنون آنها به دست نيامده است
  

   علت مادي وصوري جهان هستي مي باشند)ه السلامليع(ائمه 
هر كس كتب اين فرقه را مطالعه كند نخستين چيزي كه نظر او را جلب مـي كنـد مـسئله زيـاده                       

است واين مطلب در همة نوشته هاي آنها بـه چـشم مـي              ) ع(روي وغلو كفرآميز در حق ائمه اطهار      
  : گويدچنين مي› وموضع الرساله‹ خورد از جمله در شرح جمله

  

علت مادي تمامي آفريده ها شعاع انوار ائمه است خداوند ازآنهـا در آفـرينش مخلوقـات خـود كمـك                     
  .گرفت همة مخلوقات خدا كلمات او هستند وائمه هم معدن كلمات اويند وجلوه هاي خداوند مي باشند

  .كند ظهورمي به بندگانآنها هستندخداوندبه سبب بنده آنان غيرازآنكه نيست خداوآنها فرقي بين كوچكترين
نسبت آنها به خداوند عين نسبت حركات انسان است نسبت به خود انسان، با اين كه حركات انسان ماننـد                    
ايستادن وقيام عين انسان نيست ولي از او جدا هم نيست ائمه جلوه وظهور خداهستند وخدا را نمي توان                   

  )8،ص شرح الزياره-1.( شناخت مگر با اين جلوه ها وظهورها
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بعد از طول و تفصيل فراوان به       › معدن الرحمه ‹ همان كتاب در تفسير وشرح جملة و       13ودر صفحه   
 سـورة   -2(›وما كنُت متخذَ المضلينْ عـضُدا     ‹ مناسبتي براي اثبات مطلب مورد نظر خود آية شريفه        

ن را بـراي خـود   مـن گمـراه كننـدگا   :خداوند مـي فرمايـد   : زا نقل كرده ومي گويد  ) 51/ 18: كهف
دستيار وكمك نمي گيرم،اين جمله مفهوم دارد ومفهوم آن چنين است كه از هاديـان وراهنمايـان                 

  :كمك مي گيرم ونحوه كمك گرفتن خداوند را اين چنين توضيح مي دهد
  

خداوند حضرت محمد را آفريد كه نور او روشنايي بخش شد تا آن كه عمق اكبر وگودال بزرگ را پـر                     
  .آن نور، مواد اشياءاعم از غايب، حاضر، مادي وغير مادي جوهر وعرض را آفريدكرد، واز 

وچون علي را آفريد نور او را نيز روشـنگر شـد تـا آن كـه گـودال بـزرگ را مملـو سـاخت كـه از آن                           
نور،صورت اشياء را آفريد اعم از غايب، حاضر، مادي، غير مادي، جوهر وعرض پس نتيجه اين كـه مـاده                    

من وعلي پدر ومادر اين امت      : فرمود) ص(ورت مادر و مقصود از روايت معروف كه پيغمبر          پدر است وص  
  ›.هستيم همين است

  

قبل از آنكه مطلب بالا نقد شود لازم است آية شريفه كه مورد استدلال شيخ احـسائي قـرار گرفتـه نقـل                       
  دلول آيه وگفتة شيخ هست؟وتوضيح داده شود كه آيه در مقام بيان چه مطلبي است وآيا ارتباطي ميان م

  :آيه شريفه اين است
  

  ) 51/ 18: سورة كهف-1()ما أشَهدتُهم خلَقْ السموات والارضِ ولا خلَقْ أنفسُهمِ و ما كنُتِ متخذَ المضلينْ عضدُا(

مـراه  من آنها را نه به هنگام آفرينش آسمانها وزمين حاضر ساختن ونه به هنگام آفرينش خودشان ومـن گ            
  .كنندگان را دستيار خود قرار نمي دهم

  

آية شريفه در مقام رد عقائد كساني است كه براي ابليس وديگر سران ضلالت در دستگاه خلقت جايگاهي                  
من آنها را به هنگام آفرينش آسمانها وزمين، يا : قائل بودند ،خداوند در رابطه با ابطال اين عقيده مي گويد

  .ضر نساختمهنگام آفرينش خودشان حا
بنابراين كساني كه دردستگاه خلقت عالم وحتي خودشان كوچكترين نقشي نداشته چگونه قابل سـتايش               

  .من گمراه كنندگان را كمك خود قرار نمي دهم:وپرستش هستند وسپس مي فرمايد 
قت شيخ احسائي آمده از اين دو جمله مفهوم گيري كرده كه پس خداوند از هدايت كنندگان در مقام خل                  

كمك مي گيرد وسپس نحوة كمك را آنچنان كه ملاحظه فرموديد بيان مي كند وبراي اثبات اين مطلـب                   
اعـضاد واشـهاد منـاه وازواد وحفظـه         ‹ :مي فرمايـد  ) ع(جمله اي از دعاي رجب را شاهد مي آورد كه امام            

 بازوهـاي حـق     -باشد كه مقصود همان امامان معصوم مي        -يعني ولات امر وزمامداران امت اسلامي     › ورواد
  .وگواهان وميزان حقيقت هستند ومدافعان،نگهبانان وبازجويان آن مي باشند
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يعرفك بها من عرفك،لا فـرق بينـك وبينهـا إلا           ‹ :پيش از اين جمله در دعاي رجيبه چنين مي فرمايد         

  )393 ،ص98 بحار الأنوار ،ج -2(› انهم عبادك وخلقك،فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك

يعني به واسطه ولايت امر زمامداران است كه عارفان بسوي تو ره مي برند فرقي ميان تو وآنها نيست غير                    
  .از آن كه آنان مخلوق وبندة تو هستند ورتق وفتق آنها به دست توست، آغاز وانجامشان بسوي تو است

  .باطي با مطالب شيخ داردچه ارت) ع(آن آيه واين قسمت از دعاي شريف رجيبه منقول از حضرت حجت 

  :امام مي گويد
آنها بازوي حق هستند نه بازوي خلقت وآفرينش ،اعتقاد به اين مطلب كه خداونددر خلقت جهـان                 
هستي از بندگان خود كمك مي گيرد وماده وصورت جهان هستي را از پيامبر اسلام وحضرت علي                 

رك است، شرك در خلقت كه به مراتـب         وام مي گيرد وبه وسيلة آن ها چاهها را پر مي كند ش            ) ع(
  .زشتر از شرك در عبادت است

خوشبختانه مسئله توحيد وخداشناسي در اسلام همانند آفتاب نيم روز آشكار و هويـدا اسـت،تمام                
صفات خداوند در قرآن با محكمترين وصريح ترين آيات وجملات بيان شده از جمله غنا وبي نيازي                 

  .لق همة موجودات به او در همه حالاو از بندگان وبرعكس نياز مط
  

  )35/15: سورة فاطر-1)(يا أيها الناس أنتمُ الفقُرَاء إليَ االلهِ و االلهُ هو الغنَي الحميد( 
  

ولي شيخ احمد احسائي از محبوبيت ائمة اطهار در ميان شيعه سوء استفاده كرده وبه نفـع اهـداف                   
كه بت پرستان جرئت نكردند بگوينـد بيـان مـي كنـد،             مورد نظر خود بهره برداري مي كند حرفي         

واگر كسي هم اعتراض كرد فرياد برمي آورد كه فلان وبهمان دشمن اهل بيت بوده ومـانع از بيـان                    
  .فضائل آل محمد است، وحال آن كه روح مقدس آل محمد از اين مطالب بيزار است

  :وعقايد شيعه بيان شده استدر اين دو فراز كه نقل شد چندين مطلب خلاف مسلمات اسلام 
  . علت مادي تمامي مخلوقات شعاع انوار أئمه بود-1
 أئمه در آفرينش جهان هستي بازوان خداوند بودند خالق متعـال در خلقـت موجـودات از آنهـا                    -2

  .كمك گرفت
  . فقط آنها جلوه وظهور خداوند مي باشند-3
  .لت صوري آنها مي باشدع) ع(علت مادي تمام اشياء وحضرت علي) ص( حضرت محمد-4
  .مادر اين امت) ع(پدر امت است وحضرت علي) ص( حضرت محمد-5

چند مطلب در اين جا به نظر مي رسد كه به شكل سؤال مطرح مي شود كه پيروان شيخ بايـد بـه                       
  .آنها پاسخ دهند
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ريده  مسلم است پيش از خلقت أئمه اطهار، خداوند زمين،آسمانها،كرات و كهكشانها را آف    -1سؤال
بود اصولا هنوز بشري وجود نداشت كه فرشتگان بودند،اجنه بودند، هر چيز بود،وخود پيامبر وأئمه                
اطهار از نظر پشت سرگذاشتن مراحل خلقت كه بهترين راه آفرينش است بـا ديگـران كـوچكترين                  

رآن، فرقي نداشتند، واگر فرقي داشتند، اين يك نوع تخلف در سنت ثابت الهي بود، وبه صراحت ق ـ                
  .دگرگوني وتحول در سنت هاي خداوند امكان ندارد

طبق گفتة شيخ چون شعاع نور أئمه اساس مواد همة عالم خلقت است بايد آن شعاع جسم باشـد،                   
ماده وجسم نيازمند جا ومكان است،حتما بايد در جايگاهي مستقر شود آيا آن مكان قبل از شـعاع                  

مكان از چه ماده و صـورت آفريـده شـده بـود؟ هنـوز شـعاع                 نور آنها بود يا نبود؟ واگر بود آن جا و         
  .نورأئمه وجود نداشت پس معلوم ميشود همه چيز از شعاع نور آفريده نشده است

  واگر آن شعاع لامكان بود؛مگر مي شود چيزي حادث باشد ومادي هم باشد ولي در مكان نباشد؟

ات ماننـد فرشـتگان وعـالم ارواح     ماده وصورت در اجسام قابل تصور است ولي در مجرد      -2سؤال  
قبل از خلقت وحتي بعد از خلقت ابدان آنها نه نيازي به ماده دارند ونه صورت، سؤال اين است كـه                  

  خداوند چگونه در خلقت مجردات از ائمه و شعاع آنها كمك نگرفت وآنها بازوان خداوند نشدند؟
  ... وآيا خلقت مجردات مهمتر است ،يا خلقت سنگ وكلوخ وسگ وخوك

صورت هر چيزي شكل ظـاهري آن اسـت وآن هـم فقـط در موجـودات مـادي وجـود                     -3سؤال  
دارد،يعني هر چيز مادي بايد در يك شكل واندازه آفريده شود،اولا اندازه و صورت در خـارج وجـود                 
خارجي ندارد يعني نمي توان گفت يك ميز به يك متر چوب نيازمند است وبه پنجاه سانت عـرض                   

 واز خريدار پول چوب وتخته و عرض وطول را مطالبه كنـد وثانيـا هـر چيـز شـكل                     ويك متر طول  
خودش را دارد شكل نوعية انسان با شكل نوعية حيوان فرق مي كند وشكل هر چيزي با چيز ديگر                   
متفاوت است،و شعاع نور حضرت علي چون نور است شكل ندارد وعلي فرض محال صورت وشـكل                 

  .ش نيستداشته باشد يك شكل وصورت بي

 هم شيخ وهم ما قبول داريم كه نور أئمه پاك بود وخودشان طاهر ومطهر بودنـد ودر زيـارت                    -4سؤال  

أشهد انك كنت نورا في الأصلاب الـشامخه و الأرحـام المطهـره،لم تنجـسك الجاهليـه                 ‹ وارث مي خوانيم  
صلب هاي بلند مرتبه    يعني اي حسين بن علي اي شهيد اسلام من شهادت مي دهم كه تو در                ›...بأنجاسها

  .وارجمند وارحام پاك ومطهر قرار داشتي هرگز آلودگيهاي دوران جاهلي ارواح مقدس شما را آلوده نكرد
سؤال اين است آيا كافران، پليدان وابليس از شعاع نور آل محمد هـستند وتمـامي آنهـا بـه شـكل                      

ر اسـت وآش آنقـدر      هستند؟چون حضرات ديدند كه اين حرف شيخ از منطـق دو          ) ع(حضرت علي   
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بعديها يعني متوليان فرقة شيخيه تلاش كردند كه اين مطلب          .شور است كه خان هم فهميده است        
 هجـري   1393در نامة مـورخ محـرم       › پاسخ به كتاب مزدوران استعمار    ‹ را اصلاح كنند مؤْف كتاب    

  :قمري به يكي از اعضاي جلسه چنين نوشته است
ه ونباتات طيبه وجمادات، ايمان وطيبشان از شعاع آل محمـد           مؤمنين در مقام شرح وحيوانات طيب     

است وكفار وحيوانات رجسه و نباتات وجمـادات خبيثـه كفـر وخباثتـشان از ظـل                 ) ص(وآل محمد 
  ›...جهان كلي است كه مظهر آن رؤساي ضلالند

اين جواب واصلاح در يك قسمت تا حدودي قابل قبـول اسـت وآن ايـن نكتـه اسـت كـه مؤمنـان                        
شان در اثر هدايت وارشاد پيامبر خدا وأئمه معصوم است وكفر كفـار در اثـر تبليغـات رؤسـاي                    ايمان

ولي اين سخن ربطي به مطلب شيخ ندارد،براي اينكه به قول ايشان ظـل جـل كلـي              . ضلالت است   
ورؤساي ضلالت ،ماده وصورت دارند مادة آنها چگونه آفريده شده وآيـا شـكل وصـورت آنهـا نيـز از              

  ت حضرت علي است؟شعاع صور
وآنگه نباتات خبيثه وجمادات خبيثه كدامند آيا مي شود يك گياه خبيث و بـي پـدر و مـادر وآدم                     
كش را نشان دهند، يا يك جماد خبيث نشان دهند واز آن نام ببرند، مي گوينداين آقـا تحـصيلات               

  .دانشگاهي هم داشته، از يك فرد تحصيل كرده اين مطالب شگفت انگيز است

  :ما انسان را از خاك آفريديم:  قرآن به صراحت مي گويد-5 سؤال
  

  )20/55: سورة طه-1) (منها خلَقَناكمُ و فيها نعُيدكمُ و منها نخُرِجكمُ تاره أًخري(
  .ما شماراازخاك آفريديم وشما را به سوي خاك بر مي گردانيم وبار ديگر از آن شما را بيرون مي آوريم

  

اوند همه چيز واز جمله انسان را از شعاع نور پيـامبر آفريـده مـا گفتـة قـرآن را       خد: شيخ مي گويد  
  قبول كنيم يا گفتة شيخ را؟

  

  ديدگاه اسلام نسبت به خلقت انسان وجهان
آنچه كه از تاريخ وتصريح آيات شريفة قرآن وكلمات أئمة اطهار معلـوم مـي شـود، ايـن اسـت كـه                       

خلق شده اند وهيچ فردي نمي تواند       ) از نظر خلقت  ( اي ديگر پيغمبر اسلام وائمه اطهار مانند بشره     
  .در بشر بودن آنها كوچكترين ترديدي داشته باشد

قرآن كريم از پيامبر مي خواهد كه به مردن ابلاغ كند كه او نيز مانند ديگـران بـشر اسـت واز ايـن         
 ايـن اسـت كـه او        جهت كوچكترين فرقي با آنها ندارد، تفاوت امر در جاي ديگر اسـت وآن تفـاوت               

  ) 18/110:  سورة كهف-2(.›قُل انما أنَاَ بشَر مثلكُمُ يوحي إلَي‹ ،حامل وحي وسفيرالهي در ميان بشر است
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قرآن دوران خلقت بشر را از آغاز تا پايان به طـور كامـل در آيـات متعـدد توضـيح مـي دهـد كـه                           
  :مله مي فرمايدپيامبران واأئمة اطهار هم از اين قانون بيرون نيستند از ج

  

ن                       ( يا أيها الناس إن كنُتمُ في ريب منْ البعث فَإنا خلَقَناكمُ من تُراب ثمُ من نطُفهَ ثمُ من علقَه ثـُم مـ
...) مضغهَ مخلَقهَ و غيَرِ مخلَقَه لنبُينْ لكَم و نقُر في الأرحامِ ما نَشاء إلِي أَجل مسمي ثمُ نخُرِجكمُ طفـلا                   

اي مردم اگر در رستاخيز ترديد داريد پس ما شما را آفريديم از خاك پس از                ) 22/5:  سورة حج  (
تـا در ايـن انتقـال    ) نـاقص (وشـكل نگرفتـه   ) كامـل (نطفه وآنگه از عقله وبعد از مضغه شكل گرفته  

 وتحولات قدرت خود را بر شما آشكار سازيم و از نطفه ها آنچه را مشيت ما تعلق گيرد در رحمهـا                    
  ...قرار دهيم تا به وقت معين آنگاه شما را دركودكي از رحم خارج سازيم

  

در تمامي دوران ومراحل خلقت هم يكسان آفريده شده اند ونخستين مرحلة آفرينش هم از خـاك                 
  .شروع مي شود واز نور وشعاع وماده وصورت هم خبري نيست

  :دوران خلقت جهان هستي را چنين بيان مي فرمايد) ع(علي
  

ثم انشَأ سبحانهَ فتَقْ الاَجواء و شق الاَرجاء وسكائك الهواء، فَاجري فيها ماء متلاطما تياره،متراكما               ...
نهج البلاغه، خطبة اول-2! (زخاره (.  

  

  :در رابطه با خلقت جهان هستي اين است) ع(خلاصه بيان علي 
ت فضا را باز نمود، آب انبوه وپرموج وخروشـان را           خداوند متعال جوها را از شكافت وجوانب وارتفاعا       

كه بر پشت باد تندوز وپرقدرتي قرار داده در لابلاي فضاي باز شده به جريان انـداخت بـا ايـن بـاد                       
تندروز آب را از جريان طبيعي خود بازداشت وآنگاه باد نيرومند را بر آب مسلط كرد وآب را دربرآن        

 چگـونگي آغـاز طبيعـت در    -3 *.( بـاز و آب در روي بـاد، جهنـده وجنبـان            قرار داد،فضا در زير باد پرقدرت     
  : توصيفي كه امير مؤمنان مي نمايد، داراي روي دادهاي زير است

حقيقت اين موضوع دراين خطبـه بيـان        .خداوند سبحان نخست موضوع بنيادين جو وفضا وهوا را به وجود آورده آن را از هم مي شكافد                 
ثم اسـتوَي إلَِـي   ( آمده است) دود( مال قوي اين موضوع همان ماده گازي است كه در دو آية قرآن با كلمه دخان       ولي به احت  . نشده است 

  .سپس خداوند متعال آسمان را مورد مشيت خود قرار داد در حالي كه آسمان دود بود) 11 آية 41: سورة فصلت) السماء وهِي دخات
در انتظـار روزي بـاش كـه از آسـمان دود     ) 10آيـة  44: سورة دخان ) (ب يوم تَأتي السماء بدِخان مبينفارتَق: (ودر آية ديگري مي فرمايد   

  .آشكاري برمي آيد
  :اين موضوع در نظريات جديد علمي ديده مي شود

، ناچـار بـه ايـن       چون اگر در رشته متوالي زمان به عقب برگرديم وكيفيت گسترش تدريجي جهان را به صورت قهقهرايي در نظر بگيرم                   ‹
) تكاسف(نتيجه مي رسيم كه در زمانهاي بسيار پيش از آنكه كهكشانها وحتي ستارگان مجزا از يكديگر به وجود آمده باشند هم چگالي                  

وهم درجة حرارت گار ابتدايي كه جهان را پر كرده،بايستي بي اندازه زياد بوده باشد تنها براثر گسترش بوده اسـت كـه چگـالي ودرجـة          
  .›ت آن اندازه پايين آمده كه تشكيل اجرام فلكي جدا از يكديگر امكان پذير شده استحرار
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  .نكتة بسيار مهمي كه در دوآيه وجود دارد اين است كه هم آغاز خلقت اصول طبيعت را پديده اي گازي معرفي مي كند وهم پايان را
و لَم يرْ الَـذينْ كَفَـروا أن الـسماوات و الأرض            ( چنين آمده است  در آيه اي از قرآن موضوع شكافتن بنيادين جو وفضا وهوا گسترش آن              

آيا آنانكه كفر ورزيدند نديده اند كه آسمانها وزمين بسته ويك پارچه بود ما آنهـارا از هـم                   (،  ) 30 آية   21: الانبياء) (كانَتا رتقا فَفَتَقنا هما   
آب انبوه وپرموج وخروشان را كه بر پشت بـاد تنـدوز وپرقـدرتي قـرار داده        (:مي فرمايد ) ع(در موضوع آب مواج كه علي       ). باز كرديم 

تحول آن كف به مواد وعناصر كيهاني بدون ترديد مقصود از آب آن مايع محسوس كـه مـي بينـيم نيـست يـك مـاده مـايعي اسـت كـه               
  .استعداد تحول به مواد آسماني وزميني داشته است

 دوران ما،عنصر هيدروژن است كه گفته مي شود تشكل همه عناصر ديگر از آن است آيـا مـي                    يك نظرية مشهور دربارة اصل عناصر در      
  توان آن ماده مايع را كه آب ناميده مي شود با هيدروژن كه يك از دوعنصر آب است تعبير نمود؟

مده است چنين استفاده مي شود كه اين      آ) ع(بعضي از دانشمندان اين تفسير را پذيرفته وبه هر حال از مفاهيمي كه در جملة اميرالمؤمنين                 
شـرح نهـج البلاغه،علامـه     .(خداوند سبحان اين ماده را بر پشت باد بسيار تندوز وپرقدرتي قـرار داده اسـت               . آب، ابنوه وپرموج بوده است    

  )*109، صفحة 2جعفري، ج

ومي بعد از بيان خلقت فرشتگان چگونگي خلقت انسان نخستين را بيان مي كند              ) ع(حضرت علي   
  :فرمايد

  

             ه،سنها بالماء حتي خلََصت،ولاطها باِلبَلـَهها،تُربخبذبِها وسها وعهلزَنِ الأرض وسثم جمع سبحانه من ح
  ) نهج البلاغه،خطبة يك-1...(حتي لزبت

سپس خداوند سبحا ن از خاك زمين مقداري سخت ونرم وشيرين وشور را جمع كـرد وآبـي بـرآن      
  ...گاه خاك تصفيه شده را با رطوبت آب به شكل گل چسبان درآوردپاشيد وتصفيه اش كرد آن

مراحل خلقت انسان نخستين را بيان مي كند كه البته كـلام آن حـضرت               ) ع(در اين جملات علي     
  .برداشت از قرآن است كه خلقت حضرت آدم ابوالبشر را بيان كرده است

يم مربـوط اسـت بـه دورانهـاي بعـدي            آيه اي كه در آغاز اين بحث راجع به خلقت انسان نقل كرد            
 سوره مؤمنان اين مراحل را كـاملتر بيـان          14تا  12وآيات  . انسان كه در شكم مادر آفريده مي شود       

  :مي كند كه براي همين جهت آن را نقل مي كنيم
  

لقَنـَا النطفـَه علقَـَه      ثـُم خَ  * ثم جعلناه نطُفهَ في قَراز مكين     * ولقََد خلَقَناَ الإنسانْ من سلالهَ من طين      ( 
فخَلَقَنا العلقَهَ مضغهَ فخَلَقَنا المضغهَ عظاما فكََسوناَ العظام لحَما ثمُ أنشاَناه خلَقا آخَرْ فتَبَارك االلهُ أحـسنً                

  ) 14-22/12:  سورة مؤمنون-1)( الخالقينْ
 آن را بـه صـورت نطفـه اي در           سـپس .كه از گل بيرون كشيده است آفريـديم       )از حقيقتي   (  وماانسان را   

قرارگاه محكم قرار داديم آنگاه نطفه را به علقه وعلقه را به مضغه ومضغه را به استخوان ها تبـديل نمـوده                      
وبه استخوانها گوشت پوشانيديم وسپي خلقت ديگري را در او ايجاد كرديم پـس پـاكيزه و بخـشنده وبـا                     

  .بركت است خداوندي كه بهترين آفرينندگان است
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آنچه از قرآن ونهج البلاغه نقل شد بيان گر چگونگي خلقت جسم انسان نخستين و انسانهاي بعدي                
بود كه هيچ گونه اشاره به صحت گفتار شيخ احسائي ندارد براي تكميل بحث اشاره اي به آفرينش                  

  .روح انسان مي كنيم
  

  چهار نظرية عمده درباره روح
ديم وچه در دورانهاي معاصر چهـار نظريـة مهـم دربـارة        در تعريف وتوصيف روح چه در دورانهاي ق       
  .مادي يا غير مادي بودن روح مطرح است

اين است كه روح حقيقتي است كه ازعالم ماوراي طبيعت فرود آمده و در ايـن جهـان             :نظرية اول 
مدتي معين دمساز بدن مي گردد وسپس از بدن جدا مي شود وراه خود را به همان جايگـاهي كـه                     

ا سرازير شده است برمي گرداند وتجرد روح يعني جدا بودن آن از ماده وماديات كـه، در ذات       از آنج 
  .آن بوده هرگز محدوديتها وكون وفساد طبيعت آلوده نمي گردد

است يعني روح چنانكه از هنگام بـه وجـود          ) به روحانيه الحدوث وروحانيه البقا    ( اين نظريه، معروف  
 در بقاء وادامة وجودش در هر نـشأه وعـالمي كـه قـرار بگيـرد                 آمدن مجرد وروحاني است،همچنين   

  .روحاني ومجرد است،فلاسفة اشراق قديم وجديد وشرقي وغربي اين نظريه را انتخاب كرده اند

 اين است حقيقتي به نام روح در انسان وجود ندارد،انسان يك موجودي مادي اسـت                -نظرية دوم 
امل يافته كه با گذشت دورانهاي تحول تكـاملي، داراي          اين جانداري است تك   . كه داراي حيات است   

مغز فعال گشته وبه وسيلة سلولها وتشكيلات مخصوص مغزي، فعاليت ظريفي مانند انديشه وتخيل              
وتعقل وغير ذلك انجام مي دهد وهيچگونـه حقيقـت اسـرار آميـز ومجـرد درانـسان وجـود نـدارد                      

يعني چنانكه روح از ماده بـه       . معتقدند)  البقاء جسمانيه الحدوث وجسمانيه  (صاحبان اين عقيده به     
  .وجود آمده است جريان آن نيز مادي بوده وبالاخره هم در همين طبيعت نابود مي گردد

اين عقيده در قرن هيجده ونوزده در مغرب زمين طرفداراني پيدا كـرد والآن نيـز گروهـي بـه ايـن                      
  .نظريه متمايلند

ني وحتي آن مذاهبي كه ريشه در وحي آسماني ندارند بـا ايـن              ناگفته پيدا است تمامي اديان آسما     
  .نظريه مخالفند براي طرفداران آن، معاد مفهومي ندارد، وبدان معتقد هم نيستند

 اين است كه ما بايستي روح وروان را از يكـديگر جـدا كنـيم ،روان عبـارت اسـت از                      -نظرية سوم 
رين مرحلة آدمي، پس از طـي مراحـل تكـاملي           عالي ترين محصول اين دوران در عاليترين وممتازت       

بروز مي كند هر اندازه كه در اين گذرگاه پيشرفت مي كند از ماده وقوانين آن بي نياز مـي گـردد،                      
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وحالت تجرد به خود مي گيرد وبا شروع حالت تجـرد آمـادة پـذيرش روح ملكـوتي مـي شـود ودر                       
  .جاذبيت عالم اعلا روبه حوزة عظمت ربوبي قرار مي گيرد

است، اين نظريـه را گروهـي از فلاسـفه و گروهـي قابـل               ) جسمانيه الحدوث وروحانيه البقاء   (يعني  
  .توجه از حكماي اسلامي ومسيحي پذيرفته اند

بنابراين نظريه روح ملكوتي از عالم بالا به پايين نيامده اسـت، بلكـه حقيقـت والايـي اسـت كـه از                       
 به وجـود آمـده وآمـادة پـذيرش شـعاع روح ملكـوتي               تشكل اجزاء دروني وبروني آدمي به نام روان       

واين روان است كه روبه بالا مي رود نه اين كه روح مجردي از عالم بالا به پايين فـرود                    . گشته است 
  .آمده باشد

روح آدمي اگر چه در آغاز وجودش حقيقتي مادي است ودر جريان تكـاملي بـه وسـيلة دو نيـروي                     
  .ستة بقاي ابدي مي گرددسازنده به نام عقل و وجدان، شاي

هيچ حقيقتي جز خدا مجرد نيست و جـز خـدا هـر             :  بعضي از متكلمان مي گويند     -نظرية چهارم 
تفاوتي كه ميان ماده وروح وجود دارد اين است .چه كه هست ماده يا مادي، جسم يا جسماني است  

شـرح نهـج     -1.( كه روح جسم، يا ماده لطيف است كه از قـوانين لطيـف تـري پيـروي مـي كنـد                    
  )البلاغه،علامة جعفري

قطع نظر از جرح وتعديل اين نظريه ها آنچه از ظاهر بعضي از آيات قرآني و روايات معتبر اسـلامي                    
معلوم مي شود اين است كه روح انسان قبل از جسم او در عالم ملكوت بوده، وبعد از تعلق به بـدن                      

لم ملكوت برمي گردد، در اينجـا فقـط بـه           وحيات مادي بار ديگر پس از مفارقت از بدن مادي به عا           
  :يك آيه از آيات قرآن اشاره كرده مي گذريم

  :در تفسير آية شريفه
  

 )يمَالرح التواب وه إنِه ليَهع مات فتَابكَل هبن رم م2/37: سورة بقره-2) (فتََلقي آد(  
و خداونـد توبـة او را پـذيرفت         ) ردوبا آنها توبه ك ـ   (سپس آدم از پروردگار خود كلماتي دريافت كرد         

  .خداوند تواب ورحيم است
  

  مقصود از كلمات چيست؟

آنچنان كه از كتب سنت وشيعه استفاده مي شود مقصود از كلمات يـا شـده در آيـه ارواح مقـدس                      
  در تفسير الدر المنثور چنين آمده؛. است) ع(،حسن وحسين) ع(،فاطمه)ع(،علي) ص(پيامبر اسلام

  



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٨٠

أسئلك بحق محمد إلا غفرت لي، فأوحي االله        : م الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلي السماء فقال        لَما أذنب آد  
لا إلـه إلا    : تبارك اسمك،لَما خلقتني رفعت رأسي إلي عرشك فـإذا فيـه مكتـوب            : ومن محمد؟ فقال  : إليه

إليه أنـه  محمد رسول االله، فعلت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك،فأوحي االله          
  )142، ص 1 تفسير الدر المنثور،ج-1.( آخر النبيين من ذريتك،ولو لا هو لما خلقتك

  
خدايا ترا به حـق محمـد سـؤال    : هنگامي كه آدم مرتكب گناهي شد سر به آسمان بلند كرد وگفت           

مي كنم كه مرا ببخشي، خدا به او وحي فرمود كه محمد كيست؟ آدم پاسخ داد وقتي مرا آفريـدي                    
معبودي جز خـدا نيـست ومحمـد    : ه عرش بلند نمودم در اين هنگام ديدم در آن نوشته است  ،سرب

پيامبر خدا است دانستم كه محمد بزرگترين مخلوق اوست كه خـدا نـام او را در كنـار خـود آورده                   
  .موحي كردكه اوآخرين پيامبر از ذرية تواست واگر او نبود ترا خلق نمي كرد دراين حال خداوندبه اواست،

  :چنين تفسير شده است) كلمات( در تفسير مجمع البيالن وتفسيربرهان
  

هـذا أسـماء أجـل الخلـق     : إن آدم رأي مكتوبا علي العرش أسماء معظمه مكرمه فسأل عنها،فقيل له         
إلي ربه فـي  ) ع(محمد وعلي و فاطمه والحسن والحسين،فتوسل آدم: منزله عنداالله تعالي، والأسماء 

  )88 ص1؛تفسير آيه تفسير برهان جلد 89،ص 1 تفسير مجمع البيان، ج -2.( نزلتهقبول توبته ورفع م
  

آدم نام هايي را ديد كه در عرش نوشته است وبه آنها توسل جست به او گفته شد كه آنها نامهـاي                      
آدم بـراي  .گرامي ترين مخلوقات خدا است وآن نامها عبارتند ازمحمد، علي، فاطمه، حسن وحسين       

  .اش به درگاه خداوند وارتقاء مقامش به آنها متوسل گرديدقبولي توبه 
بـراي آگـاهي از   . احاديث ديگر شيعه مي رساند كه آدم اشباح نوراني،پنج تن را مشاهده كرده است         

  . مراجعه فرماييد16، 15، 13 احاديث 87اين روايات به تفسير برهان جلد اول، ص 
متواتر معنوي است بـه اضـافه ظـاهر آيـات زيـادي از              با توجه به اين نوع روايات كه مي توان گفت           

قرآن، براي انسان ترديدي نمي ماند كه ارواح انسانها قبل از خودشان آفريده شده وآنها گروه گـروه                  
وذرية پاكشان جايگاه   ) ص(با هم زنده هستند منتهي ارواج انبياء مخصوصا حضرت محمد مصطفي            

معنـي نيـست كـه ارواج واجـساد ديگـران از شـعاع              ولـي ايـن مطلـب بـه آن          .خاص خود را دارند     
اين مطلب كه از شـيخ احمـد احـسائي نقـل كـرديم هـيچ             . آفريده شده است  ) ع(وعلي) ص(محمد

  .دليلي آن را تأييد نمي كند، بلكه دلائل عقلي ونقلي بطلان وخرافي بودن آن را به ثبوت مي رساند
 -1(قات خود از پيامبر وأئمه كمك گرفت،مطلب ديگر اين كه شيخ گفت خداوند در آفرينش ملخلو  

همانطور كه قبلا نيز توضيح داده شد اين مطلب رانيز نمي           .) فقد اتخذهم االله سبحانه اعضادا لخلقه     
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توان از معتقدات اسلامي دانست،زيرا كه عقيدة اسلامي اين است كه خداوند از هـر جهـت از همـه                    
  :اده كافي استبي نياز است ودر آفرينش هر موجودي تنها يك ار

  

  )36/82:  سورة يس-2)(إنما أمرهً إِذا أراد شيَئا أن يقولَ لهَ كُن فيَكونً( 
  

به درستي كه كار خداونداين چنين است هر زمان چيزي را اراده كند به آن فرمان دهد كـه بـاش                     
  .واو بلافاصله لباس هستي به خود مي پوشد

  :در آية ديگر مي فرمايد
  )17/111: سورة اسراء-3)(ه شَريك في الملك ولمَ يكُن لهَ ولي منْ الذلولمَ يكُن لَ(
  

  .خداوند در فرمانروايي خود شريك وانباز ندارد واز روي نياز وناچاري دوستي براي خود نگرفته است
  ورد؟خداوند آيا به كمك أئمه نيازمند بود وبدون آنها ونورشان نمي توانست موجودات را به وجود بيا

  :پاسخ اين سؤال را چه زيبا مي دهد) ع(حضرت علي
  

أنشا الخلق انشاء،وابتدأه ابتداء،بلا رويه أجالها،ولا تجريه استفادها ولا حركه أحدثها ،ولا همامه نفس              
  .) نهج البلاغه ،خطبه اول-1.(اضطرب فيها

  

 هستي بنـا نهـاد ودر   بساط هستي را بي مادة پيشين بگسترانيد ونخستين بنياد خلقت را بي سابقة            
امر آفرينش نه انديشه وتدبيري به جولان آورد ونه تجربه و آزمايشي او را درخـور بود،كـاخ مجلـل                    
هستي را بدون حركت وتحولي در ذات پاكش برافراشت وبي نياز از آنكه قواي مضطربي دردرونـش                 

  .متمركز شود چراغ هستي را برافروخت
سپاس خداي را كه همه چيـز       : ي كند كه آن حضرت فرمود     نقل م ) ع(محمد بن زيد از حضرت رضا     

را بدون نقشه ومادة قبلي با قدرت حكيمانة خود آفريد كه اگر غير از اين بود به آن خلق وآفرينش                    
الحمداالله فاطر : في ما أملي في توحيد علي محمد بن زيد) ع( عن الرضاء-2.(نخست گفتن غلط بود

  )شرح نهج البلاغه خوئي.(قدرته وحكمته لا من شيء فيبطل الاختراعالأشياء انشاء ومبتدعها ابتداء ب

نتيجه اين كه خداوند همه چيز را بدون ماده وصورت قبلي آفريده حـالا آن مـاده هيـولاء عمـومي                     
) ع(و حـضرت رضـا    ) ع(طبـق فرمـودة اميرمؤمنـان       . باشد يا شعاع انوار أئمه هيچ فرقي نمـي كنـد          

م محض است واين عدم مطلق شامل همـه نـوع هـستي اعـم از     آفرينش عالم هستي مسبوق به عد     
  .ارواح پيامبران وشعاع انوار آنها نيز مي شود

نكتة سوم در دعاي رجيبه منقول از حضرت خاتم الوصياء در رابطه با ولاه امر اين جمله نقل شـده                    
) ع(امام) 393،ص98  بحار الأنوار ،ج   -3(...لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك       : كه مي فرمايد  
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به واسـطة آنهـا عارفـان بـه         : در پيشگاه خداوند در مقام تعريف وتمجيد از ولات امر عرض مي كند            
  ...سوي تو ره مي برند وفرقي ميان تو وآنها نيست غير از آنكه آنان بندگان وآفريده تو هستند

ن امـت اسـلامي و جوامـع    دراين دعا در مقام تأثير وجود أئمه اطهار است كـه اگـر در ميـا               ) ع(امام
بشري مبسوط اليد بودند منشاءاثر ومنبع چه بركاتي بودند چه از نظر خداشناسي وچه از نظر بسط                 
علوم ومعارف الهي وچه از نظر اقامة عدل و واژگون كردن سازمانهاي گمراهي وضلالت، هوس راني                 

 الهي نفهميدند ،در نتيجـه      وقدرت طلبي كه متأسفانه امت اسلامي را از اول معناي امامت ورهبري           
از بركات وجود اين مشعلداران هدايت هم خود را محروم كردند، وهم نسلهاي بعدي وجهان بشري                

  .را، وامروز دنيا هر چه مي كشد نتيجة مستقيم همين محروميت است
آري آنها عبد وبنده هستند همانطور كه بنده در مقابل ارباب خود هيچ چيزي نمي بينـد وخـود را                    

الك چيزي نمي داند،ائمه نيز اين چنين هستند حركات وسكنات وگفتار و سكوتشان همـه آئينـة         م
  :تمام نماي حضرت حق است همانطور كه در جملات بعد به اين نكته تصريح مي كند

  

  )393،ص98 بحار الأنوار،ج -1.(فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك
  

  .تو است،آغازشان از تو وانجامشان به سوي توستبستگي ها ورستگي ها يشان به دست 
ولي شيخ احمد احسائي از اين جملات برداشتي مي كند كه هرگز با توحيد اسلامي و آيات قرآنـي                   

علـم خـدا    ) أئمه اطهار (واليان امر   : وعلم كلام وفلسفه سازگار نيست مثلا در همين رابطه مي گويد          
رده اسـت وحكـم او برهمـة خقـل ونعمتهـايش برهمـة        هستند كه زمين وآسمان را با آن علم پر ك         

  )9 شرح الزياره، ص-2.(زبان گوياي خدا،گوش شنوا وحق واجب او مي باشند... مخلوقات
  :سركار آقا كريم خان در كتاب موعظة عقايد مي گويد

  

لحسني التي  وايشان را آن اسمائي مي دانيم كه والله الاسماء الحسني فادعوه بها وفرمودند نحن الاسماء ا               ...
امر كم االله ان ندعوه بها پس اگر خدا را به رحمتش خوانديم ايشانند رحمت واسعه خدا اگر خـدا را بـه                       
جلالش خوانديم ايشانند جلال االله واگر به قدرت وعلمش خوانديم ايشانند قدرت االله وعلـم االله وهكـذا                  

  .ش مي آيد بدش بيايدآنچه صفات هست ايشانند آن صفات خدا وايشانند اسماء خداهركس بد
  

با توجه با اينكه علم خداوند،بلكه تمام صفات او عين ذات او هستند، واين جهان هستي هم مظهـر                   
لازمة اين سخن وحدت مخلوق با خالق خواهد بود،         . علم، قدرت وحكمت وارادة او هستند نه علم او        

يـك وجـود    . ي اسـت  وآنهم خلاف توحيد اسلامي است واسم ونام هم براي شناختن چيـزي وكـس             
  .نمي تواند اسم خداوند باشد) ص(خارجي نمي تواند اسم باشد مثلا حضرت محمد
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كـه شـعاع نـور      (شيخ احمد احسائي در عبارتي كه از او نقل شد گفت ماده، پدر اسـت               نكته چهارم 
ومقصود از روايت معروف   ) كه شعاع نور حضرت علي باشد     ( وصورت مادر است  ) حضرت محمد باشد  

  :فرمود) ص(بر كه پيام
  .من وعلي پدر ومادراين امت هستيم همين است

حضرت . درخلال مطالب گذشته روشن شد كه اين دو بزرگوار گل سرسبد خلقت وآفرينش هستند             
خليفـه و وارث همـة صـفات        ) ع( خاتم پيامبران وافضل ما خلق االله است وحضرت علي        ) ص(محمد

نبوت مي باشد، ولي از نظر مراحـل خلقـت ماننـد            برجسته ومسئوليت هاي اجتماعي پيامبر به غير        
  .انسانهاي ديگر هستند

ماده هنگامي كه   . وآن چنان كه در فلاسفة اسلامي به ثبوت رسيده ماده نمي تواند بي صورت باشد              
وجود خارجي پيدا كرد نمي تواند بي صورت باشد حتي نور كه ماده است صورت دارد، ونيـازي بـه                    

  .ندارد) ع(صورت حضرت علي
وصـورت  ) ص(واگر مقصود شيخ از ماده وصورت دوكلي باشد ماده كلي از شعاع نور حضرت محمـد               

؛اين معني اولا غلط است وثانيا كلـي غيـر از وجـود تعقلـي چيـز ديگـر                   ) ع(كلي از نو حضرت علي    
  .نيست، ونيازي به ماده وصورت ندارد

 بحـار   -1( أبـوا هـذه الأمـه      أنـا وعلـي   : كـه فرمـود   ) ص(ودر پايان اين قسمت معني حديث پيـامبر       
من وعلي پدران اين امت هستيم نه پدر ومادر ايـن امـت هـستيم،               :اين است   ) 259،ص23ج:الأنوار

  .معلوم مي شود كه اين بابا فرقي بين مرد وزن نمي گذارد! علي مرد بود نه زن
  

  هستند) ص(مؤمنان از مازادگل حضرت محمد
آفريده شـده انـدو     ) ص(از فاضل اجسام پيغمبر اسلام    مؤمنان  :( شرح الزياره مي گويد    20در صفحة   

است وصورت ناطقه شان از صورت علي واهل بيـتش          ) ص(مادة وجودشان از باقي ماندة نور محمد        
 معـاني   -2( ›يـا علـي أنـا وأنـت أبـوا هـذه الامـه             ‹ :مي باشد وبه همين مناسـبت پيغمبـر فرمـوده         

نور محمد مواد كه پدر است آفريـده شـد واز           پس از فاضل    ) 6،ص36؛بحار الأنوار،ج   118الأخبار،ص
  .)باقي نور علي كه رحمت است آنها را به رنگ ايمان رنگ آميزي كردند كه آنهم مادر است

ايشان درچند صفحه قبل گفتند ماده وصورت آنچه درعالم است از نور محمد و علـي آفريـده شـد                    
  :ولي الان از آن طرف پشيمان شده مي گويد

جسم حضرت محمد آفريده شده اند من نمي دانم جسم پيغمبر اسلام چقدر زياد              مؤمنين از فاضل    
  .بوده است كه اين همه مؤمن از آن آفريده شده خدا مي داند، چقدر ديگر آفريده خواهد شد
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ازنظر اسلام ايمان وكفرجزء لاينفك     . وآنكه منطق اسلام دراين مسأله نيز صريح، گويا وكوبنده است         
وند در خلقت انسانها از نظر ماده وصورت فـرق نگذاشـته اسـت روي همـين                 هيچ كس نيست، خدا   

) ع(زمينه پسر امام، فاسق وفاجر ولا ابالي مي شود ولي فرزند ابولهب طرفدار ولايت اميرالمـؤمنين                 
شيعتنا جـزء منـا خلقـوا مـن فـضل           : مي فرمايد ) ع(هست كه امام  ) طينت(مي شود،بلي در روايات   

مقـصود آن نيـست     .،يعني شيعيان از باقي ماندة گل آفريده شده اند        ) 68/24:ر بحار الأنوا  -3(طينتنا
كه شيخ گفته، بلكه مقصود اين است كه آنها با ما سنخيت فكري دارند،حقائق را مانند ما درك مي                   

والا در اسلام راه هدايت وضـلالت هـر دو بيـان شـده              . كنند از ما هستند ره روان مكتب ما هستند        
ها در انتخاب راه مختارند هر كس به هر راه خواست مي تواند برود خلقت او مـانع                  است وهمة انسان  

انتخاب راه او نيست يا او در انتخاب راه مجبور نيست لازمةكلام شيخ همان جبر است وجبر هـم از            
  .نظر عقل و هم از نظر اسلام باطل است

  

  هستند؟) ع(آيا همة انسانها بردة زرخريد أئمه 
ب كه نمونه هايي نقل شد ونمونه هاي ديگري هم نقـل خواهـد شـد در ايـن كتـاب        نظير اين مطال  

  .فراوان است اگر بنا باشد همة آنها را بازگو وتحليل گردد راستي مثنوي هفتاد من كاغذ شود
عبـد طاعـت وعبـد    : عبـد دو قـسم اسـت   : زيـارت جامعـه مـي گويـد     ›وساسه العباد ‹شيخ در تفسير جملة   

در اين كه همة انسانها بنده وبردة خداوند وعبد مطيع أئمـه هـستند        :  مي گويد  زرخريد،بعد ازبحث مفصل  
  :بحثي نيست،مطلب اين است كه همة بشر بردة زرخريد أئمه هستند ماعين كلام شيخ را مي آوريم

  

وانما الكلام في العباد عباد لهم عبادرق،والاخبار في بواطن تفسيرها ودليل العقل تدل علي ذلـك، الا انـه                   
ن المكتوم الذي امروا بكتمانه ولهذا لك يذكروه صريحا بل ربما ذكروا عليهم الـسلام مـا يـدل بظـاهره                     م

علي المنع من اراده معني الرقيه وان لم يكن نصافي ذلـك لاحتمـال التقيـه واراده عـدم البيـع او عـدم                        
  .تجويزه او عدم اظهار ولو لفظا

  

هستند يا نه؟ باطن اخبار و دليل عقـل بـر اثبـات ايـن               سخن دراين است آيات بشريت برده زرخريد آئمه         
مطلب گويا است ،منتهي اين مطلب جزء اسراريست كه بايد ناگفته بماند، و براي مراعت اين نكتـه اسـت                    
كه أئمه آنرا صريحا بيان نكرده اند بلكه تعبيراتي از آنها نقل شده كه ظاهر آنها دلالت مي كند كـه مـردم               

آن تعبيرات در اين معني صراحت ندارد، اگر هم گفتـه انـد يـا بـراي تقيـه بـوده يـا                      برده نيستند اگر چه     
مقصود اين بوده كه مردم خريد وفروش نشوند يا خواستند بگويند خريد وفروش جايز نيست يا آنكه مـي                   

  .خواستند اين مطلب گفته نشود
  : بسنده الي محمد بن زيد قالفي الكافي:تا اينكه يكي از آن روايتها را نقل مي كند روايت اين است 



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٨٥

  
بخراسان وعنده عده من بني هاشم، و فيهم اسحاق بن موسـي بـن عيـسي                ) ع(كنت قائما علي رأس الرضا    

) ص(إنا نزعم أن الناس عبيدلنا،لا وقرابتي من رسول االله          : يا إسحاق بلغني أن الناس يقولون     : العباسي،فقال
النـاس عبيـد لنـافي      :ولكنـي أقـول     : بلغني عن أحد من آبائي قاله     ما قتلته قط ولا سمعته من أبائي قاله،ولا         

  )187،ص1ج: اصول كافي-1(الطاعه،موال لنا في الدين،فليبلغ الشاهد الغائب
  

) ع(من در خراسان بالاي سـر حـضرت رضـا         : كافي به سند خود از محمد بن زيد نقل مي كند كه او گفت             
م بودند از جملة اسحاق بـن موسـي بـن عيـسي از بنـي                ايستاده بودم وگروهي از بني هاشم در محضر اما        

  :اسحاق را مخاطب قرار داد وچنين گفت) ع(حضرت رضا.عباس هم درميان آن جمع بود

به من رسيده كه مردم مي گويند كه ما گمان مي كنيم كه مردم بردة ما هـستند، نـه سـوگند بـه                        
درانم هـم نـشنيده ام كـه چنـين          قرابتي كه با رسول خدا داريم من چنين چيـزي نگفتـه ام واز پ ـ              

بايد مردم مطيع و فرمان بردار ما باشند وآنها دوستان ما در            : سخني گفته باشند، ولي من مي گويم      
  .دين هستنداين سخن را حاضرين به غائبين برسانند

شيخ اين حديث را حمل بر تقيه مي كند، براي اينكه اسحاق بن موسي از بني عباس وغيـر شـيعه                     
بعد به خود اعتراض مي كند ومي گويد در جايي كه آنها چيزي نگفته اند تـو چـرا مـي                     . بوده است 

  .به آنچه كه من رسيدم اگر تو هم رسيدي اگر خواستي بگو: گويي؟ در پاسخ خود مي گويد
خواننده گاه محترم بايد توجه باشند كه همة انسانها مخلوق وبندة خدا هستند وحتي در اين رابطه                 

  ردهمه از پيامبر اسلام گرفته تا افراد عادي مطيع فرمان          .ه وآوردن آن هم درست نيست       هم تعبير ب
خدا هستند،خداوند براي سعادت همين انسانها تكاليف و وظايف آنها را به وسـيله پيـامبران ابـلاغ                  
كرده است و طبق فرمان خداوند همان فرمان برداري كه بايد از خداوند داشـته باشـند از پيـامبر و      

  :خداوند مي فرمايد. ت امر كه أئمه اطهارند نيز داشته باشندولا
  

  )4/59: سورة نساء-1) (اطَيعوا االلهَ و أطيعوا الرسَولَ و أولي الأمرِ منكمُ(
  .مطيع فرمان خدا وپيامبر وصاحبان امر باشيد

چهار چوب آن محدودة اطاعت مردم ومسلمانان از پيامبر وجانشينان راستين او مشخص است و در        
مشخصه ها آنان مي توانند فرمان بدهند وامر كننـد وبرمـردم هـم لازم اسـت در همـين محـدوده                      
فرمان بر باشند، ولي در خارج از اين محدوده نه پيامبر ونه جانشينان او، نمي توانند دخالت كننـد                   

حسائي در ايـن  ولي متأسفانه شيخ احمد ا    . ودخالت هم نمي كنند ونه مردم لازم است اطاعت كنند         
  .مورد مانند موارد ديگر گرفتار انحراف شده است
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براي آنكه خوانندگان به زشتي اين مطلب بيشتر آشـنا شـوند،نگارنده فقـط لازمـة بـرده يـا بنـده                      
در سابق بعضي از انسانها كه درجنگلها به اسارت گرفته مي شـدند             . زرخريد بودن را معني مي كند     
وفروش مي كردند وبه آنها برده مي گفتند و اگر آن بردگان زن ودختر              آنها را مانند حيوانات خريد      

واگر آنها كار وكسب انجام مي      . بودند تصرف در آنها براي خريدار مجاز بود ونيازي به ازدواج نداشت           
  .دادند خودشان مالك درآمد آن كار نمي شدند هر چه بود ازآن به اصطلاح مولابود

دة زرخريد پيامبر وأئمه هستند، در مقابل أئمه هيچ كس مالك هيچ            همة انسانها بر  : شيخ مي گويد  
  .چيز نيست حتي مالك ناموس خود نيست

يكي ازخصوصيات واحكام اختصاصي پيامبر اين اسـت ،اگـر          :  از شرح الزياره مي گويد     25در صفحه   
 را طلاق  پيامبر اسلام به زني نگاه مي كرد واز آن خوشش مي آمد برشوهر آن واجب بود كه آن زن                  

  .دهد تا پيغمبر بتواند با آن زن ازدواج كند
  .راستي يك چنين ديني قابل عرضه به بشريت است! تو خود از اين مجمل حديث مفصل بخوان

  

  قائم و برپاست) ع(زمين وآسمان به وجود أئمه 
  :چنين مي گويد›واركان البلاد‹ شرح الزياره در شرح جمله 24در صفحة 

د همة موجودات است وتمامي دنيا قائم است بـه وجـود أئمـه قيـام صـدوري      وجود أئمه علت وجو ‹
،چون قوام هر چيز با ماده وصورت وخود آن چيز است، پس ماده تمام شهرها وآنچـه در آنهـا قـرار           
دارد مانند درختها،نهرها، كوهها، وچيزهاي ديگر از جمـادات، گياهـان و حيوانـات همـه از زيـادي                   

 ومقصود از كلمه فاضل و زيادي همان خود شعاع مي باشد پس معنـاي               شعاع جسدهاي آنها است،   
شعاع شعاع جسدهاي آنان، وجسدهاي آنها شعاع جسمهاي آنها اسـت،     : زيادي اشعاع اجساد نيست   

واقعا صورت شهرها از فاضل شبح هاي آنان است واشباح آنها ساية نور است وآن بدنهاب نوراني بي                  
  .روح است

ها وسنگها از فاضل شعاع جان بشريت آنها است وايـن سـه مرتبـه از اركـان                  ونفوس وجان آن شهر   
پايين عرش است ، به جهت اين كه عرش داراي ششصد هزار ركن است و اين سـه ركـن ازهمـان                      

خداوند فرموده تخت او به روي آب بود وآب هم علم است وعلم حامل عرش بود قبـل                  . اركان است 
 كه حامل عرش است علم أئمة اطهار است ،براي اين كـه همـان         از آفرينش آسمانها وزمين، وعلمي    

  .علم علت بقاي آنچه پايين تراز آن است واگر علم حامل نباشد زمين نابود شدني است
  :ودر كافي از ابي حمزه از ابي جعفر نقل كرده است كه آن حضرت فرمود
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 مردم باشـد خـالي نگذاشـته        ازآن روز كه آدم قبض روح شد خداوند زمين را از امامي كه راهنماي             
  :وخداوند مي فرمايد) 179 -178، ص 1 اصول كافي،ج-1(است
  
)ليَ الماءع ُرشهكانْ عأيام و تهي سف الأرض و ماواتي خلَقَْ السالذ وه11/7:  سورة هود-2...) (و(  

  
  .›وآن خدايي كه آسمانها وزمين را در شش روز آفريد عرش او روي آب مستقر بود

خوانندة محترمي كه اين مطالب را دنبال مي كنـي بايـد توجـه داشـته باشـي كـه زيـارت جامعـه                     
كبيره،قرآن ودعا مخاطبشان مردم هستند وهر لفظي معني خـاص خـود را دارد، آنچـه از آن لفـظ                  
متفاهم است خواه معني حقيقي، مجازي ويا كنـائي آن باشـد، گوينـده همـان معنـا را اراده كـرده          

  . هم همان معنا را مي فهمدوشنونده
كه در زيارت جامعه است واين آقا اين مطالب را از           ) واركان البلاد ( با توجه به اين دو نكته، از جمله       

) ع(آن استخراج كرده چگونه فهميده مي شود، از كجاي اين جمله فهميده مي شود كه وجود أئمه 
لد است وبلد هم يعني شهر چگونه به كلمة بلاد كه جمع ب. علت مادي وصوري همة موجودات است

معناي همة موجوددات است وركن هم كه به معناي ستون، ديوار وتكيه گاه است به معناي علـت،                  
شعاع وامثال آنها مي باشد واين همه گفته مي شود با اين كه الآن ديگر از تخت خبـري نيـست در            

ست كنايه از اين اسـت كـه بـه    فلان كس برتخت نش) فلان استوي علي عرشه  (عربي گفته مي شود   
  .قدرت رسيد

اين نكته را بايد توجه داشت كه گاهي كلمة عرش به معني مجموعة جهان هستي نيز اطلاق شـده                   
) آب( معني مـصطلح آن   ) ماء(واما كلمة   . است زيرا تخت قدرت خداوندفراگير همة اين جهان است        

  .مانند فلزات مايع وامثال آنگفته مي شود ) ماء( است اما گاهي به هر شيء روان ومايع
از آنچه در تفسير اين دو كلمه گفته شد چنين استفاده مي شود كه در آغاز آفرينش جهان هستي                   

  )يا گازهاي فوق العاده فشرده كه شكل مواد مذاب ومايع را داشت( به صورت مواد مذاب بوده
سمت هايي از سطح آن پي      پس در اين توده آب گونه حركات شديد وانفجارهاي عظيمي رخ داد وق            

در پي به خارج پرتاپ شده اين اتصال وبـه هـم پيوسـتگي بـه انفـصال وجـدائي گرائيـد وكواكـب                        
 از سـورة انبيـاء مـي      30وسيارات ومنظومه ها يكي بعد از ديگري تشكيل يافته؛ همانطور كه درآية             

م گشوديم ،وهر موجود زنده     آسمانها وزمين در آغاز به هم پيوسته بود سپس ما آنها را از ه             : فرمايد
  .را از آب آفريديم

  .ودر خطبة اول نهج البلاغه نيز به اين مطلب اشاره دارد همانطور كه در مطلب قبلي به آن اشاره شد
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  .پس آيه كوچكترين مناسبتي با نوشته هاي شيخ احسائي ندارد، وروايت نيز اين چنين است
 مضمون است مي خواهد اين مطلب را برسـاند كـه            مضمون اين روايت وروايات ديگر كه داراي اين       

زمين هرگز از حجت خدا خالي نيست حجتي كه مردم را به سـوي خـدا دعـوت كنـد واگـر روزي                       
منادي توحيد در ميان مردم نباشد وچراغهاي هدايت بـي فـروغ گـردد، شـيطانها برمـردم مـسلط                    

  .خواهند شد مسلم است آن زمين نابود خواهد گرديد
وآبادي آن با انساني است كه در آن زندگي مي كنـد،هنگامي كـه بـشر از تعليمـات                   وهستي زمين   

انبياء ورهبران ديني فاصله بگيرد، همان بشر مانند گرگان درنده به جان هم خواهد افتاد ويكـديگر                 
  .را خواهد دريد

فـساد  همانطور كه در طول تاريخ، قوي ضعيف را دريده  واو را به بردگي كشيده است،از يك طرف                   
اخلاقي واز طرف ديگر جنگها وخون ريزيها باعث نابودي انسانها خواهد شد ،اين مطلب چـه ربطـي             

  .دارد به اينكه أئمه علت هستي عوالم وجودند واين عالم از آنها صادر شده است
  

  معناي سلاله از نظر شيخ احمد احسائي
نطفه هم  . له عبارت از نطفه است    سلا: مي گويد › وسلاله النبيين ‹شيخ احمد احسائي در شرح كلمة       

نطفة معنوي ملكوتي قطـره     . از دو چيز تركيب يافته نطفة معنوي ملكوتي ونطفة هيولايي جسماني          
  .قطره از درخت مزن مي چكد

أئمه ظاهرا از فرزندان نوح وابـراهيم و  : ولي مرحوم علامة مجلسي اين جمله را چنين شرح مي كند  
وح وجسمشان عصارة روح همة انبياء الهي مي باشد،همان طـور           اسماعيل هستند ولي در حقيقت ر     

كه از اخبار متواتر استفاده مي شود، پس سلالة النبيين يعني أئمه چكيده وعصارة همـة پيـامبران                  
  .كه البته توضيح علامه مجلسي يك مطلب عقلاني وخرد پسند است. الهي مي باشند

سبت ديگر مسأله نطفه باران مني را مطـرح مـي            كتاب شرح الزياره به منا     31شيخ احسائي در ص     
  :كند در تفسير آية شريفه

  

 بگـو  -1) (قُل لَو كانْ البحرً مدادا لكلَمات ربي لنَفَد البحرً قبَلَ أن تنَفدَ كلَمات ربي ولَو جِئنا بِمثلـه مـددا                (
پـذيرد بـيش از آنكـه كلمـات     اگر دريا مركب شود براي نوشتن كلمات پروردگار من، دريـا پايـان مـي            

  )18/109: سورة كهف.(پروردگارم تمام شو  اگر چه درياي ديگري مانند آن باشد

البته بايد توجه داشت مقصود از كلمات پروردگار همان مخلوقات وآفريده هاي خداونـد اسـت كـه                  
  .)پايان پذير و قابل شمارش نيست
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  :چنين مي گويد

اند فضائل اهل بيت را بيان كند وآنها جلوتر از همة موجـودات آفريـده             اگر تمام درياها مركب شود نمي تو      
شده اند تا اينكه مي گويد چون انوار أئمه به آخرين مقام اختصاص نزول كرد، خداوند بانظر هيبت به آنها                    

  .نگريست از انوار آنها يكصدو بيست وچهار هزار قطره چكيد وهركدام آن قطرات پيامبري شد
  

جمله سلاله النبيين وصفوه المرسلين استفاده مي شود أئمـه چكيـده و خلاصـه همـة                 آنچنانكه از   
پيامبران مي باشند همانطور كه مرحوم مجلسي رحمه االله  گفتند وظاهر جملات هـم بيـانگر ايـن                   
مطلب است،در واقع اين جملات در مقام بيان اين حقيقت است كه همـة پيـامبران واوصـياء آنهـا                    

وبايـد هـم    ) نه آنكه پيامبران عصاره و چكيدة ائمه هـستند        (ف مقدس هستند،  ادامة دهندة يك هد   
چنين باشد، چون دين مقدس اسلام تكامل يافته وعصاره وحقيقت همة اديان گذشته است، پيامبر               

  .اسلام وأئمه اطهار هم عصارة معنوي همة انبياء سلف واوصياء آنان مي باشند
 پروردگار با شمارش پايان پذير نيست نه فضائل أئمـه،در           وآنگه آية شريفه صراحت دارد كه كلمات      

به معناي فضيلت نيامده است بلـي خـود أئمـه يكـي از كلمـات پروردگـار مـي                    ) كلمه(هيچ لغتي   
باشند،وكلمات به رب اضافه شده يعني كلمات پروردگار،ومقصود از كلمات مخلوقـات اسـت يعنـي                

فضائل ائمه واصولا اين هيچ ارتبـاطي بـه پيـامبران           آفريده هاي پروردگار قابل شمارش نيستند، نه        
  .مي باشند وبس) كلمه(وأئمه اطهار ندارد، فقط آنان مصداق

  

  رهبر يك ميليون عالم مي باشند) ع(أئمه 
  : مي گويد34 در صفحة 

  

أئمه از طرف خداوند سبحان در يك ميليون عالم مـأمور دعـوت آن عـوالم بـسوي حـق تعـالي بودنـد                        ‹
مقام را دارا بودند ودر هر عالك از جنس موجودات همان عالم بودند البته اين ظاهر جريان وهميشه اين   

  ›.است وليكن در باطن آنها علت وقيوم آن عوالم هستند

بيان شده است اين مطلـب در درجـة اول   ) ص(نظير اين مطلب در ارشاد العوام راجع به رسول خدا 
كيه گاه همة عوالم ذات پروردگار اسـت تنهـا قيـوم           غلو است ودر درجة بعد كفر است،چون علت وت        

  )256: آيه الكرسي/ 2: سورة بقره-1(› االلهُ لا إِله إلا هو الحي القيَوم لا تأَخذُهُ سنهَ و لا نَوم‹ ،اوست

در اين آيه قيوم بودن     .تنها خداونديگانه زنده وبه پا دارنده است وهرگز خواب وچرت او را نمي گيرد             
  .وند سبحان مي باشدمختص خدا
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  جوابگوي گناه شيعه مي باشند) ع(أئمه 
بحثـي دارد   › رحمـه االله و بركاتـه     ‹  از كتاب شرح الزياره درذيل جمله و       36شيخ احسائي در صفحة     

  .ازاعمال صالح شيعه سود مي برند) ع(مبني برا ين كه أئمة اطهار
ه مند مي شـود بـه ايـن معنـي كـه      درخت از شاخ وبرگ خود بهر: براي اثبات اين مطلب مي گويد     

درخت به وسيلة برگهاي خود هم نيرومند وهم زيبا وشاداب مي گـردد، اگـر چـه بـرگ از درخـت                      
تغذيه مي كند وبدون آن پژمرده ونابود مي شود، شادابي آن از درخت است، اگر درخت نبود بـرگ                   

  .هم نبود، مؤمن هم برگ درخت امامت است، سبب زيبايي وشادابي آن است
: بعد براي اثبات اين مطلب مي گويد در حديث آمده كـه مقـصود از شـجرة طيبـه در آيـة شـريفه                       

 )ماءي السها ففَرع و رهْ طيَبِه أصلُها ثابِته كشََجه طيَبمَثَلا كلااللهُ م ْ14/24:  سورة ابراهيم-2) (ضَرب(  

مة اطهار شاخه هاي ايـن درخـت        تنة آن وأئ  ) ع(پيامبر است كه پيامبر ريشة آن درخت است وعلي        
وشيعيان هم برگهاي آن مي باشند،هر زمان مؤمني دار فاني را وداع مي كنـد برگـي از آن درخـت                     

  .سقوط مي كند وهر زماني مؤمني متولد مي شود برگي برآن درخت افزوده مي شود
  :ن مي گويداز اعمال صالح شيعه منتفع مي شوند چني) ع(براي اثبات اين مطلب كه أئمه اطهار 

  

‹ :بعـد مـي گويـد     . دلالت عقلهاي صحيح بر اين مطلب براي كسي كه فهم داشته باشد بسيار روشن اسـت               
تـا اينكـه مـي      ... ومما يدل عليه العقل من ذلك فهو ما اتلو عليك فاستمع لما يتلي ان هو الاوحي يـوحي                 

 ـ           : گويد اء ولايـتهم و جميـع الاعمـال        وقد دل الدليل علي ان شيعتهم منهم ومن فاضل طينتهم وعجنوا بم
الصالحه فرعهم ومن ولايتهم فاذا عمل العامل من الشيعه عملا لهم اودعي لهم او صـلي علـيهم كـان ذلـك             
مددا لهم في كل رتبه بما يناسب لها فهم ينتفعون باعمال شيعتهم ولا يلزم من ذلك انهم كيـف يـستمدون                     

كانت ذنوب شيعتهم علـيهم ولا يلـزم منـه ولا تـزر وازره              مما ليس لهم لان اعمال شيعتهم منهم ولهم ولهذا          
  .›وزراخري لان اوزار شيعتهم عليهم لانهم منهم وصفتهم والاعمال صفات العالمين وصفه الصفه صفه

  

از جمله دلائل عقلي بر اين مطلب چيزي است كه براي تو بيان مي كنم پس گوش بده برآنچه برتو   
  ...ي كه الهام مي شودتلاوت مي شود كه آن نيست مگر وح

شيعه از أئمه است ومازاد گل آنها مي باشند وبا آب ولايت آنها خميرة              :دليل براين مطلب اين است      
پس هر زمان   . شيعه گرفته ومخلوط شده وهمه كردار واعمال صالح نتيجه وحاصل ولايت آنها است            

ند، اين يك نـوع كمـك كـردن         شيعه براي آنها كاري انجام دهد ويا دعا وصلوات براي آنها هديه ك            
  .ومدد رساندن به أئمه مي باشد،آنها در هر مقام به تناسب از اعمال شيعه سود مي برند
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اگر كسي ايراد بگيرد كه اعمال شيعه مربوط به أئمه نيست هر كس مسئول عمل خـود مـي باشـد                     
  .نمي تواند داشته باشد) ع(واعمال شيعه سود وزياني به أئمه 

اعمال شيعه اعمال أئمه به حساب مي آيد وبراي آنها است و براي همـين               : ي گوييم در پاسخ آنها م   
اسـت وزر و بـال همـة آن گناهـان بـه گـردن أئمـه                 ) ع(جهت گناه شيعه هم در واقع گنـاه أئمـه           

در تضاد نيست   ) 164/ 6:  سورة انعام  -1) (و لا تزَرِ و ازرِه وزِر أخًرْي      ( است،واين مطلب با آية شريفة    
 به اين علت كه شيعه خود از أئمه هستند وصفت أئمه هـستند وكارهـا واعمـال زشـت و زيبـاي                       و

  .شيعه هم صفت آنها است پس صفت شيعه، صفت أئمه هم هست
ما به درست، يا غلط بودن اين مطلب كه أئمه از اعمال صالحة شيعه سود مي برند                 ! خواننده گرامي 

جداگانه مي طلبد ،مقسود از نقـل مطلـب شـيخ دو چيـز       ويا نمي برند كاري نداريم، آن خود بحث         
  :است
از جمله چيزهايي كه بر صـحت ايـن مطلـب از            :  مقصود شيخ از اين جمله چيست كه مي گويد         -1

دليل عقلي دلالت مي كند چيزي است كه براي تو بيان مي كنم، به آنچه مي گـويم خـوب گـوش                      
  .بده آن جز از وحي چيز ديگر نيست كه وحي مي شود

اگر مقصود از استدلال بعدي دليل عقلي است چه ربطي به وحي دارد دليل عقلي در مقابـل دليـل                    
نقلي است و وحي جزء دليل نقل است نه عقل وآنگه اين دليل به چه كسي وحي شـده اسـت وبـه                       

آيـا بـه پيـامبر اسـلام        : چه وسيله وحي شده آيا به وسيلة خواب وحي شده يا جبرئيل آورده اسـت              
 كه آن بايد يا در قرآن آمده باشد ويا درميان احاديث قدسيه اسـت ،در ايـن صـورت آن                     وحي شده 

  .دليل نقلي خواهد شد
مگر وحي قطع نشده؟ مگر نبوت قطع نشد؟ اگر چه كـريم خـان   : واگر برخود شيخ وحي شده است     

خواهـد  › ارشاد العوام ‹كرماني مي گويد اسلام در زمان شيخ احمد احسائي كامل شد، در نقد كتاب               
  .آمد
 چرا گناه شيعه متوجه أئمه است، أئمه در مقابل گناهان شيعه چه مسئوليتي دارند؟ -2

منافات ندارد،اگر مي خواست منافات داشـته       ) ولا تزر وازره وزر اخري    ( چرا اين مطلب با آية شريفة     
فسِ بمِا كَـسبت  كلُ نَ: ( باشد با چه تعبيري بايد مي گفت مگر اين آية شريفه نيست كه مي فرمايد  

  .هر انساني در گرو عمل خويش است) 38/ 74:  سورة مدثر-1) (رهينَه
اين چه استدلال غلط و احمقانه است كه شيعه از فاضل وزيادي گل امامان آفريده شده اند پس از                    
أئمه هستند وعمل خير وشرشان مربوط به آنها است، مگر اولاد انسان از عصاره ومازاد پـدر ومـادر                   
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نيست؟ آيا گناه فرزند دامن گير پدر ومادر است قواب كار خيرشان به آنها مي رسـد وفرزنـد هـيچ                     
  مسئوليتي ندارد، هيچ كس مسئوليت اعمال خود را ندارد، ولي مسئوليت اعمال فرزند خود را دارد؟
در اين كه گاهي ديگران از عمل خير يك فرد سود مي برند حرفي نيست يك مطلب كاملا صحيح                   

ست مثل اين كه كتاب سودمندي مي نويسد، اختراعي مي كند مؤسسه عامل المنفعتي مي سـازد            ا
ديگران از آن سودمند مي شوند، ويا آنكه بدعتي مي گذارد؛ باعـث كـم راهـي ديگـران مـي شـود،                    
جنگ وآتش افروزي مي كند، هزاران نفر در آتش آن جنگ مي سوزند، ولي اين مطلـب ربطـي بـه              

  .گفتة شيخ ندارد
صفت يك چيز انتزاعي است جدا از صاحب صفت نيست مثلا گفته مـي              : سخن ديگر اين است      -3

در خارج مـا دو چيـز نـداريم يكـي زيـد وديگـري               . شود فلان كس با سخاوت است ،يا بخيل است        
سخاوت ويا بخالت، اين امر وجداني است ونياز به استدلال هم ندارد وايـن مـسأله هـم در خداونـد                     

جمادات وهم در جانداران چنين است با توجه به اين نكته چگونه مي شود شـيعيان               متعال وهم در    
يك هزار و چهار صد سال قبل به شهادت رسـيده ودر جـوار رحمـت                ) ع(صفت امامان باشند علي     

حق قرار گرفته ولي صفت او فلان شيعة زنده است كه راه مي رود واين غير ممكت است وصفت از                    
 .موصوف جدا نمي شود

علوم مي شود كه اين قدر از أئمه تعريف وتمجيد كرده است وشيعه را از شعاع نور آنها دانسته بي                    م
  .جهت نبوده است، تمامي اينها رشوه بوده،مي خواست گناه همة شيعه را به گردن أئمه بگذارد
 زبان بي آيا خود اين فتوا به صراحت پيروان شيخ را به سوي لااباليگري دعوت نمي كند؟ وبه آنها با        

شما هر خلافي كه ميل داريد انجام دهيد نترسيد كه فـرداي قيامـت كـسي حـق         : زباني نمي گويد  
  .بالاي چشمتان ابرو است: ندارد به شما بگويد

آخرين نكته در اين مورد اين است برخي از صاحب نظران ومحققان مدعي هستند كه شيخ احمـد                  
 بوده، براي ايجاد فتنه در لباس مقدس روحانيـت          احسائي مسيحي بوده واز كشيشهاي ترانسو فالي      

وارد حوزة عليمة نجف و سپس به ايران مسافرت كرده است، آنها مـي تواننـد بـراي اثبـات مطلـب                   
آنان عقيده دارند كـه     . خودشان به اين مطلب استناد كنند چون اين مطلب يك فكر مسيحي است            

ت بلاگردان پيروان خود باشد، اين آقا هـم         حضرت مسيح مرگ را به جان خريد براي آنكه روز قيام          
همة گناهان شيعه به گردن أئمه اطهار است تا فرداي قيامت شيعه آسوده به بهشت برود : مي گويد

 راجع به مسيحي بودن شـيخ احـسائي بـه كتـاب             -1.( وأئمه هم خودشان مي دانند وآن همه گناه       
  .)مزدوران استعمار مراجعه شود
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  هستندشناخت خدا ) ع(أئمه 
اول تفسير مرحون علامه مجلـسي      ) اسلام علي محال معرفه االله    ‹شيخ احمد احسائي در شرح جمله     

هيچ كس مانند آنان نمي تواند خداونـد را  : را به اين شرح نقل مي كند كه علامة مجلسي مي گويد  
لة آنها  آنچنان كه شايستة است بشناسد وكسي نمي تواند او را به طور شايسته بشناسد مگر به وسي                

  .ومعرفي آنها، به علت آنكه آنان مظهر نشانه ها ونامهاي مبارك وصفات پسنديدة خداوند هستند
  :بعد خود شيخ جملة زيارت جامعه را اين چنين معني مي كند

ما در موارد مختلف گفته ايم شناخت خدا غير ممكن است مگر آنكه خود خداونـد خـود را بـراي                     (
  .في كند توصيف كند واوصاف خود را براي آن بنده بيان كندكسي كه مي خواهد به او معر

پس هر چيز با وصف شناخته مي شود وآن وصفي كه معرف خداوند واقع مـي شـود حقيقـت ذات                     
عبد اسـت وايـن ذات را خداونـد بـا فعـل خـود آفريـده اسـت، پـس ايـن ذات صـفت فعـل خـدا                              

 هيـأت مـشيت وخواسـت خـدا         است،درنتيجه چگونگي ذات عبد كه شناخت است عين چگونگي و         
است، چون اثر دلالت مي كند برمؤثر، ومؤثر هم فعل خدا است، وفعل خدا دلالت مي كند برفاعـل                   
به علت آنكه فعل ظهور فاعل است البته به واسطة آن فعل پس ذات انسان عين شناخت خدا است، 

ف ربه، شناخت نفس    من عرف نفسه فقد عر    : چون صفت خداوند است، و براي همين پيامبر فرموده        
را عين شناخت خدا قرار داده است چون معرفه االله صفت خدا است، اگر از اين راه شناخته نشود لا                   
زمه اش اين است كه خدا به غير صفت خود شناخته شود، وغير صفت مانند صفت شـود وآن هـم                     

بر ذات أئمـه كـه      السلام علي محال معرفه االله يعني سلام        : پس اين كه مي گويد    . محال وكفر است  
  .)ومعرفت پروردگار مي باشد. عين صفت خداوند است

  

  همه چيز آيت خدا است
چيزي كه مسلم است هر چيز را با اثر يا آثار آن بايد شناخت واز اين رهگذر به ابعاد گوناگوني كـه                      

  .دارد پي برد، يك انسان يا حيوان زنده را از حركت وتنفس آن مي توان فهميد كه زنده است
به دانش يك فرد عالم از آثار علمي وبيان عالمانه اش پي مي برند، زيبايي خط يك فرد خوش خط                    

معرفت وشناخت خدا هم از قانون مـذكور بيـرون نيـست            ...را از طريق دست خط او مي شناسند و          
تمام موجودات آيات و نشانه هاي خداوند مي باشند وهر كدام از آنها آيت ودليـل هـستي خداونـد                    

ال مي باشد، اين موجودات نه تنها آيات ذات هستي خداونـد ذوالجـلال هـستند بلكـه تمـامي                    متع
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صفات كمال و جمال نه تنها آيات ذات هستي خداوند ذوالجلال هستند بلكه تمامي صـفات كمـال                  
  .وجمال او را با همين موجودات مي توان شناخت

ا معرفي كرده است، از باب نمونه به ايـن          خداوند در تمام يا اكثر آيات قرآني از همين طريق خود ر           
  آيه توجه كنيد

  
ك بـِأنَ    * وتَري الأرض هامده فَإِذا أنزلَنا عليها الماء اهتَزت و ربت و أنبتتَ من كُل زوج بهيج               (  ذلـ

 ريب فيهـا و أنَ االلهَ       وأنَ الساعه أتيه لا   * االلهَ هو الحق و أنهَ يحييِ الموتي و أنهَ علي كُل شَيء قَدير            
  )7-22/4:  سورة حج-1) (يبعثُ من في القبُورِ

  
زمين را افسرده وپژمرده مي نگري،چون آب برآن فرو فرستيم به جنبش درآيد، رشد نموده از همه                 
گياهان بهجت انگيز بروياند زيرا قطعا خدا حق است، واو مردگان را زنده مي سازد واو بر همه چيـز                    

  .ست، رستاخيز آمدني است وشك در آن نيست و خدا خفتگان در گورها را برمي انگيزاندتوانا
آمدن باران وروئيدن گياهان در زمين تنها به وجود تنها به وجود ذات خداوند متعـال دلالـت نمـي         

  .كند، بلكه صفات ديگر خدا را هم مي توان به دست آورد
، انسان در اثر برخورداري از ويژگي هاي فراوان يكي          يكي از آيات ونشانه هاي پروردگار انسان است       

از آثار بديع وشگفت انگيز حضرت حق است ، و كلام حضرت پيامبر هـم ممكـن اسـت بـه همـين                       
ويژگي ها اشاره باشد وهم اينكه انسان به خودش از همه نزديك تر است وبـه ويژگـي هـاي وجـود       

ظـر بـشر دور باشـد وآنهـا را فرامـوش كنـد              خود اشراف وعلم حضوري دارد اگر چيزهاي ديگر از ن         
  .خودش را ديگر نمي تواند ناديده بگيرد

با توجـه   ) ع(گوياي اين است كه أئمه اطهار       › السلام علي محال معرفه االله    ‹واما جمله زيارت كبيره     
به آن وظيفة تبليغي كه داشتند وبا آن وسعت اطـلاع از آيـات تكـويني وقرآنـي، همـواره بـا بيـان                        

ي آفرينش جهان طبيعت وتلاوت آيات بيدار كننده وهدايتگر قرآن مـردم را متوجـه مـي                 شگفتيها
ساختند ونهال معرفت وايمان را در قلبهاي آماده غرس مي كردند، هر كس ولو يك مـدت كـم در                    
محضر پرفيض آنها حاضر مي شد درخت ايمانش بارور مي گرديد،وقلبش متوجـة عظمـت بيكـران                 

مأنوس شـود   ) ع(ر مي شد، الآن هم هر كس با كلمات درر بار ائمه اطهار            وقدرت بي ساحل پروردگا   
  .مخصوصا نهج البلاغه وتوحيد مفضل، سخن ما را بهتر تأييد مي كند

آنان هميشه آماده بودند كه اشكال ملحدان ومنحرفان را برطرف سازند، با توجه بـه ايـن نكتـه آن                    
  .خدا بودندخاندان با عظمت وشجرة طيبه محل وجايگاه معرفت 
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به همان اعتبار كه به مسجد محل عبادت وتوجه به خدا گفته مي شود، با اين كـه در جـاي ديگـر                       
هم مي توان خدا را عبادت كرد ولي مسجد آماده براي اين كار است ،براي عبادت آماده ومهيا شده                   

  .است به أئمه هم به همين عنايت گفته مي شود محل وجايگاه معرفت خدا
 با اين زيبايي وبا اين معناي مناسب يا با آن تفسيري كه از علامة مجلسي نقل شد چـه                     اين جمله 

ربطي به گفتة غير مربوط اين آقا دارد كه خود را به صد كوچه زده مطالب خلاف عقل ودين به هم                    
بافته است، معلوم نيست اين فرقه چرا همه جا از طريق مستقيم وعقـل پـسند منحـرف شـده انـد                      

فته اند كه نه خودشان مي فهمند ونه ديگران، اينك به تحليل مطالب نقـل شـده شـرح              ومطالبي گ 
  .الزياره توجه كنيد

ايشان مي گويند خدا را نمي توان شناخت مگر اينكه خودش خود را معرفي و توصيف كنـد        -1
 ...وآن وصف كه به سبب آن خدا شناخته مي شودذات بنده است

ايد خودش خود را معرفي كند ولي نحوه وچگونگي معرفي   اصل مطلب ايشان صحيح است خداوند ب      
خداوند نه آن است كه او مي گويد،بلكه راه معرفي آن اين است كه انـسان را عاقـل آفريـده چـشم               
،گوش و ديگر حواس وقدرت تعقل وفهم را به او عنايت كرده وآثار قـدرت، علـم، حكمـت وصـفات                     

ده وپيـامبران وكتـب آسـماني را بـه كمـك عقـل              ديگر خود را در دسترس فهم ودرك بشر قرار دا         
  .فرستاده است، تا بدين وسيله او را بشناسد

همانطور كه گفته شد تمامي عالم هستي معرف خدا هستند ومي تواند بشر را به طرف او راهنمايي                  
كنند، كرات عظيم منظومة شمسي، جهان بسيار كوچك اتم ها، انسان و جثة كوچك يـك مـور در                   

  .يكسان هستندمعرفي خدا 
هرگز ذات انسان وحقيقت آن معرفي خدا را به خود اختصاص نداده، اگر تنها راه شناخت خدا ذات                  

  :بشر بود به چه جهت در قرآن اين همه آيات شناخت مخلوقات ديگر وارد شده است
  
ري في البحرِ بمِا ينفـَع و       إِنَ في خلَقِ السموات و الأرضِ و اختلاف الليلِ والنَهارِ و الفلُك التي تجَ             (

                      الرَيـاحِ و تَصريف ن كل دابه ويها مث فها وبوتم بعد الأرض ِن ماء فَأحيا بهم ماءنْ السما أنزلََ االلهُ م
  )164/ 2: سورة بقره-1) (السحابِ المسخرِ بينْ  السماء و الأرضِ لآيات لقومِ يعقلوُنْ

  
مانها وزمين كم وزياد شدن شب وروز وكشتي ها يي كه در دريا شـناورند وبـه               قطعا در آفرينش آس   

سود مردمند وآبي كه خدا از آسمان نازل مي كند وزمين را بعد از مردنش زنده مي سازد واز همـة                     
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جنبندگان در آن پراكنده است، وجابجايي بادهـا وابرهـا بـين آسـمان وزمـين، بـراي گروهـي كـه                      
  .ه ها استخردورزي مي كنند نشان

آفرينش آسمان ها وزمين، بلند وكوتاه شده شب وروز ،حركت كشتي هـاي شـناور     : توجه مي كنيد  
برسطح درياها، وزش بادها، جابه جائي ابرها بين زمـين وآسـمان و مـسخر شـدن آن هـا در ميـان         

  .همه وهمه آيات خدا وراهنمايان او به سوي خداوند سبحان است... آسمان  وزمين و 
قيقت انسان به چه جهت معرفي خدا را در انحصار خود قرار داده و وصف او شده است، اگر                   ذات وح 

بناست حقيقت ذات انسان صفت خدا باشد، تمام عوالم هستي بايدوصف خدا باشند، ذات وحقيقت               
  .انسان هيچ برتري در اين جهت نسبت به پديده هاي ديگر عالم ندارد

ن صفت خدا است، چون اگر صفت خدا نباشد لاز مـه اش ايـن               تنها ذات انسا  :  ايشان مي گويند   -2
است خدا به غير صفت شناخته شود ويا چيز ديگر مثل صفت خدا باشد، و حـال آنكـه قـرآن مـي                       

  ) 42/11:  سورة شوري-1(  )ليَس كمَثله شَيء( :گويد
ت اسـت   همانطور كه در كتابهاي كلامي بحث شده خداوند چند نوع صـفت دارد بعـضي صـفات ذا                 

مانند حيات، علم واراده، بعضي صفات جلال، يا سـبيله اسـت كـه ايـن صـفات در خداونـد نيـست              
  .وبعضي ديگر صفات فعل هستند، مثل رازق بودن، خالق بودن ونظائر آنها

از آنجايي كه ما خدارا از طريق خلقت وافعال حكيمانه اش مـي شناسـيم ،در نتيجـه هـر كـدام از افعـال                         
ه نمايندة يكي از صفات اوست، واين مطلب اختصاص به خدا ندارد، حتي در انسان ها هم                 پروردگار بالاخر 

همين طور است،مثلا يكي شعر خوب مي سـرايد، هـر كـس ايـن اشـعار را بخوانـد وذوق شـعري داشـته                   
  ...خطاط خوبي است و : فلان كس شاعر ماهري است واگر خط زيبا ببيند، مي گويد: باشد،مي گويد

چون موجودات را آفريده خالق است، به آنهاروزي مي دهد، رازق است، كـرات آسـماني      خداوند هم   
به فرمان اوست، صاحب قدرت اسـت، خواسـته ونيـاز تمـامي موجـودات نيازمنـد را در اختيـارش                     

پس اين موجودات عين صفت خدا نيستند وهي گونه اتحادي با صـفات خـدا               . گذاشته ،رحيم است  
ايندة يكي از صفات خدا مي باشند، يا يك موجود از جهات عديده نماينـدة               ندارند، بلكه هر كدام نم    

  .صفات مختلف پروردگار است
پس بنابراين، نه ذات انـسان ونـه چيـز    . خلاصه اين موجودات آيات وعلامات صفات خداوند هستند      

ز ديگر هيچ كدام صفت خدا نيستند، صفت يك امر انتزاعي از يك نيروي دروني كه بـه نـوعي بـرو                    
  .كرده در صاحب صفت وجود دارد

سخن شيخ به افسانه بيشتر شباهت دارد تا به يك مطلب جدي و واقعي، يكـي از اشـتباهات ايـشان ايـن                 
خـط همـان   : است كه بين اثر ومؤثر فرق نمي گذارد، مثلا نوشته را عين حركت دست مي داند، مي گويد             
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فت انـسان اسـت، در نتيجـه خـط خـود            حركت دست نويسنده است، وحركت هم كه خود انسان است ص          
  .صفت است، وحال آنكه خط نتيجة حركت دست است ومعلول حركت دست مي باشد

ذات انسان عين صفت خلاقيت خدا است، وخدا را هم        : ايشان روي اين منطق غلط وواهي مي گويد       
ين است كه   با اين صفت خلاقيت بايد بشناسيم ناگزير از راه ديگر نمي شود شناخت كه لازمه اش ا                

با توضيح سـابق    . خدا را يا به غير صفت بايد شناخت ويا مانند صفت او صفت ديگري هم بايد باشد                
  .بي مايه بودن اين حرف كاملا آشكار است

واصولا ممكن نيست كه حقيقت بنده غير از صفت خدا باشد والا لازمه اش اين است                :  مي گويد  -3
  .برآن واقع شودكه خلقت آن قبل از صفت باشد وصفت خدا 

اصولا ممكن نيست كه ذات انسان يا چيز ديگر عين صفت خدا باشد والا              : در توضيح اين مطلب بايد گفت     
لازمه اش اين است كه انسان هم مانند خدا قديم باشد به جهت اين كه منشأ صفات خدا عين ذات اوست   

  .خدا متحد باشدوصفت هم كاشف آن قدرت است اگر انسان عين صفت خدا باشد بايد با 

وهيچ گونه ملازم نيست بين اين كه ذات انسان اگر غير از صـفت شـد قبـل از صـفت باشـد بـراي                         
اينكه، خداوند بيش از خلقت انسان ميلياردها سال قبل موجودات بي حد و حساب آفريده كه اصلا                 

 ـ       :( نشاني از انسانها وجود نداشت      -1) (م يكُـن شَـيئا مـذكورا      هل أتي عليَ الإنِسانِ حنِ منْ الدهرِ لَ
برانسان روزگار طولاني گذشت كه او لايق ذكر نبود و همان وقت خداوند خالق              ) 76/1: سورة الدهر 

قدرت خلاقيت عين ذات پروردگار است ولي انتزاع اين صفت كـه خـدا              : بود، همانطور كه گفته شد    
  .انسانستخالق است بعد از آفرينش نخستين موجودات، و انتزاع كننده هم 

  

  :نتيجه
نه خود انسان، نه ذات انسان هيچ كدام معرفه االله نيست، عين صفت خدا نيست، و أئمة اطهار هـم                    

مثل اينكه خداوند به تمام مشاعر ايـن آدم مهـر نفعمـي      . معرفه االله نيستند وصفات االله هم نيستند      
  :وگم راهي زده است وعبارت اين است

حال جمع محل است ومحل به معناي مكان و جايگـاه اسـت، اگـر               م› السلام علي محال معرفه االله    ‹
درود برمـشعلداران توحيـد     : بخواهيم اين جمله را به فارسي ترجمـه كنـيم ايـن طـور بايـد گفـت                 

وراهنمايان خداشناسي، ملاحظه مي كنيد جمله به صراحت نفي عينيت مي كند ولي او مي خواهد              
  . كندبا سرشم بچسباند، ويك تاويل خنگ وبي معني

نمي دانم شما كه تاكنون نويسنده را همراهي كرديد به اين نكته توجه كرديـد كـه معرفـت يعنـي                     
يعني شناخت خدا، معلوم است شناخت خدا وهـر شـناختي يـك امـر معنـوي                 ) معرفه االله (شناخت
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است،علم است،هيچگونه بهره اي از ماده وجسم ندارد، وانسان جسم است وماده است، با توجـه بـه                  
  . موضوع يك انسان نمي تواند معرفت باشد،عين علم وشناخت باشداين

 شناخت  -3 شما     -2 من     -1:فرض كنيد من شما را نمي شناسم در اين جمله سه ركن وجوددارد            
شما، شناختن شما يك امر معنوي است كه من جايگاه ومحـل آن هـست، وشـما هـم متعلـق آن                      

  .شناخت ومعرفت
تنها دو طرف است يكي شناخت وديگري شما، اگر سـؤال شـود كـه    در اين جمله    : اگر كسي بگويد  

شناخت محل مي خواهد فرودگاه لازم دارد، نمي تواند پادر هوا باشد، در جواب او گفته شود، فلان                  
  .آدم خود شناخت است واتحاد هوهوي وحمل به معناي اول دارد
 وبه او نمي گوينـد فلانـي عـارف          آيا صاحب اين پاسخ را به بيمارستان رواني راهنمايي نمي كنند؟          

  .است نه عرفان وشناخت عالم است نه علم، عرفان وعلم يك معناي مصدري است
مـي  ) معرفـه االله  (أئمه خود شناخت هستند عين      : ولي با كمال تأسف وشرمساري اين آقا مي گويد        

م متحد اسـت    علم با معلو  : باشند واز طرف ديگر ميان علم ومعلوم معتقد به اتحاد هست ومي گويد            
  .با اين زمينه أئمه علم وخداوند هم معلوم،نتيجة اتحاد خدا با أئمه

  

  يا علتهاي چهارگانة هستي) ع(أئمه اطهار 
  : مي گويد ›السلام علي الدعاه الي االله‹  كتاب شرح الزياره در تفسير جملة 59شيخ احمد احسائي در ص 

  

اوند مي باشند وباب االله ودرهـاي خـدا بـسوي خلـق             خلق نخستين خد  ) ع(بارها گفته ايم كه أئمه اطهار     
  .هستند وبازوي خدا براي آفرينش همة موجودات مي باشند وباآنها همه چيز را مي آفريند

 همانطور كه بيان شد خداوند اول أئمه را آفريد هزاردهر فقط آنها به تنهايي خـدا را تكبيـر                    :علت فاعلي 
گري نبود، سپس از انوار از اشعة انوار آنهـا موجـودات ديگـر را    وتهليل مي كردند وغير از آنها موجود دي     

يعني خواست خدا فقط از رهگذر آنها واز كانال آنها جامة ( آفريد، وچون أئمه، جايگاه مشيت خدا هستند
  .پس علت فاعلي تمام موجودات جهان مي باشند) عمل به خود مي پوشد

انوار أئمه مي باشند و شعاع انوار أئمه علت مادي آنهـا             از آنجائي كه همة موجودات از شعاع         :علت مادي 
مي باشد وهمه چيز از آنها صادر شده است وقوام وقيام همة چيز وابسته به آنها است چون شعاع قـائم بـه                       

  .نور است
 تمامي عوامل آنچه از آنها طيب وطاهر است به شكل نور هيكل آنها مي باشند واگر خبيـث                   :علت صوري 
  . شكل عكس انوار هيكل هاي أئمه هستندوبد باشند به

 خداوند همه چيز را براي آنها آفريده برگشت همة جهان هـستي بـه سـوي آنهـا اسـت                     :علت غائي 
  .وحسابشان نيز به عهدة آنها مي باشد
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خواننده گرامي ترجمه عين عبارت شيخ احمد احسائي را در رابطه با آفرينش جهان هستي مطالعه                
ين مطلب را با عبارت ساده تر نوشته باشيم، نظر شما را به اين توجيه معطوف                كردي براي اين كه ا    

  :مي داريم
در فلسفه اين مطلب به ثبوت رسيده است كه موجـود شـدن هـر چيـزي وهمـين طـور بقـاي آن                        
نيازمند به چهار علت است كه اگر يكي از آنها خللي پيدا كنـد آن شـيء وچيـز مـورد نظـر وجـود                         

  . كردخارجي پيدا نخواهد

مقصود از علت فاعلي اين است كه بايد قدرتي باشد كه بتوانـد آن موجـود مـورد          علت فاعلي    -1
نظر را خلق كند وآن را از نيستي به هستي بياورد،ويا به آن شكل بدهد ماننـد نجـار كـه از تختـه                        

  .وامثال آن ميز ميسازد

سـاخت همـانطور كـه در بالامثـال         ماده ويا مواداوليه بايد باشد تا بتوان چيزي را           علت مادي    -2
  .زديم چوب وتخته مواد ميز است،وگل وخاك رس مادة كوزه است

يكي از لوازم ضروري وعقلي هر جسم صورت وشكل ظـاهري آن اسـت كـه اولا                  علت صوري    -3
هر ماده ملازم با شكل است وثانيا اگر شكل وصورت معين قـبلا در نظـر نباشـد سـاخت آن شـيء                       

  .ست، نمي تواند وجود خارجي داشته باشدخاص امكان پذير ني

ياهدف نهايي معلوم ومبرهن است كه هر كـس در انجـام دادن كـاري هـدفي را                   هدف غائي    -4
  .دنبال مي كند ومي خواهد با انجام آن به هدف مورد نظر برسد

اگر هدفي در بين نباشد ممكن نيست كسي كاري انجام دهد، فرض كنيـد نجـار كـه مـي خواهـد                      
قدرت ومهارت، چوب وتخته وشكل و اندازه هدف ومقـصود، هـر            : ازد، چند چيز لازم است    ميزي بس 

  .يك ازآنها نباشد امكان ندارد آن ميز ساخته شود
علتهاي چهارگانة تمام مخلوقات هستند هم مواد آفرينش        ) ع(از نظر شيخ احمد احسائي أئمه اطهار      

 غائي و هدف خلقت جهـان هـستي         هستند هم جهان هستي به شكل وصورت آنها است وهم علت          
مي باشند وهم علت فاعلي هستند يعني عالم را آنها ساخته اند وسهميه ي خدا در اين وسط تنهـا                    

  .آفرينش أئمه است وبس
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  :سؤال
نيازمنـد كمـك بـود يـا خيـر ودر خلقـت آنهـا محتـاج                 ) ع(آيا خداوند در آفرينش پيـامبر وأئمـة اطهـار           

  موادوصورت قبلي بود يا نه؟
اگر بگوييد در آفرينش آنها نه احتياج به علت بود ونه نيازي به ماده وصورت بود، خداوند با ارادة خود آنها                     

به علت آنكه اشعة انوار آنها مادة موجودات مـادي ديگـر            را آفريد، ناگزيريد بگوئيد خداوند جسم آنها را آفريد،        
  .د نور داشته باشد وآن نور داراي اشعه باشدشده اگر روح آنان را مي آفريد روح اشعه ندارد ونمي توان

در اين صورت ما از شما مي پرسيم خلقت ديگران با خلقت أئمه چه فرقـي دارد؟ چگونـه ارادة پروردگـار                      
  توانست به خلقت أئمه تعلق بگيرد ولي ازخلقت ديگران عاجز ماند؟

وتوان آفرينش همه چيز را دارد      مگر آيات قرآن صراحت ندارد در اين مطلب كه او برهر چيزي قادر است               
  : مگر قرآن به صراحت نمي گويد

  

  )36/82:  سورة ياسين-1) ( إنِمَا أمرًه إذِا أراد شَيئا أن يقولَ لَه كُن فَيكونً(
  

در دستگاه خلقت خداوند يك اراده لازم است وكيفيت خلقت أئمه به عنوان يك انـسان بـا خلقـت                    
  .انسانها از نظر خلقت از شرائط مساوي برخوردارندهمة . ديگران هيچ فرقي ندارد

  : اما علت صوري ومادي
تا آنجايي كه معلوم است نه صحرا، نه كوه ونه دريا، نه آسمان ونه زمين هيچ كدام به شكل وقيافـه هـيچ                       
يك از أئمه نيستند وهمين طور از اشعه ونور هم خاك وسنگ وآب ساخته نمـي شـود ونـور نمـي توانـد                        

  .ر وقهقرائي داشته باشدحركت وسي
علت غائي بشر كه به اصطلاح اشرف موجودات است همانا شناخت خداوند سبحان             : اما داستان علت غائي   

  :است ومنطق قرآن در اين جهت صراحت كامل دارد
  

  )51/56:  سورة ذاريات-2) (وما خَلقت الجِنَ و الإنِس إِلا ليعبدونِ(
  :كرة زمين انسان استوعلت غايي موجودات ديگر در 

  )29/ بقره -3) (خَلَقْ لكَمُ ما في الأرضِ جميِعا(
  

آنچه در زمين است براي شما آفريدم،كه بشر مي تواند بهره برداري هاي مختلف و گوناگون بنمايـد، چـه در بـالا             
  :يبردن سطح علم وچه در قسمت بالا بردن شرائط زندگي وچه از نظر تكامل معنوي وارزشهاي عرفان

  

  )10/6: سورة يونس-1() إِنَ في اختلاف الليلِ و النهارِ وما خلَقَْ االلهُ في السموات و الأرضِ لآيات لقوم يتقُونْ(
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در كم وزياد شدن شب وروز وآنچه در آسمان ها وزمين آفريده شده نشانه ها و آيـاتي اسـت بـراي               
ب آسماني پياده كردن عدالت اجتماعي واين كه در         گروه تقوا پيشه وعلت غائي فرستادن انبياء وكت       

زندگي اجتماعي خود بتواند بدون دغدغه هم دنيا را آباد كنند وهم به كمالات عـالي انـساني نائـل                    
  .گردند

  

 )سطبِالق الناس قومييزانْ لالم و تابالك مهعأنزَلنا م و يناتلنَا بِالبسلنا ر57/25: ديد سورة ح-2)(لقَدَ أرس(  

ما پيامبران را با دليل وبرهان فرستاديم وبه همراه آنها كتاب وترازو فرستاديم به اين علت كه مردم                  
  .به عدالت نايل شوند

  

أئمة هدي صلوات االله عليهم اجمعين كوچكترين دخالتي در آفرينش عالم هستي ندارنـد               :نتيجه

را كنند وحقائق دين را براي مردم بيـان نمـوده   فلسفة وجودي آنان اين بود كه احكام اسلامي را اج 
وافراد آماده ومستعد را تربيت نمايند، وزمينة ترقي وتكامل انسانها را براي رسيدن به كمـال عـالي                  
انسانيت فراهم بياورند ،كه آن هم متأسفانه در اثر مزاحمت افراد فرصـت طلـب ومـاجراجو در حـد                    

د را در زنـدانها ومحـدوديتها بـسر بردنـد فقـط افـراد               مطلوب ممكن نشد، آن عزيزان الهي عمر خو       
  .معدودي از آن منابع وسرچشمه هاي فيض الهي سيراب شدند صلوات االله عليهم اجمعين

  :پاسدار فرقة شيخيه كريم خان عصر حاضر از اين اشكال چنين پاسخ مي دهد
  

علت ) ع( بوده كه أئمه اطهار      واما اين كه تحت عنوان شركت سهامي الوهيت نوشته كه اعتقاد شيخ اين            ‹ 
فاعلي وعلت مادي وعلت صوري وعلت غائي خلق بوده اند، صـحيح اسـت وهمـين طـور اسـت وايـن                      
مخصوص مقام حقيقت ايشان است نه جلوة بشري ايشان كه مولود بين آسمان وزمين است ودر آن مقـام                   

ست كـه علـت خلـق قـرار داده      خداوند ايشام را علت خلق قرار داده است وذات خداوند منزه از اين ا             
شود چون علت با معلوم بايد قرين باشد وذات مطلب كمال تنزيهي است كه بـراي خداونـد مـي كنـيم                      

  :وخداوند را خالق علت مي دانيم نه خود علت چنانچه در حديث مي فرمايد
  ›كان عليما قبل ايجاد العلم والعله‹

  ›خداوند دانا بود قبل از ايجاد كردن علم وعلت
  

تما خوانندة محترم متوجة توضيح سركار آقا شدند خلاصه وچكيده فرمايش ايشان اين بـود كـه                 ح
  .خداوند بالاتر از علت وخالق علت است

لابد منظورشان اين است كه خداوند معلوم را بدون مقدمات واسباب طبيعي آن نمـي آفرينـد هـر                   
خداوند هر چيـزي  .ري الامور الا باسبابهاابي االله ان يج: چيزي را از راه طبيعي آن به وجود مي آورد         
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اگر منظور اين است ما از ايشان چند سؤال داريم طرفداران ايشان            .را به وسيلة سبب آن مي آفريند      
  :لطف كنند توضيح دهند

 اين قانون آيا يك قانون بدون استثنا وفراگير است كه بايـد هـم چنـين باشـد واز آن قـانون در          -1
سؤال اين است كه خداوند أئمه را چگونه آفريد آن سببها          . الهي شده است   قرآن تعبير به سنت هاي    

كه واسطه در فيض خدا نسبت به أئمه شد كدامند، وهمان سببها ميان ساير پديده ها بي اثر شـده               
  .اند وجاي خود را به أئمه داده اند

ن از تا جـوهر آيـا        آيا علت بودن أئمه براي خلق جهان هستي از اجرام سماوي گرفته تا فرشتگا              -2
يك علت بي اراده هستند مانند ابري كه باران مي بارد، باد كه ابر را به حركت مي آورد وزمين كـه                      

  .در اين صورت أئمه هيچ گونه اختيار واراده اي از خود ندارند.مي روياند
نند مـاده از     يا آن كه آنها در انجام اين امور داراي اراده واختيار هستند آنها هستند كه خلق مي ك                 

خودشان صورت از خودشان وهدف وعلت غائي هم خودشان ودر انـسانها برگـشت انـسانها هـم بـه        
  .سوي آنها است وحساب وكتابشان هم باآنها است همانطور كه شيخ احمد احسائي گفت

  در اين صورت نقش خداوند سبحان در اين ميان چيست؟
ها مي گويند خداوند ادارة جهان را به دست أئمه          در اين جا فرق شما با فرقة مفوضه كدام است؟ آن          

آيا تنزيه خداونـد اسـت يـا بيكـار كـردن            .سپرده وشما مي گوييد خداوند فقط أئمه راآفريده است          
  .حضرت سبحان

آخرين سؤال اين است كه حديثي كه شما به عنوان شاهد فرمايش خودتان نقل فرموديد چه ربطي 
  به ادعاي شما دارد؟

 اثبات اين مطلب است كه علم خداوند مانند علم بشر نيست،علم بـشر برداشـت از حقـائق    حديث در مقام  
موجود در عالم است، عالم شدن به علتها ومعلولها است، ولي علم خداوند قبـل از علتهـا ومعلولهـا هـست                    

  .وارادة خداوند كه علت تامه است آن موجودات را به همان نحو كه مي داند مي آفريند

  

  لسي طرد مي شودعلامة مج
كه از فقرات زيارت جامعه كبيره      › والمخلصين في توحيد االله   ‹ مرحوم علامة مجلسي در شرح جملة     

عاليترين مراتب توحيد آن است كه عارف غير از خدا چيز ديگري نبيند مگـر آنكـه     : است مي گويد  
  ) 66 ص  كتاب شرح الزياره-1.(خداوند متعال را قبل از آن وبعد از آن وبا آن ببيند

عاليترين توحيد اين است كه صفات خدا را عين ذات او بدانـد وهمـة ذاتهـا، صـفتها            : بعد مي گويد  
وافعال را درذات وصفات وافعال خدا مشاهده كند، واگر يك قدم بالاتر بگذاريم بايد گفت فناي خود 
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مي توانـد خـدا     كسي كه خود را هم يك مي داند ن        : را نيز نبيند،همان طور كه شاعر عرب مي گويد        
وكتاب هاي عرفـا    ) براي اين كه او غير از خداوند متعال خودش را هم مي بيند            ( را يك معرفي كند   

آنكه از اين جام عرفان نچشيده نمـي        : انباشته ازاين مراتب ومراحل عرفان است، در پايان مي گويد         
مـي كنـد، در ضـمن       شيخ احمد احسائي همة مطالب مرحوم مجلسي را نقد          . تواند آن را بيان كند    

نقد ،به كساني كه معتقد به وحدت وجود هستند سخت حمله مي كند وعقيدة آنها را كفر آميز مي   
  :داند وبعد مي گويد

  

احتمال مي رود كه مجلسي هم مقصودش از توضيحي كه داده همين باشـد بـه علـت آنكـه مـي                      
د نظـر بـه عقيـدة آنهـا دارد          كتب عرفا انباشته از اين نوع مطالب عرفانيست،معلوم مي شـو          : گويد

آنچنان كه از وضع زنـدگي مجلـسي        : ودليل ديگر اين است   . وگرنه به كتب آنان اشاره نمي كرد      
مشخص است ايشان به عرفان و تصوف ميل داشت واصولا علمائي كه فريب اهـل الحـاد وكفـر را                    

  )66ص:  كتاب شرح الزياره-1.(خورده اند اين چنين هستند
  

يك بحث عميق فلسفي است كه علماءفلسفه وكلام در رد،ياقبول آن اختلاف عميق             موضوع وحدت وجود    
  .دارند كه متأسفانه بي جهت به ميان مردم وكساني كه قدرت تحليل آن را ندارند كشيده شده است

  آيا اين بحث در جاي خود با معتقدات توحيدي اسلامي سازگار است يا خير؟
لي مطالبي كه مرحوم علامة مجـسلي در ايـن جـا بيـان فرمـوده انـد                  نگارنده صلاحيت اظهار نظر ندارد و     

مخلـص در توحيـد كـسي       : مقصود مرحوم مجلسي از اين مطلب اين است       .كوچكترين تماسي با آن ندارد    
انسان . است كه غير از خدا چيز ديگر نبيند غير از او هر چه هست قائم به او، آيت او، نشانة قدرت او است              

كما ايـن  . هنري را مي بيند قبل از همه چيز دست هنر آفرين صاحب هنر را مي بيند  هنگامي كه يك اثر     
در اين مطلـب صـريح اسـت واصـل ايـن            ) مگر اين كه را بيش از آن با آن وبعد از آن مي بيند             (كه جملة   

نقل شده وخود شيخ احسائي هم آن را نقل مي كنـد، ايـن مطلـب كجـا،                  ) ع(جمله از مولاي عارفان علي    
  .جود كجاوحدت و

  

  حقيقت محمديه
را ) ع(وأئمة اطهـار  ) ص(تاكنون مكرر در اين كتاب ديده شده كه شيخ احمد احسائي پيغمبر اسلام            

علل اربعة جهان هستي دانسته است وكتابهاي او انباشته از اين نوع مطالب است كه نمونه هايي از                  
بار دگر مطالب گذشـته را تكـرار         كتاب شرح الزياره     189آنها در همين كتاب ارائه شده،ودر صفحة        

  :مي كند ومي گويد
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تمام موجودات اعم از ذاتيات،صفات، جوهرها، عرضها، جسمها وغير آنها، هر آن چيز كـه مخلـوق                 
خدا است، هيچ كدام آفريده نشده اند مگر به واسطة حقيقت محمديه، كه آن حقيقت ماننـد آب                  

  ...است واز آب همه چيز آفريده شده است
  

طور كه ملاحظه مي فرماييد، مي گويد همه چيز بواسطة حقيقت محمديـه آفريـده شـده وآن                  همان
  . مانند آب است وآب اساس زندگي، پس حقيقت محمديه اساس هستي است

سيد كاظم رشتي شاگرد ودست پروردة او گفتة استاد را تكميل مـي كنـد در شـرح القـصيده مـي              
  :گويد
  

ين وآن محمد است ويك اسم در آسمان وآن احمد است بـه اسـم               پيغمبر دو اسم داشت يك اسم در زم       
 به  1300يك بروز داشت ودر     ) يكصد سال (  سال در هر مائه    1200زمين در زمين قوس نزول سير كرده تا         

) مائه( قوس صعود سير مي كند وبه نام شيخ احمد بروز نمود، پس شيخ احمد مروج و رئيس در رأس اين                   
  )79 كتاب مزدوران استعمار ،صفحه-1.(اطن پيغمبر مي باشداست كه مظهر قوس صعود وب

  
شاگرد سيد كاظم رشتي خان كرماني در كتاب ارشاد العوام در موارد متعدد كه بعـد نقـل خواهـد                    

  :شد تكامل همة اديان را در زمان شيخ احمد احسائي مي داند از جمله درجلد چهارم مي گويد
  

ت اظهار حقائق را نداشته اما دراين زمان چنـين قابليـت پيـدا شـده                تا زمان شيخ احمد احسائي دنيا قابلي      
وريشة دين تا اين زمان به مردم گفته نشده بود برحقائق در سينة رؤساي اين فرقه يافت شده والبتـه ايـن                      
حقايق درسي وبحثي نيست، چرا كه تا حال به واسطة غلبة جهال واهل ضلال مخفي بوده تا آنكه در اين                    

 -1.(داوند صلاح عالم را در ابزار ديد،آن نفوس زكيه را برانگيزانيد واين علم را ابراز دادنـد                اوقات كه خ  
  )84،ص4ج : ارشادالعوام

  نتيجه
شيخ احمد احسائي به گفتة شاگردش همان حقيقـت محمديـه وبـاطن آن حـضرت اسـت وعقائـد          

 گفتة خود شـيخ     شيخيه عصاره وخلاصة تمام اديان آسماني وحقيقت شرح مقدس اسلام است وبه           
حقيقت محمديه واسطة ايجاد همة عوامل هستي است، پس شيخ احمداحسائي علـت ايجـاد تمـام                 

  .عوامل هستي مي باشد وراه او راه تكامل يافتة همة شرايع آسماني والهي است
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  معاد با بدن هور قليايي
 شـرح الزيـاره      كتـاب  365در صفحه   › واجسادكم في الاجساد  ‹ شيخ احمد احيائي در تفسير جمله       

  :بطور خلاصه مي گويد
  

يك قسم آن محصول عناصر زماني است واز اين عناصر تركيـب يافتـه              :انسان داراي دو نوع جسد است       ‹ 
است،واين عناصر كوچكترين تماس با انسان ندارد مانند لباس است كه به بـدن پوشـيده شـده واز بـدن                     

آن در هنگام بيماري آب مي شود واز آن گوشتها كنده مي شود، لذت وعذاب مربوط به اين بدن نيست،          
  .چيزي نمي ماند؛ولي زيد فرق نمي كند،زيد همان زيد است گناه و ثوابش فرق نكرده است

اگر اين گوشتهاي آب شده در زيد دخيل بـود در صـورت گناهكـاري خـوب بـود بـشتر گناهـانش آب          
ابود شود، پس معلوم مي شود كه ايـن         شود،ودر صورت اطاعت وبندگي قسمت زيادي از اعمال خير او ن          

بدن كاري به لذت و عذاب ندارد، در واقع بدن نسبت به زيد مانند سگ و خاك است به سـنگ وشيـشه،                       
هنگامي كه سنگ وخاك به كناري رفت شيشه ظاهر مي شود،و آنها در واقع قسمتي از شيشه نبوده اند، يا                    

ن تاروپود است واين رنگ در حقيقـت دخـالتي در           مانند رنگ نسبت به لباس است كه حقيقت لباس هما         
  .ماهيت لباس ندارد

اين جسد باقي وهميشگي است واين جسد همـان طينـت اسـت كـه انـسان از آن آفريـده                      :جسد دوم 

شده،وقتي كه زمين جسد عنصري را خاك كرد وبين اعضاء آن جدائي افكند هـر جـزء آن بـه جايگـاه                      
 هوا وآب ملحق مي شود به كره آب، خاك ملحق مي گرددبـه              خود برمي گردد، هوا ملحق مي شود به       

خاك، وآن بدن اصلي باقي مي ماند وروز قيامت همين جسد خارج خواهد شـد وبـه بهـشت، يـا جهـنم                       
  .خواهد رفت، اين جسد از عالم هور قليا مي باشد ودر علم قبر قابل رؤيت وديدن نيست

ست براي آنكه عقيدة همة مسلمين همين است وغير از          كسي ايراد نگيرد كه اين برخلاف عقيدة مسلمين ا        
  ›.آن چيز ديگر نمي گويند

  

: خوانندة بزرگوار آنچه تاكنون در رابطه با ساختمان وجودي بشر شناخته شده است دو چيـز اسـت           
جسم وروح،وآنچه حافظ وحـدت انـسان از دوران كـودكي تـا دوران مـرگ اسـت روح انـسان مـي                    

 كه در حقيقت آن ميان صاحب نظـران اسـت ودر همـين كتـاب بـه آن                   باشد،وروح با همة اختلاف   
  .اشاره شد حافظ وحدت است واين مطلب در حيوانات و حتي نباتات واشجار نيز صادق است

ودر رابطه با انسان آنچه مورد ثواب وعقايد واقع مي شود ورشد وتكاملي پيدا مي كنـد همـان روح                    
گامي كه انسان مي ميرد جـسم وجـسد خـاك مـي شـود               هن. ما دو نوع جسم وجسد نداريم       . است

ونابود مي گردد، وآنچه باقي وماندگار است وزوال وفنا ندارد روح است كه در قالب مثالي به زندگي                  
برزخي خود ادامه مي دهد تا روز رستاخيز برسد و در آن روز خداوند همين جـسمها را زنـده مـي                      
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مورد بازخواست وپرس وجو واقع مي شود، گروهـي بـه           وهمان روح   .كند وروح را برآن برمي گرداند     
جسم وجسد وروح ودو چيز : ما سه چيز نداريم. سوي بهشت وگروهي به سوي دوزخ برده مي شوند   
  .نمي مانند فقط يك چيز مي ماند آن هم روح است

اكنون كه اين همه علوم پيشرفت كرده وميكروسكپ پيدا شده واين وسيله امكان دارد يك ميكرب                
ا يك ميليون مرتبه بزرگ كند، اگر اين جسد جسم است مـاده اسـت قابـل تقـسيم اسـت ،طـول                      ر

وعرض وارتفاع دارد بايد با اين وسائل رؤيت شود ولي تاكنون چنين چيزي شنيده نـشده اسـت بـا                    
  .اينكه ميليارد ميليارد جسد در ميان اين خاك بايد باشد

  

  منطق قرآن
، اين كتاب در هر جايي كـه سـخن از معـاد بـه ميـان آورده       بزرگترين مدرك مسلمانان قرآن است    

تصريح كرده كه معاد با همين جسم است وبه جزئيات توجه كرده كه با غير اين بدن وهمـين تـن                     
  :مي فرمايد› القيامه‹وجسم تطبيق نمي كند، از جمله در سورة

  

)ظامهع عالإنِسانً ألن نجَم بحسلي أن نُ* أيرينْ علي قادبَنانهب 4-75/3: سورة قيامت -1) (سوي(  
آيا انسان گمان مي كند استخوانهاي او را جمع نخواهيم كرد؟ بلكه ما قدرت داريم سرانگـشتان او      

  .را به حال نخستين برگردانيم
  

  :دراين آيات نكاتي است كه معاد با همين جسم را ايجاب مي كند
ن مال اين بـدن اسـت، آن بـدن پنـداري وموهـوم               ما استخوانها را جمع آوري مي كنيم،استخوا       -1

استخوان ندارد والا پوسيده مي شد وقابل رؤيت بود، خود او اقرار مي كند كه بدن هور قليائي قابل                   
  .رؤيت نيست

سرانگشتان او را به حالت نخستين برمي گـردانيم يعنـي همـان طـور كـه در دنيـا                    :  مي فرمايد  -2
از به گوشت وپوست واستخوان دارد وحال آنكه جـسد هـور   صاحب سرانگشتان دست بود،انگشت ني 

  .قليايي گوشت وپوست ندارد والا پوسيده مي شد
مؤلف تفسير بزرگ مجمع البيان كه چندين قرن قبـل از شـيخ مـي زيـسته واز اخـتلاف متـشرعه               

) ع(وشيخيه خبر نداشت در تفسير اين آية به نقل از ابـن عبـاس شـاگرد برجـستة اميـر مؤمنـان                       
سرانگشتان انسان را به حال نخست برمي گردانـد، اگـر           : سر عظيم الشأن قرآن چنين مي گويد      ومف

چه استخوانهاي آن كم وكوچك باشد خداوند آنها را جمع وجور مي كند، وآنها را طوري مـي كنـد                
  .كه بتواند از آنها استفاده كند
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  :ي كند به اين مضمونتفسير معروف منهج الصادقين در شأن نزول اين آيات حديثي روايت م
كه منكر قيامت بود، روزي خصوصيات قيامـت را از رسـول خـدا              ) عدي بن ربيعه  ( مردي بود به نام   

  :سؤال كرد،ورسول خدا خصوصيات قيامت را براي او تشريح كرد،او در جواب رسول خدا گفت
هاي پراكنـده بـار     اگر آن روز را با چشم خود مشاهده كنم باز ايمان نخواهم آورد،مگر اين اسـتخوان               

  .دگر جمع وزنده خواهد شد؟ در مقابل انكار او اين آيات نازل شد
آيا عدي بن ربيع منكر معاد وجسد هور قليايئ بود يامنكر همين جسد عنصري شـناخته شـده در                   

  نزد عموم بود؟
بـات ايـن ادعـا    ايشان ادعا مي كند كه تمام مسلمانان همين عقيدة مرا دارند، آيا ايشان مي توانند براي اث    

يك نفر از شخصيت هاي نامدار وصاحب مكتب اعم از شيعه يا سني را معرفي كنند، پيروان معدود او بعد                    
  .از گذشت حدود دويست سال از تاريخ اين ادعا، طرفداري براين مسلك را پيدا نكرده اند

كامـل داشـت،    شما ملاحظه كرديد قرآن ونظرية دو نفر از مفسران در تـضاد يـا گفتـة او صـراحت                    
واينك شواهد گويا وصريح ديگري از آيات مباركة قرآن را كه صراحت در معـاد جـسماني معـروف                   

  .دارد از نظر شما مي گذرانيم
  

 )ع(تمناي حضرت ابراهيم - 1
لاشة مرداري را مشاهده مي كندكه لاشخورها و درندگان وحيوانان          ) ع(هنگامي كه حضرت ابراهيم   

گاه خداوند تقاضا مي كند كه نمونه اي از معاد جسماني را دراين دنيا              دريايي از آن مي خورند از در      
  .براي تثبيت هر چه بيشتر ايمان او در اختيارش بگذارد
حضرت ابـراهيم خاضـعانه معـروض مـي دارد          : خداوند از ابراهيم انگيزة اين درخواست را مي پرسد        
  .فقط براي تثبيت هر چه بيشتر ايمان است وبس

  

 -1) ( إبِراهيم رب أرنِي كيَف تحُيِ الموتي قالَ أو لمَ تؤُمن قالَ بلي ولكن ليطمئن قلَبي               و إِذ قالَ  ( 
  )2/260:سورة بقره 

  

خداوند به اين درخواست مشروع ابراهيم پاسخ ميدهد وامر مي كند چهار پرنده بگيرد وسرهاي آنها 
ميخته، سپس آنها را تقسيم كرده وهر قطعـه را          را بريده گوشت و استخوان وبال وپر آنها را در هم آ           

بالاي كوهي بگذارد بعد از انجام كار امر فرمود آنها را ندا در دهد كه به سرعت آن گوشـتها از هـم                       
  .جدا شده وهر بدني به سر خود پيوند مي خورد
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  : آفرينش دوباره-2
  

 )        لي أن ير عبقِاد والارض ماواتيِ خلََقْ السالذ ليسأو          يم و الخـَلاقً العلـ  -2() خلُقْ مثلَهم بلـي و هـ
  )36/81: سورة يس

خدايي كه آفريدگار آسمان ها وزمين است آيا قدرت ندارد مانند ومشابه انـسان هـا را بـار دگـر                     
  .خلق كند؟ چرا او آفريدگار نيروند ودانا است

  

  : آفرينش دوم آسانتر است-3
  

  ) 30/27:  سورة روم-3) (م يعيده وهو أهونً عليهو هو الذي يبدؤا الخلَقْ ثُ(
او آنچنان خدايي است چيزي را كه نخستين بار مـي آفرينـد سـپس آن را بـراي بـار دوم برمـي        

  .گرداند وآن براي او آسانتر است
  

آيات قرآن دراين رابطه آن قدر زياد وفراوان است كه نقل همة آنها كتاب جداگانـه مـي طلبـد كـه                
مي توان گفت اين مسأله از      . وشبختانه كتابهاي زيادي نوشته شده است، وروايات نيز فراوان است         خ

  .نظر اسلام از بديهيات مي باشد
وهر چه گفتگو ميان مخالفان معادوقرآن هست، در رابطه با معاد با همين جسم عنصري ومعمـولي                 

ر قليائي  يك اصطلاح ناشناخته      است،مشكل حضرت ابراهيم جسد هور قليايي نبود، اصولا جسد هو         
  .است وشگردي است در مقابل طرفداران معادجسماني

آنهايي كه منكر معاد بوده اند وحالا هم هستند هرگز جسد هور قليـائي بـه فكرشـان نرسـيده ومنكـر آن                       
  .نبوده، بلكه منكر زنده شدن همين جسم هستند وقرآن هم چيزي را اثبات مي كند كه آنها منكر بودند

رفداران شيخ الآن هم مي توانند از منكران معاد بپرسـند كـه معـاد باجـسد هورقليـائي را قبـول                      ط
  .ندارند يا معاد با همين جسم عنصري را

نگارنده كه براي نمونـه حتـي يـك نفـر هـم             . شيخ ادعا كرد كه تمام علما با من هم عقيده هستند          
است،اينك به عنوان نمونة نظرية چند نفـر از         عقيده براي او پيدا نكرد ولي مخالفان عقيدة اوفراوان          

  :علما وبزرگان شيعه كه در دسترس هست دراختيار شما قرار مي گيرد
 :مرحوم علاة مجلسي در باب اثبات معاد حق اليقين چنين مي گويد -1

  

معاد عبارت است از زنده كرده حق تعالي خلائـق را در روز قيامـت بـراي مكافـات، ايـن معـاد ضـروري جميـع                           
غمبران است ويكي از اصول دين مبين اسلام مي باشد وآنچه در قرآن مجيد واحاديث معتبره وارد شـده اسـت                     پي

در وصف قيامت ومقدمات آن،وخصوصيات واوصاف وآنچه بعد از آن احوال خلق به آن منتهـي مـي شـود، بايـد                 
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وتضليل ،فتح باب ايراد وتاويل است      همه را اذعان كرد وراه تاويل نبايد در آن گشود، زيرا كه اعظم اسباب الحاد                
  ...وعمدة اسباب ايمان، يقين وتسليم است

وخلاصه اعضاي پوسيده واز هم پاشيدة همة خلايق را جمع خواهد كرد وبقدرت كاملة خـود بـه آنهاحيـات مـي                      
 ـ                 ار حـضرت   بخشد واراح خلائق را به آن بدنها برمي گرداند وانكار معاد جسماني كفرست ومستلزم انكار قرآن وانك

  .مي باشد) ع(وأئمه هدي ) ص(رسول 
  

 :مؤلف كتاب هدايه الطالبين مرحوم آيه االله شيخ محمد تقي كاشاني چنين مي نويسد -2
  

ومراد از معاد در شرع آن است كه خدا زنده مي گرداند همة مردگان را بعد از ميرانيـدن در روز قيامـت كبـري          
  . كه در دنيا از خوب وبد از آنها صادر شده استدر بدن اصلي وعنصري به جهت يافتن جزاي عملي

خداوند عالم،زنـده مـي   : پس بر هر مكلف واجب است كه به دل اعتقاد كند وبه زبان اقرار نمايد به اينكه    
  .گرداند همة بندگان را در روز قيامت كبري به جهت حساب وثواب وعقاب

قدرت كاملة الهي همين روح تعلق به همـين         واين معاد عبارت است از معاد جسماني كه در روز قيامت از           
وبدان كه همه اهل اسلام اتفاق دارند برحقيقت معاد جسماني به طريقي كه گفتـيم         ... بدن خواهد گرفت  

وضروري دين اسلام است واز اصول دين مي باشد،پس هر مكلفي كه آن را انكـار كنـد كـافر و واجـب                       
  )465 هدايه الطالبين،ص-1.(العقل است

  

  ر قليائي پوسيده نمي شودجسد هو
او ادعا مي كند جسد هور قليائي       : اشكال ديگري كه متوجه كلام شيخ احسائي است اين نكته است          

يا طينت نمي پوسيد اودرميان قبر محفوظ است ولي قابـل رؤيـت نيـست وروز قيامـت ايـن بـدن                      
  .را زنده خواهيم كردخواهد آمد، ولي آيات قرآن با صراحت كامل مي گويد ما استخوانهاي پوسيده 

  

وضَربْ لنّا مثلا و نسَي خلَقهَ قالَ من يحيي العظام و هي رميم قُل يحييها الذي أنشأَها أولَ مره وهـو بكِـل                       (
ليم78-36/79:  سورة يس-2) (خلَقِ ع(  

  

 پوسـيده را چـه   ايـن اسـتخوانهاي  : آنكه آفرينش خود را فراموش كرده بود براي ما مثل زد وگفـت            
كسي زنده خواهد كرد؟ در پاسخ او بگو آنكه نخستين بار آنها را آفريد بار دگر آنها را زنـده خواهـد                      

  .كرد او به هر نوع آفرينش دانا است
ما استخوانهاي پوسيده را زنده خواهيم كرد ،ولي جـسد هورقليـائي نـه         : توجه داريد قرآن مي گويد    

 شد، قرآن در جواب نگفت آن جسد را كه ما خلق خـواهيم كـرد                استخوان دارد ونه پوسيده خواهد    
  .پوسيده نخواهد شد واصولا نه استخوان دارد نه گوشت دارد ونه پوست
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  شبهه آكل ومأكول
از جمله شبهاتي كه از زمانهاي بسيار دور در رابطع با معاد مطرح بوده وهنوز هـم هـست، وقـدمت                    

د وحتي بعضي  از مفسران تقاضاي زنده كـردن مردگـان   آن به قبل از زمان حضرت ابراهيم مي رس      
  .از طرف حضرت ابراهيم را در رابطه با اين اشكال دانسته اند ايراد، يا شبهه آكل ومأكول است

گفته اند كه بدن انسان بعد از مردن از راههاي مختلف جزءبدن ديگران مي شود ، گاهي از طريـق                    
هاي ديگر يا انتقال اين بـدن بـه وسـيلة ريـشة درختهـا               خرده شدن بدن يك انسان به وسيلة انسان       

وعلفها به صورت ميوه ويا شير وگوشت حيوانان به بـدن انـسانهاي ديگـر كـه در ايـن صـورت روز                       
قيامت ممكن است همة اجزاء بدن يك نفر به ديگران منتقل شده باشد يا قسمتي از آن جزء بـدن                    

  . خواهد شد، ودر صورت ديگر اصلا بدني نداردديگران باشد كه در يك صورت بدن اين فرد ناقص
البته اين اشكال به نوع ديگر هم مطرح شده است كه شيخ احسائي اين قسمت را دنبال مـي كنـد                     

انسان در طول عمر جسمش در حال تحليل است شايد در طـول عمـر ده بـار           : واجمال آن اين اس   
ي آن را بگيرد بدن انسان روز قيامـت بـا   بدن بطور كامل تحليل رفته باشد وبدن يا تحليل ديگر جا   

كدام يك از آنها به عرصة محشر خواهد آمد؟ با آنكه با همة آنها گناه كرده است وكـار خيـر انجـام                       
داده بايد همة آنها به نتيجة اعمال خود برسند، معلوم است كه آن امكـان پـذير نيـست در نتيجـه                      

وحاني دانسته اند وبرخي هم قائل بـه جـسد هـور            گروهي منكر معاد شده اند وگروه ديگر معاد را ر         
قليائي شده اند كه فرقي با معاد روحاني ندارد ودر طول تاريخ پاسخهاي زيادي هم از آن داده شده                   

  :كه ما دراينجا آخرين وكاملترين پاسخ را ميĤوريم،توضيح آن نياز به چند مقدمه دارد
كودكي تـا هنگـام مـرگ عـوض مـي شـود، حتـي                مي دانيم كه اجزاء بدن انسان بارها از زمان           -1

سلولهاي مغزي با اينكه از نظر تعداد كم وزياد نمي شوند باز از نظر اجزاء عوض مي گردند، زيـرا از                     
يك طرف تغذيه مي كنند واز سوي ديگر تحليل مي روند واين خود باعـث تبـديل كامـل آنهـا بـا                       

ل تقريبا هيچ يـك از ذرات پيـشين بـدن         گذشت زمان است، خلاصه اينكه در مدتي كمتر از ده سا          
  .انسان باقي نمي ماند

ولي بايد توجه داشت كه ذرات قبلي به هنگامي كه درآستانة مرگ قرار مـي گيرنـد همـة خـواص                     
وآثار خود را به سلولهاي نو وتازه مي سپارند ،به همين دليل خـصوصيات جـسمي انـسان از رنـگ                     

اني به گذشت زمان ثابت هستند وايـن نيـست مگـر بـه              وشكل وقيافه گرفته، تا بقيه كيفيات جسم      
  .خاطر انتقال صفات به سلولهاي تازه

بنابراين آخرين اجزاي بدن هر انسان كه پس از مرگ تبديل به خاك مـي شـود داراي مجموعـة صـفاتي                      
  !است كه در طول عمر كسب كرده وتاريخ گويايي است از سرگذشت جسم انسان در تمام عمر
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ه اساس شخصيت انسان را روح انسان تشكيل مي دهد ولي بايد توجه داشـت كـه روح                 درست است ك   -2
لـذا همـان طـور كـه دو         . همراه با جسم پرورش وتكامل يافته وهر دو يگديگر را تحت تأثير قرار مي دهد              

  .جسم از تمام جهات با هم شبيه نيستند دو روح از تمام جهات نيز با هم شباهت نخواهند داشت
ليل هيچ روحي بدون جسمي كه با آن پرورش وتكامل پيـدا كـرده نميتوانـد فعاليـت كامـل و           به همين د  

وسيع داشته باشد ،لذا در رستاخيز بايد همان جسم سابق بازگردد تا روح با پيوستن به آن فعاليت خود را       
  .ددر يك مرحلة عاليتر از سرگيرد واز نتايج اعمالي كه انجام داده بهره مند ويا مجازات شو

 هر يك از ذرات بدن انسان تمام مشخصات جسمي او را در بردارد،يعني اگر به راستي هـر يـك                     -3
از سلولهاي بدن را بتوان پرورش داد تا به صورت يك انسان كامل درآيـد آن انـسان تمـام صـفات                      

  .شخصي را كه اين سلول از او گرفته شده دارا خواهد بود
بود؟ همان يك سلول نطفـه،تمام صـفات او را دربرداشـت            مگر انسان روز نخست يك سلول بيشتر        

وتدريجا سلولهاي از راه تقسيم به دو سلول تبديل شد،ودو سلول به چهار سلول، وبه همين ترتيـب         
تمام سلولهاي بدن انسان به وجود آمدند بنابراين هر يك از سلولهاي بدن انسان شعبه اي از سلول                  

پرورش بيابد انساني شبيه به او از هر نظر خواهـد سـاخت كـه              نخستين مي باشد كه اگر همانند او        
  .عين صفات او را دارا باشد

  : اكنون با درنظر گرفتن مقدمات سه گانة فوق به پاسخ اصل ايران مي پردازيم
آخرين ذراتي كه در بدن انسان در هنگام مرگ وجود داشـته، روز             : آيات قرآن به صراحت مي گويد     

  .ز مي گرددقيامت به همان بدن با
  

  )36/51:  سورة يس-1) (و نفُخَ في الصورِ فَأذا هم منْ الأجداث إلي ربهمِ ينسلونْ(
  

  .وچون درصور دميده شود به ناگاه از قبرها به سوي خداي خود به سرعت مي شتابند
احب اصلي برمي گردد،تنها بنابراين اگر انسان ديگري از او تغذيه كرده، اين اجزاء از بدن او خارج شده وبه بدن ص             

چيزي كه دراين جا خواهد بود اين است كه لابد بدن دوم ناقص مي شود ولي بايد گفت در حقيقت نـاقص نمـي                        
شود، بلكه كوچك مي شود، مثلا يك انسان شصيت كيلويي كه چهل كيلو از وزن بدن خود را كـه مـال ديگـري                        

  .ي مي ماندبوده از دست خواهد داد تنها بدن كوچكي از او باق

ولي آيا اين موضوع مي تواند مشكلي ايجاد كند؟ مسلما نه، زيرا اين بدن كوچك تمام صفات شخص دوم                   
را بدون كم وكاست در بردارد وبه هنگام رستاخيز هم چون فرزندي كه كوچك است وسپس بـزرگ مـي                    

رورش بـه هنگـام   شود، پرورش مي يابد وبه صورت انسان كاملي محشور مي گـردد، ايـن نـوع تكامـل وپ ـ     
  .رستاخيز هيچ اشكال عقلي و نقلي ندارد
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در اين جا دو سؤال باقي مي ماند يكي اين كه اگر تمام بدن انسان ازاجـزاء ديگـري تـشكيل شـده باشـد                         
  درآن صورت تكليف چيست؟

پاسخ اين سؤال روشن است كه چنين چيزي اصولا محال مي باشد، زيرا مسألة آكل ومأكول فرع بـر ايـن                   
كه بدني اول موجود باشد واز بدن ديگر تغذيه كند وپرورش يابد وبا توجه بـه ايـن موضـوع ممكـن                      است  

نيست تمام ذرات بدن اول از بدن دوم تشكيل گردد، بايد بدني قبلا فرض كنيم تا از بدن ديگـري بخـورد     
  .بنابراين بدن ديگر حتما جزءاو خواهد شد نه كل وهمة او

 مي شود كه مسألة معاد جسماني با همين بدن هيچگونه اشكالي ندارد ونيـازي بـه                 با توجه به آنچه گفتيم روشن     
  )231، ص2 اقتباس از تفسير نمونه،ج-2.( توجيه آياتي كه صريحا اين مطلب را ثابت كرده نداريم

شيخ هم همين مطلب را مي گويـد او هـم گفـت             : سؤال دوم ممكن است طرفداران شيخ احسائي بگويند       
 هر انسان در قبر او باقي است وروز قيامت همان ذرات كه شـيخ نـام آن را جـسد هـور                       ذرات جسد اصلي  

  .قليايي گذاشت از قبر با صور اسرافيل بيرون خواهد آمد
ما گفتيم اين   . در جواب بايد توضيح داد كه ميان اين ذرات كه ما گفتيم با آنچه او گفت تفاوت زياد است                  

سان بـه هنگـام مـرگ خـاك مـي شـود واز بـين مـي رود منتهـي                     ذرات يا سلولهاي تشكيل دهندة هر ان      
خصوصيتي كه اين سلولها دارند اين است كه حافظ شخصيت انسان وعصارة تمامي عمر او است آنهـا كـه         
روز قيامت زنده مي شوند وروح به آنها برمي گردد وتكميل وترميم مي شود همان انسان است كه در دنيا                    

  .زندگي مي كرده
ائي مي گويد اين ذرات مانند ذرات طلا در ميان خاك هستند و پوسيده نمـي شـوند وروز                   ولي شيخ احس  

ملاحظه مي كنيد تفاوت فراوان است يا بايد بگـوييم تـشارك   . قيامت همانها مبعوث وبرانگيخته مي شوند  
وايـن بـدن اصـلي      ... عين عبارت شيخ اين بود اين جسد باقي وهميشگي اسـت          .وحد مشترك با هم ندارد    

اقي مي ماند وروز قيامت همين جسد خارج خواهد شد وبه بهشت و جهنم خواهـد رفـت، ايـن جـسد از                       ب
  .عالم هور قليا مي باشد ودر عالم قبر قابل رؤيت وديدن نيست

در اينجا ما از كتاب شرح الزياره صرف نظر مي كنيم، زيرا مقصد از نقل نمونـه بـود نـه تحليـل وبررسـي                         
  .كامل آن

  ل اوقسمت پايان 
  اوين  دوم با عنقسمتادامه مطلب در 

  مروري بر كتاب ارشاد العوام  : فصل سوم 

  امامت

  ... ارائه گرديده است خرافات در عقايد فرقه ي شيخيه : فصل چهارم 
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:ما با ارتباط
com.bahaismiran@bahaismiran  

com.gmail@bahaismiran        

com.bahaismiran@info 

com.yahoo@1bahaism  


